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وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 

ــه   عنوان گزارش        بررسي ساختار تحصيلي و مهارتي شاغلان بخشهاي اقتصادي و ارائ
تحليل عملكردي ساختار مذكور 
                                 پژوهشگر      مهندس افشين جعفري مژدهي 

                                تاريخ تهيه       ويراست ١ ـ پاييز ١٣٨٠                                
                              ناشر       موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 

        تهران، خيابان آفريقا، كوي گلفام، پلاك ١، كد پستي ١٩١٥٦ 
                         حقوق نشر        تكثير اين گزارش بدون اجازه ناشر مجاز نيست.  



 
پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
پاييز ١٣٨٠







چكيده 
 

بررسي ساختار توليد در سه بخش عمده اقتصاد كشور (كشاورزي، صنعت بدون نفت و خدمــات) نشـان 
مي دهد كه فرايندهاي توليدي در هر سه بخش به سمت استفاده بيشتر از عامل سرمايه در مقايسه با عامل كــار 

پيش رفته اند. جايگزيني نيروي كار با سرمايه در بخش توليدات كارخانه اي نيز ديده مي شود. 
ــير در  دليل جايگزين شدن عامل كار با سرمايه در بخش كشاورزي متفاوت از دو بخش ديگر است. تغي
ــه  فرايند توليدات كشاورزي به صورت حركت از كشاورزي سنتي به كشاورزي تقريباً مدرن، بطور طبيعي منجر ب
ــاورزي تـأثير منفـي بـر ارزش  جايگزين شدن نيروي كار با سرمايه مي گردد. ( افزايش نيروي كار در بخش كش

افزوده ايجاد شده در اين بخش دارد.) 
جايگزين شدن نيروي كار با سرمايه در بخش صنعت به دليل تأثير منفي حضور نيروي كار نيست بلكــه 
بر عكس تأثير نيروي كار در فرايند ايجاد ارزش افزوده حتي از عامل سرمايه نيز بيشتر اســت. امـا دليـل عـدم 
ــيروي كـار تحـت  جذب نيروي كار در اين بخش بدليل وجود هزينه هاي جانبي و احتمالي استفاده درازمدت از ن

اعمال محدوديتهاي ناشي از قانون كار مي باشد. 
تأثير حضور نيروي كار در فرايند ايجاد ارزش افزوده در بخش خدمات منفي است. اما شــاهد گسـترش 
اشتغال در اين بخش هستيم. مهمترين دليل اين پديده ايجاد اشتغال غيررسمي در اين بخش است. محدوديتــهاي 
موجود در جذب مازاد نيروي كار توسط ساير بخشها نيز باعث سرريز شدن نيروي كار به اين بخش شده است. 

ارتقاء سطح تحصيلي كاركنان، افزايش درصد كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي و صرف هزينــه هـاي 
تحقيق و توسعه در افزايش ميزان ارزش افزوده ايجاد شده در بخش توليدات كارخانه اي كـاملاً مؤثـر اسـت. در 

چنين حالتي عدم استفاده از نيروي كار متخصص در فرايند توليد به دليل اعمال قانون كار مي باشد. 
ــير در مـيزان پرداختـي بـه  تغيير در ميزان ارزش افزوده ايجاد شده در فعاليتهاي مختلف صنعتي با تغي
ــيزان  كاركنان هماهنگي ندارد. در واقع افزايش در ارزش افزوده سرانه در بازارهاي صنعتي همراه با افزايش در م

پرداختي ها نيست. اين موضوع به دليل ناكارايي در نظام يكسان حقوق و دستمزد در اقتصاد كشور مي باشد. 
توزيع نيروهاي تحصيل كرده و كاركنان ماهر در بازارهاي صنعتي كشور يكنواخت نبوده و شدت تمركــز 
ــوع  اين نوع كاركنان در سطوح بالاي تحصيلي و مهارتي افزايش نيز مي يابد. طي سالهاي ٧٦-١٣٧٣ توزيع اين ن

از نيروها در بازارهاي صنعتي كشور يكنواخت تر شده است. 
الگوي انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه در بازارهاي صنعتي كشور مناسب نيست. بــه عبـارت ديگـر در 
ــام  فعاليتهاي صنعتي، جداي از توان تحصيلي و تخصصي كاركنان موجود، فعاليتهايي در زمينه تحقيق و توسعه انج

مي شود. اين مورد لزوم تغيير در الگوي صرف هزينه هاي تحقيق و توسعه را نشان مي دهد. 



عنوان                                                    فهرست مطالب                                     شماره صفحه  
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خلاصه اجرايي 
بخش اول :  بررسي ساختار بكارگيري نيروي انساني در بخشــهاي اقتصـادي و 

ارائه تحليل عملكردي ساختار مذكور 
مقدمه                              ٢ 

١- ارائه تصويري كلي از ساختار توليد در اقتصاد ايران                                                                 ٢ 
٢- ارائه تصويري از ساختار توليد در بخش توليدات كارخانه اي                                                      ٩ 
٣- ارائه تصويري از عملكرد زيربخش توليدات كارخانه اي ( تصويري از كارگاههاي بزرگ صنعتي )        ١٠ 
٤- بررسي كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليدات كارخانه اي       ١٣ 
٥- تصميم گيري توليد كنندگان به منظور بكارگيري نيروي كار ٢٠ 
٦- جمع بندي و نتيجه گيري  ٢٢ 

 
ــت تمركـز تحصيلـي و مـهارتي كاركنـان شـاغل در  بخش دوم:  بررسي وضعي

بازارهاي صنعتي كشور 
 ٢٤ مقدمه    

١-ساختار بازار                                    ٢٤  
  ٢٥ ١-١- تمركز
 ٢٥ ١-٢- خصوصيات شاخصهاي تمركز
 ٢٦ ١-٣- معرفي شاخصهاي تمركز

  ٢٧ ١-٣-١- معكوس تعداد بنگاهها
١-٣-٢- نسبت سهم n بنگاه برتر                                        ٢٧ 

١-٣-٣- شاخص هرفيندال-هيرشمن                                           ٢٧      
١-٣-٤-شاخص هانا-كي                                       ٢٨   
١-٣-٥- شاخص آنتروپي                           ٢٨ 

١-٣-٦- واريانس لگاريتم اندازه بنگاه                           ٢٨ 
٢- رفتار بنگاه در بازار      ٢٨ 

٣- عملكرد بازار                            ٢٩ 
٤- ارتباط بين عناصر بازار                            ٣٠ 
كاركنان شاغل در بازارهاي صنعتي                  ٣١  ٥- بررسي ساختار تحصيلي و مهارتي

٥-١- بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي كاركنان بازارهاي صنعتي در كدهاي دورقمي      ٣٢ 
٥-١-١- محاسبه شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي، مهارتي و سابقهاي در كدهاي دورقمي        ٣٢ 
٥-١-٢- محاسبه شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن متغيرهاي عملكردي در كدهاي دو رقمي       ٣٧  



عنوان                                                    فهرست مطالب                                     شماره صفحه  
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٥-٢- بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي كاركنان بازارهاي صنعتي در كدهاي چهاررقمي   ٣٩   

٥-٢-١- محاسبه شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي، مهارتي ، سابقهاي و                    ٣٩ 
متغيرهاي عملكردي در كدهاي چهار رقمي 

٥-٢-٢- ارتباط تمركز ساختاري و عملكردي در كدهاي چهار رقمي                                    ٤٥ 
٦- جمع بندي و نتيجه گيري                                                                                 ٤٩ 

 
فهرست منابع                                                                                                    ٥١ 

 
پيوست اول : مفاهيم پايهاي 

١-بنگاه اقتصادي  
٢- بازار  

٣- رقابت 
٤- انحصار 

 
پيوست دوم : جدولهاي مربوط به تركيب تحصيلي، مهارتي ، سابقهاي و متغيرهاي  

           عملكردي كدهاي دورقمي  ISIC طي سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧  
 

پيوست سوم : شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي، مهارتي، سابقهاي  
و عملكردي براي كدهاي چهاررقمي  ISIC در سال ١٣٧٥  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عنوان                                                    فهرست جداول                                     شماره صفحه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جداول بخش اول :  بررسي ساختار بكارگيري نيروي انساني در بخشهاي اقتصادي 
                                    و ارائه تحليل عملكردي ساختار مذكور 

جدول ١- نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان اقتصاد كشور طي دوره ٧٥-١٣٤٥                       ٢ 

جدول ٢- متوسط نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان بخشهاي اقتصادي طي دوره ٧٥-١٣٤٥      ٤    

جدول ٣- ضرايب برآورد شده براي رابطه بلند مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور طي        ٦ 

سالهاي ٧٥-١٣٤٥  

جدول ٤- ضرائب برآورد شده براي رابطه كوتاه مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور طي        ٨ 

سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 

جدول ٥- رابطه دراز مدت و كوتاه مدت توليد در زير بخش توليدات كارخانه اي براي                ٩ 

سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 

 ١٨      ISIC جدول ٦- براورد تابع توليد زير بخش توليدات كارخانه اي در سطح كدهاي چهاررقمي

در سال ١٣٧٥ 

 



عنوان                                                    فهرست جداول                                     شماره صفحه  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جداول بخش دوم:  بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي كاركنان شاغل  
                                   در بازارهاي صنعتي كشور 

 
 ٣٣ جدول ١-  روند تمركز در تحصيلات كاركنان بنگاههاي صنعتي كشور

به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 
 

 ٣٥ جدول ٢-  روند تمركز در ميزان مهارت كاركنان بنگاههاي صنعتي كشور
به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 

 
 ٣٦ جدول ٣ -  روند تمركز در ميزان سابقه كاركنان بنگاههاي صنعتي كشور

به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 
 

جدول ٤ -  روند تمركز در برخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشور٣٧ 
به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 

 
 ٤٠ جدول ٥ -  ميانگين وزني شاخصهاي تمركز تحصيلي كاركنان در سال ١٣٧٥

 
 ٤٠ جدول ٦ -  ميانگين وزني شاخصهاي تمركز مهارتي كاركنان در سال ١٣٧٥

 
 ٤١ جدول ٧ -  ميانگين وزني شاخصهاي تمركز سابقهاي كاركنان در سال ١٣٧٥

 
 ٤١ جدول ٨ -  ميانگين وزني شاخصهاي تمركز عملكردي در سال ١٣٧٥
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خلاصه اجرايي 
 Executive  Summary

 
ــدي بـه منظـور ايجـاد  فرآيند توليد و ايجاد  ارزش افزوده از طريق بكارگيري و تركيب نهاده هاي تولي
ستانده صورت ميگيرد. نيروي انساني شاغل يكي از نهاده هاي توليدي مورد استفاده در فرآينــد توليـد ميباشـد. 
ــك نظـام اقتصـادي, ميتـوان سـاختار  لذا براي بررسي و ارزيابي عملكرد فرآيند توليد و ايجاد ارزش افزوده در ي

بكارگيري و نحوه تركيب نهاده هاي توليدي در آن را مورد بررسي قرار داد.  
ــيروي انسـاني متخصـص و  در اين مطالعه كه در راستاي اهداف تعيين شده در طرح جامع نيازسنجي ن
ــام اقتصـادي كشـور و  سياست گذاري توسعه منابع انساني كشور انجام گرفته است، ساختار توليد هم در كل  نظ
هم  به تفكيك بخشهاي عمده اقتصادي, در زمينه ساختار بكارگيري نهاده هاي توليدي مورد بررسي قرار گرفتـه 
است. يكي از اين نهاده هاي توليد، نيروي انساني شاغل ميباشد كه در اين مطالعه با دو رويكرد متفاوت مد نظر 
بوده است.  رويكرد هاي مورد نظر تحليل  نيروي انساني شاغل در فرآيند توليد هم از نظر  كميت و هــم از نظـر 
كيفيت مي باشد. در واقع مطالعه حاضر نوعي آسيب شناسي فرآيندهاي توليدي نظام اقتصــادي كشـور در زمينـه 

بكارگيري و استفاده از نيروي انساني است.  
ــا تمركـز بـر زيربخـش توليـدات  اين مطالعه به بررسي ساختار توليد در بخشهاي عمده اقتصاد كشور ب
كارخانهاي ميپردازد. بررسي هاي انجام شده در قالب برآورد توابع توليد در بخشهاي مورد نظر نشان ميدهد كـه 
ــزوده ايجـاد شـده در بخشـهاي اقتصـادي  تاثير بيشتر عامل سرمايه در مقايسه با نيروي كار در افزايش ارزش اف
ــود پديـده جـايگزيني عـامل كـار بـا  كشور زمينهاي را براي جايگزيني عامل كار با سرمايه ايجاد كرده است. وج
ــي مـورد تـاييد قـرار  سرمايه در فرآيند توليدات كارخانه اي كشور نيز بر اساس آمار و اطلاعات كارگاههاي صنعت
ــت  ميگيرد. وجود پديده جايگزيني بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به كارگاههاي صنعتي مورد بررسي قرار گرف
ــان طـي سـالهاي 77-1358بـه  و تاييد شد. بدين صورت كه متوسط سرمايهگذاري و متوسط پرداختي به كاركن
عنوان دو شاخص بكارگيري سرمايه و كار در فرآيند توليد در نظر گرفته شدند. بررسي روند زماني ايــن دو متغـير 
نشان داد كه بنگاههاي صنعتي كشور به تدريج به سوي سرمايهگذاري بيشتر و پرداخت كمتر به نيروي كار پيش 
ــدات كارخانـهاي كشـور  رفتهاند. اين بررسي نشاندهنده وجود پديده جايگزيني عامل كار با سرمايه در فرآيند تولي

ميباشد.  
در خصوص وجود پديده جايگزيني عامل كار با سرمايه دو فرضيه مطرح ميگردد كه فرضيــه اول عـدم 
تأثيرگذاري نيروي كار وكيفيت پايين نيروي انساني شاغل را مد نظر قرار ميدهد و فرضيه دوم با رد فرضيه اول، 
ــي  وجود هزينه هاي جانبي ناشي از اعمال قانون كار را دليل جايگزين شدن نيروي كار با ديگر نهاده توليدي يعن

مايه ميداند.   





  III
 

 

به كاركنان و سرانه آن، نسبت پرداخت به كاركنــان بـه ارزش افـزوده، هزينـههاي آمـوزش و تحقيـق و توسـعه 
ــا تمركـز  ميباشد. در واقع بررسي تمركز عملكردي بازارهاي صنعتي به اين منظور انجام ميگيرد كه ارتباط آن ب

ساختاري بازارهاي مذكور بررسي شود.  
در بررسي بازارهاي صنعتي كشور در سطح كدهاي دو رقمي مشــاهده ميشـود كـه مـيزان تمركـز در 
ــادي  سطوح پايين تحصيلي (بيسواد و زير ديپلم) طي سالهاي 1373تا 1376نسبتا روندي ثابت داشته و تغيير زي
را نشان نميدهد. ميزان تمركز در سطح دكتري با روندي مثبت همراه است و در ساير سطوح روندي منفي براي 
ــالهاي  تمركز تحصيلي مشاهده ميشود. به عبارت ديگر بازارهاي صنعتي كشور در سطح كدهاي دورقمي طي س

مذكور در بكارگيري كاركنان داراي مدارك دانشگاهي به جز دكترا، يكنواختتر شدهاند. 
ميزان كلي تمركز در سطوح مهارتي نسبت به ميزان كلي تمركز تحصيلي در سطح پايينتري قرار دارد. 
در واقع تمركز سطوح مختلف مهارتي نسبت به سطوح مختلف تحصيلي نزديكتر به هم هستند و تفاوت زيــادي 
ــي كشـور در سـطح كدهـاي دو رقمـي از  ندارند. به عبارت ديگر ميزان تفاوت كاركنان شاغل در بازارهاي صنعت
ــاي دو رقمـي ميتـوان مطـرح كـرد كـه تمركـز  لحاظ مهارت كمتر از تحصيلات است. بنابراين  در سطح كده
تحصيلي منجر  به تمركز مهارتي نشده است. اما اين ادعا در سطح كدهاي چهار رقمي رد ميشود. در بازارهــاي 
صنعتي كشور در كدهاي چهار رقمي، تمركز تحصيلي منجر به تمركز مهارتي شده است. به عبارت ديگر ميتوان 

با ارتقاء سطوح تحصيلي كاركنان شاغل در بازارهاي صنعتي كشور به سطوح بالاتر مهارتي دست يافت.  
ــا كـاهش مـيزان تمركـز در ارزش  با بررسي تمركز متغيرهاي عملكردي مشاهده ميشود كه افزايش ي
ــاي دو رقمـي ISIC تـاثير چندانـي در تغيـير تمركـز  افزوده ايجاد شده در بازارهاي صنعتي كشور در سطح كده
موجود در مجموع پرداخت به كاركنان آن بازارها ندارد. اين عدم ارتباط در ميزان تمركز در ارزش افــزوده سـرانه 
ــي بـه كاركنـان از ارزش افـزوده  ايجاد شده در بازارهاي صنعتي با ميزان تمركز در دستمزد سرانه و سهم پرداخت

ايجاد شده نيز ديده ميشود. كه نشان دهنده مستقل بودن نظام پرداختها از متغيرهاي عملكردي ميباشد.  
ــا ارتقـاء  بررسي بازارهاي صنعتي كشور در سطح كدهاي چهاررقمي نشان ميدهد كه تمركز تحصيلي ب

سطوح تحصيلي افزايش مييابد.  اين افزايش نسبي در سطوح مختلف مهارتي و سابقه كار نيز ديده ميشود.  
ميزان تمركز در هزينههاي آموزش و تحقيق و توسعه در سطح بالايي قرار دارد كه نشــاندهنده توزيـع 
غير يكنواخت اين نوع هزينههاست. بررسي ارتباط بين تمركز متغيرهاي ساختاري و عملكردي نشان ميدهد كـه 
ــه هـاي آموزشـي و تحقيـق و  ارتباط معني داري بين ميزان تمركز در سطوح مختلف تحصيلي و مهارتي با هزين
توسعه وجود ندارد. به عبارت ديگر تمركز هزينههاي آموزش و تحقيق توسعه مستقل از وضعيت تمركز تحصيلـي 

و مهارتي است كه نشاندهنده الگوي نامناسب انجام هزينههاي تحقيق و توسعه و آموزش است. 
ــي ارتبـاط معنيدارتـري را بـا متغيرهـاي عملكـردي   در ضمن تمركز تحصيلي در سطوح پايين تحصيل
ــي بـه كاركنـان و كـل  دستمزد سرانه،  ارزش افزوده سرانه،  نسبت دستمزد به ارزش افزوده، مجموع پرداخت
ــاي  ارزش افزوده نشان ميدهد. و تمركز موجود در سطوح بالاي تحصيلي ارتباطي با ميزان تمركز در متغيره
عملكردي ندارد. بطوريكه در سطح كدهاي چهررقمي ارتباط تمركز تحصيلــي كاركنـان در سـطح دكـترا  بـا 

تمركز متغيرهاي عملكردي عمدتا بيمعني است.   
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مقدمه  
ــرمايه،                  بر اساس اولين نظريه هايي كه به بررسي و شناخت فرآيند توليد پرداختند، دو عامل كار و س
ــيروي انسـاني شـاغل در  نهاده هاي مورد استفاده در فرآيند توليد و ايجاد ارزش افزوده ميباشند. منظور از كار، ن
نظام اقتصادي يك جامعه است كه طبعا افزايش آن به معني گسترش فرآيندهاي توليدي و افزايش ارزش افزوده 
ــه انـد، بـا در نظـر  ايجاد شده مي باشد. نظريه هاي جديدتري كه به بررسي فرآيند توليد و رشد اقتصادي پرداخت
گرفتن قابليتهاي كيفي نيروي انساني شاغل به نوعي يك عامل توليدي ديگر را شناسايي نموده اند كه جــداي از 
حضور فيزيكي نيروي كار  شاغل، تأثير قابل توجهي برفرآيند توليد دارد.١ در واقع بــا تفكيـك كميـت و كيفيـت 
نيروي كار، دو نوع تأثير متفاوت براي حضور نيروي كار در فرآيند توليد در نظر گرفته شده است. اين ايده مقدمــه 
اي بر ايجاد الگوهايي شد كه كيفيت نيروي انساني را تحت عنــوان  سـرمايه انسـاني٢ بـه صـورت يـك عـامل 

سرمايهاي در فرآيند توليد در نظر گرفتند.  
بنابر اين بررسي ساختار توليد در يك نظام اقتصادي در قدم اول به چگونگي  بكــارگـيري و اسـتفاده از 
ــدي همـان دو عـامل نـيروي كـار و سـرمايه موجـود  نهاده هاي توليدي برمي گردد كه منظور از نهادههاي تولي
ــده در فرآينـد  ميباشد و در قدم بعدي با تفكيك شاخصهاي كمي و كيفي مربوط به نيروي انساني بكار گرفته ش
ــي گـيرد. در ايـن مطالعـه كـه در راسـتاي  توليد، تحليلي در مورد تاثيرگذاري كيفيت نيروي كار بر توليد انجام م
اهداف تعيين شده در طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياست گذاري توسعه منابع انساني كشور 
انجام گرفته است، سعي مي شود كه ساختار توليد هم در كل  نظام اقتصادي كشور و هم  به تفكيــك بخشـهاي 
ــاختار بكـارگـيري نـهاده  عمده اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور مي بايست تحليلي در زمينه س
ــد كـه در ايـن مطالعـه بـا دو  هاي توليدي انجام شود. يكي از اين نهاده هاي توليد، نيروي انساني شاغل ميباش
ــد  رويكرد متفاوت مورد بررسي قرار مي گيرد.  رويكرد هاي مورد نظر تحليل  نيروي انساني شاغل در فرآيند تولي
ــاي توليـدي  هم از نظر  كميت و هم از نظر كيفيت مي باشد. در واقع مطالعه حاضر نوعي آسيب شناسي فرآينده

نظام اقتصادي كشور در زمينه بكارگيري و استفاده از نيروي انساني است.  
١- ارائه تصويري كلي از ساختار توليد در اقتصاد ايران  

                 به منظور ارائه تصويري كلي از وضعيت اقتصاد كشور، ابتدا متغيرهاي كلان اقتصــادي را مـد نظـر 
قرار مي دهيم اشتغال، موجودي سرمايه و توليد ناخالص داخلي سه متغير عمده در خصــوص شـناخت سـاختار و  
عملكرد يك نظام اقتصادي مي باشند. به منظور بررسي روند تغيير هر يك از ايــن متغيرهـا، متوسـط نـرخ رشـد 

ساليانه آنها طي دوره ٧٥-١٣٤٥ محاسبه شده است. كه در جدول شماره ١ آمده است٣.  
جدول شماره ١- نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان اقتصاد كشور طي دوره ٧٥-١٣٤٥ 

نرخ رشد ساليانه ( درصد )   
 %٤/٧ توليد ناخالص داخلي 
 %٧ موجودي سرمايه  

 %٢/٢ اشتغال 

                                                          
١  - (Romer, ١ ٩ ٩٤) , (Mankiw,Romer,Weil, ١٩٩٢)
٢ - Human Capital  

٤ - اطلاعات مربوط به اشتغال و موجودي سرمايه از مقاله ( اميني، ١٣٧٩) گرفته شده است.  
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ــاوت بـوده و موجـودي سـرمايه در              مشاهده مي شود كه متوسط نرخ رشد ساليانه اشتغال و سرمايه متف
اقتصاد كشور طي دوره مورد نظر به مراتب سريعتر از اشتغال افزايش پيدا كرده است. حال اين سئوال كلي مطرح 
مي شود كه چرا در نظام اقتصادي كشور طي دوره ٧٥-١٣٤٥ از عامل سرمايه بيشتر از نيروي كار اســتفاده شـده 

است؟  
ــور را              قبل از اينكه به بررسي سئوال مطرح شده بپردازيم، ساختار و عملكرد بخشهاي عمده اقتصاد كش
نيز در نظر مي گيريم. در يك نوع تقسيم بندي، اقتصاد كشور به سه بخش عمده كشــاورزي، صنعـت و خدمـات 
ــئوال  قابل تفكيك مي باشد.  با در نظر گرفتن متغيرهاي كلان مربوط به هر يك از بخشهاي مذكور مي توان س

فوق را بصورت دقيق تر بررسي نمود.  
             نمودار شماره ١ سطح اشتغال را در سه بخش عمده اقتصادي نشان مي دهد. مشـاهده مـي شـود كـه 
ــتغال در بخـش هـاي صنعـت و خدمـات  ميزان اشتغال در بخش كشاورزي تقريباٌ ثابت مانده است. در مقابل اش

افزايشي بوده و سرعت افزايش اشتغال در بخش خدمات نيز بيشتر از بخش صنعت بوده است. 
 

 

نمودار شماره 1 - اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي طي سالهاي 1345-75
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           نمودار شماره ٢ سهم اشتغال هر يك از بخشهاي اقتصادي را از كل اشــتغال كشـور نشـان مـي دهـد. 
همانطور كه در نمودار شماره ١ نيز مشاهده مي شد،  سهم اشتغال كشاورزي طي سه دهــه گذشـته از حـدود ٥٠ 
درصد به ٢٣ درصد كاهش و سهم اشتغال بخش خدمات از ٢٥ درصد به بيش از ٤٥ درصد افزايــش پيـدا كـرده 
است و سهم اشتغال بخش صنعت نيز طي سه دهه مذكور تقريباٌ در سطح ٢٥ درصد ثابت مانده است. بنــابر ايـن 
ــاورزي نزولـي بـوده در حاليكـه سـهم  مي توان سئوال ديگري را مطرح كرد كه چرا سهم  اشتغال در بخش كش

اشتغال بخش خدمات دائما افزايش يافته است؟ 
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نمودار شماره 2 - سهم اشتغال هر يك از بخشهاي اقتصادي طي سالهاي 1345-75

20

25

30

35

40

45

50

55

1345
1347

1349
1351

1353
1355

1357
1359

1361
1363

1365
1367

1369
1371

1373
1375

سهم اشتغال كشاورزي 
سهم اشتغال صنعت
سهم اشتغال خدمات

 
             با نگاهي به متوسط نرخ رشد ساليانه توليد، موجودي سرمايه و اشتغال در هر يك از بخشهاي اقتصــاد 
كشور مي توان سئوالات مطرح شده را دقيق تر بيان كرد. اما قبــل از آن، ابتـدا تعريـف مناسـب تـري از بخـش 

صنعت ارائه مي دهيم.  
            در تقسيم بندي سه بخشي اقتصاد كشور، طبعا زير بخــش نفـت در بخـش صنعـت جـاي مـي گـيرد. از 
آنجائيكه تحولات بازار نفت خارج از حيطه اقتصاد كشور بوده و به صورت برونزا مي باشد، اگر زير بخش نفت بـه 
ــابل توجـهي  عنوان يكي از زير مجموعه هاي بخش صنعت در نظر گرفته شود، تحليلهاي مربوطه دچار خطاي ق
ــش نفـت مـي باشـد كـه  خواهد شد. دليل وجود اين خطا نيز تحولات بسيار زياد در متغيرهاي مربوط به زير بخ
بصورت برونزا در اقتصاد كشور اتفاق افتاده و مي افتد. بنابر اين با خارج نمودن زير بخش نفت از بخــش صنعـت 
ــي نـاميم.  بـا ايـن توضيـح  تعريف مناسب تري از اين بخش ارائه مي شود كه آن را بخش صنعت بدون نفت م
متوسط نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان بخشهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيم. اطلاعات مــورد نظـر 

در جدول شماره ٢ آمده است.  
 

جدول شماره ٢- متوسط نرخ رشد ساليانه متغيرهاي كلان بخشهاي اقتصادي طي دوره ٧٥-١٣٤٥ 
اشتغال  موجودي سرمايه  توليد ( ارزش افزوده)   

 -٠/٤  ٥/٧  ٤/٩ كشاورزي 
 ٢/٩  ٩  ٧/٢ صنعت بدون نفت 
 ٤/٣  ٧  ٥/٧ خدمات  

 
                مشاهده ميشود كه كمترين نرخ رشد نهاده هاي توليدي در بخش كشاورزي مي باشد. و از طرفــي 
در بخشهاي صنعت بدون نفت و خدمات افزايش در بكارگيري نهاده هــاي توليـدي عمدتـاٌ بـه صـورت انباشـت 
ــه آن حـائز اهميـت اسـت، مقايسـه بخشـهاي  سرمايه موجود در اين بخشها بوده است. نكته ديگري كه توجه ب
اقتصادي كشور از لحاظ ميزان تبديل نهاده ها  به توليد مي باشد. به عبارت ديگر مي توان اين سئوال را مطــرح 
كرد كه در هر يك از بخشهاي اقتصادي، نهاده هاي توليد چگونه به توليد تبديل مي شود؟  براي اين منظــور بـا 
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ــوان مقايسـه اي اوليـه از نحـوه  محاسبه نسبت نرخ رشد توليد به مجموع نرخهاي رشد نهاده هاي توليدي مي ت
ــد هـر يـك از بخشـهاي اقتصـادي ارائـه داد. ايـن نسـبت ميتوانـد بصـورت  بكارگيري نهاده ها در فرآيند تولي
ــد. بـا محاسـبه ايـن  سرانگشتي نشان دهنده ميزان بهره وري عوامل توليد در هر يك از بخشهاي مورد نظر باش
ــس از آن  نسبتها مشاهده مي شود كه بخش كشاورزي ( ٩٠ درصد ) داراي بالاترين سطح بهره وري مي باشد. پ
بخش صنعت بدون نفت ( ٦٠ درصد ) قرار دارد و در نهايت بخش خدمات ( ٥٠ درصد ) داراي پائين ترين سـطح 

بهره وري عوامل توليدي است.  
ــام اقتصـادي               بنابر اين بطور خلاصه مي توان سئوالات زير را در راستاي شناخت ساختار و عملكرد نظ
كشور مطرح كرد كه چرا ساختار بكارگيري نهاده هاي توليدي ( كار و سرمايه) در بخشــهاي كشـاورزي، صنعـت 
ــرا نحـوه عملكـرد  بدون نفت و خدمات متفاوت است؟ چگونه مي توان اين اختلاف ساختاري را توضيح داد؟ و چ

اين بخشها در خصوص تبديل نهاده ها به توليد متفاوت است؟  
             به منظور پاسخگويي به سئوالات فوق، بايد ساختار و عملكرد اقتصاد كشور را از زاويه اي ديگر مــورد 
ــايي  بررسي قرار داد. تحليل مورد نظر، شناسايي تابع توليد بخشهاي سه گانه اقتصاد كشور است. در واقع با شناس
ــه توليـد ( ارزش افـزوده ) تبديـل مـي شـود،  تابع توليد، الگويي كه بر اساس آن عوامل توليد ( كار و سرمايه ) ب
مشخص مي گردد. الگوي بدست آمده نشان مي دهد كه نظام اقتصادي كشور طي سه دهه اخير به منظور ايجاد 
ــراي اقتصـاد  ارزش افزوده چگونه عوامل توليد را بكار گرفته است. با در نظر گرفتن تابع توليد كاب - داگلاس٤ ب

ايران خواهيم داشت.  
 y e k L et

t
t t

ut= +γ λ α β. . .
 

كه در آن yt، ارزش توليد، kt، ارزش موجودي سرمايه، Lt، نيروي كار شاغل و t، زمان مي باشــد. لحـاظ كـردن 
ــه  متغير t در تابع توليد به معني تأثير تكنولوژي در فرآيند توليد مي باشد و نشان ميدهد كه تغييرات تكنولوژي چ
ــه معنـي  از داخل اقتصاد كشور و از خارج آن بر فرآيند توليد در كشور تأثير خواهد داشت. مثبت بودن ضريب λ ب
ــل  تأثير يكنواخت و مثبت تكنولوژي بر سطح توليد در اقتصاد كشور خواهد بود.  Ut ، معرف مجموعه اي از عوام
مؤثر بر فرآيند توليدي است ( به غير از سرمايه و كار ) كه در الگوي انتخاب شده براي تابع توليد در نظــر گرفتـه 
ــوان ضرايـب آن را  نشده اند.  پس از لگاريتم گيري از الگوي كاب - داگلاس، رابطه اي بدست مي آيد كه مي ت

بصورت خطي برآورد كرد.  
 tttt ulkty ++++= )log(.)log(..)log( βαλγ

 
ــه شـده اسـت. بطوريكـه              الگوي فوق براي هر يك از بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات بكار گرفت
 ،log(kt) ،لگاريتم ارزش افزوده ايجاد شده در هر يك از بخشهاي اقتصادي به قيمت ثابت سال ١٣٦١ ،log(yt)
اـغل در  لگاريتم موجودي سرمايه هر يك از بخشها به قيمت ثابت سال ١٣٦١ و Log(Lt)، لگاريتم نيروي كار ش

هر يك از بخشها مي باشد. 
            ضرايب α و β معرف ميزان تأثير گذاري نهاده هاي ســرمايه و نـيروي كـار بـر تولـيد مـي باشـد.  از 
ــب α و β مفـهوم  آنجائيكه متغيرهاي توليد، سرمايه و نيروي كار بصورت لگاريتمي در نظر گرفته شده اند، ضراي
                                                          
٤ - Cobb- Douglas production function
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ضريب كشش٥ توليد نسبت به نهاده هاي سرمايه و كار را در بردارد.  نتايج برآورد ضرايب رابطه بلند مدت توليد٦ 
در بخشهاي كشاورزي، صنعت بدون نفت و خدمات در جدول شماره ٣  ارائه شده است.  

 
جدول شماره ٣- ضرايب برآورد شده براي رابطه بلند مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور طي سالهاي ٧٥-١٣٤٥  

ضريب كار   ضريب سرمايه   ضريب زمان    
 -٠/٦

 (-٢/٠)
 ٨ ٠/٠
 (٣/١)

 ٤ ٠/٠
 (١٧/١)

كشاورزي 

 -٠/٩٦
 (-١/٦)

 ٠/٨٣
 (٦/٩)

 ٣ ٠/٠
 (٢/٦)

صنعت بدون نفت 

 -١/٦
 (-١/١)

 ٠/٤
 (١/٩)

 ٠/١
 (١/٤)

خدمات  

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t مربوط به ضريب برآورد شده مي باشد. 
 

ــهي را در               بررسي ضرايب برآورد شده رابطه بلند مدت تابع توليد در بخشهاي اقتصادي نكات قابل توج
ــي باشـد.  بردارد. ضريب كشش توليد نسبت به  سرمايه در هر سه بخش مثبت بوده و از لحاظ آماري معني دار م
ــت. امـا مقـدار ضريـب  لذا مشاهده مي شود كه در هر سه بخش انباشت سرمايه  منجر به افزايش توليد شده اس
برآورد شده در بخش كشاورزي كمتر از دو بخــش  ديگـر اسـت. بـه عبـارت ديگـر افزايـش سـرمايه در بخـش 

كشاورزي نسبت به دو بخش ديگركمتر منجر به افزايش توليد شده است. 
            با بررسي ضرايب برآورد شده براي اشتغال بخشهاي اقتصادي، مشاهده مي شــود كـه ضريـب كشـش 
توليد نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي منفي بوده و از لحاظ آماري نيز معنــي دار مـي باشـد. در واقـع بديـن 
ــبت  ترتيب افزايش نيروي كار كشاورزي منجر به كاهش توليد در اين بخش خواهد شد.  ضريب كشش توليد نس
ــت افزايـش نـيروي كـار  به اشتغال در بخش صنعت بدون نفت مثبت و معني دار مي باشد كه به معني تأثير مثب
ــب بـرآورد شـده بـراي اشـتغال بخـش خدمـات  شاغل بر توليد در اين بخش خواهد بود. نكته حائز اهميت ضري
ميباشد. مشاهده مي شود كه ضريب برآورد شده از لحاظ آماري داراي اعتبار نيست٧. به عبــارت ديگـر تغيـير در 
نيروي كار شاغل در بخش خدمات بر ميزان تغيير توليد در اين بخش بي تــأثير اسـت امـا بـا وجـود ايـن شـاهد 
ــتغال  افزايش سريع اشتغال در اين بخش بوده ايم. نكته حائز اهميت در مواجهه با اين تناقض توجه به ساختار اش
در بخش خدمات مي باشد. با افزايش سطح بيكاري در جامعه كه ريشــه در تغيـير سـاختار جمعيتـي كشـور دارد، 
ــن نـوع اشـتغال عمدتـاٌ در زيـر بخشـهاي  شاهد گسترش اشتغال غيررسمي در نظام اقتصادي خواهيم بود كه اي
اـير  مربوط به بخش خدمات شكل مي گيرد.  از طرفي مي توان انتظار داشت كه محدوديتهاي ايجاد اشتغال در س
                                                          
٥ - Elasticity

 ٦ - با توجه به ناپايدار بودن (nonstationary) سريهاي زماني مورد استفاده و بروز هم تجمعي (cointegration) درالگـو، 
با استفاده از مدلهاي Autoregressive Distributed lag ( ARDL) ابتدا روابط بلند مدت بيــن متغيرهـاي مـورد نظـر 

بررسي شده و سپس فرآيند تصحيح خطا (Error Correction) در مدل تفاضلي انجام شده است.  
 

 ٧- صفر بودن ضريب برآورد شده را نميتوان رد كرد. 
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ــتغال در بخـش  بخشهاي اقتصادي نيز به اين پديده دامن بزند. مشاهده شد كه ضريب كشش توليد نسبت به اش
كشاورزي منفي است بنابر اين تنها بخشي كه مي تواند به جذب نيروي كار جامعه بپردازد بخــش صنعـت بـدون 
ــت.  نفت است. اما مي توان ديد كه متوسط نرخ رشد ساليانه اشتغال در اين بخش كمتر از بخش خدمات بوده اس
اين موضوع نشان دهنده وجود موانع و محدوديتهاي ديگري است كه در خصوص جــذب نـيروي كـار در بخـش 
ــيروي كـار در بخـش صنعـت  صنعت بدون نفت وجود دارد. يكي از عمده ترين موانع موجود كه پتانسيل جذب ن
�بدون نفت را محدود كرده است، قانون كار ومقررات استخدامي كشور مي باشد. در واقع وجود چنيـن محدوديتـي  ° � _� • � Aط ᑁ ط ᐁ 砑 �À�Â�"�[@�ð�¶�§ �b� �¹ �b� �¹ � • � � x �� • � � x � à � � • � A � • � � x �’ � • � J ’ � Ì � • � � x •  �b� �¹ � • � • � � x •

� • � � x � � • � � x • � • � � x •
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جدول شماره ٤- ضرايب برآورد شده براي رابطه كوتاه مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور 
 طي سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 

ضريب فرآيند 
تصحيح خطا 

ضريب كار 
 (β)

ضريب سرمايه  
 (α)

ضريب زمان  
 (λ) 

 

 -٠/٧
 (-٣/٩)

 -٠/٤١
 (-١/٨)

 ٦ ٠/٠ 
 (٢/٥)

 ٣ ٠/٠
 (٣/٦)

كشاورزي 

 -٠/٥٢
 (-٣/٥)

 ١/٠٨
 (٢/٨)

 ١/٢
 (٣/٣)

 ١ ٠/٠ 
 (٢/٤)

صنعت بدون نفت 

 -٠/٤
 (-٣/٠)

 ٢/٥
 (٢/٠)

 ٠/١٦
 (١/٣)

 ٤ ٠/٠
 (١/٧)

خدمات  

 
                

        ضرايب گزارش شده در جدول شماره ٤ ساختار كوتاه مدت توليد در بخشهاي اقتصادي كشور را نشان مي 
دهد. مشاهده مي شود كه ضرايب برآورد شده براي نيروي كار شاغل در هر يك از بخشهاي اقتصــادي از لحـاظ 
آماري معني دار بوده و در بخش كشاورزي منفي است. اين ضرايب در دو بخش ديگر مثبت بوده و براي بخــش 
ــترين  خدمات بزرگتر از بخش صنعت بدون نفت مي باشد. بنابر اين مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت بيش

جذب نيروي كار در بخش خدمات باشد و پس از آن در بخش صنعت بدون نفت. 
                با بررسي ضرايب برآورد شده براي سرمايه كه نحوه تأثير گذاري عامل سرمايه بر توليد را نشان مي 
اـ  دهد، مشاهده مي شود كه اولا در هر سه بخش اقتصادي افزايش سرمايه منجر به افزايش توليد مي گردد و ثاني
ميزان تأثيرگذاري عامل سرمايه و توليد به ترتيب در بخشهاي صنعت بدون نفت، خدمات و سپس كشاورزي مـي 
ــدون نفـت و پـس از آن در  باشد. بنابر اين مي توان انتظار داشت كه بيشترين انباشت سرمايه در بخش صنعت ب
بخشهاي خدمات و كشاورزي صورت گرفته باشد. نكته ديگر آنكه ضريب زمان كه به نوعي نشــان دهنـده تـأثير 

يكنواخت تكنولوژي بر توليد است، در هر سه بخش مذكور مثبت و معني دار مي باشد. 
                بنابر اين بطور خلاصه مي توان بيان نمود كه اولاٌ: در دراز مدت ( در كل دوره زمــاني ٧٥-١٣٤٥ ) 
ــي معنـي) و تـأثير  �Â ( يا ب مي  � À � ¦ � º � c معنـي  � ª � §  
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٢- ارائه تصويري از ساختار توليد در بخش توليدات كارخانه اي ٩ 
          در فصل قبلي مقاله، با تفكيك اقتصاد كشور به سه بخش عمده كشاورزي، صنعت بدون نفت و خدمات، 
تصويري كلي از ساختار توليد در اين بخشها ارئه شد. تصوير ارائه شده علاوه بر توضيح و توجيه برخي از فرضيــه 

هاي اوليه، زمينه اي را براي مطرح شدن فرضيه هايي ديگر فراهم كرد.  
        با بررسي ساختار توليد بخشهاي اقتصادي كشور مشاهده مي شود كه تأثير عامل سرمايه بــر سـطح توليـد 
ــتر  بيشتر از تأثير عامل كار مي باشد. بدين ترتيب مي توان انتظار داشت كه ساختار توليد به سمت بكارگيري بيش
ــيز  از عامل سرمايه پيش برود كه متوسط نرخ رشد ساليانه عوامل توليد اين ادعا را نشان ميدهد. اما اين سئوال ن

مطرح است كه آيا بين عوامل توليد ( كار و سرمايه ) در فرآيند توليد جايگزيني صورت گرفته است؟  
ــم، تصويـري كلـي از زيربخـش توليـدات كارخانـه اي ارائـه            قبل از اينكه به بررسي سئوال فوق بپردازي
ميدهيم. اين زير بخش در تحليلهاي فصل قبل به عنوان يكي از زير مجموعه هاي بخش صنعت بدون نفت در 
ــي تـأثير عوامـل توليـد ( كـار و  نظر گرفته شده بود. در واقع در اين قسمت تحليلهاي ارائه شده در مورد چگونگ
ــل مسـتقل  سرمايه) بر ارزش افزوده زير بخش توليدات كارخانه اي نيز مد نظر قرار مي گيرد. اختصاص يك فص
براي بررسي ساختار توليد در زير بخش توليدات كارخانه اي جداي از اهميت آن، به دليل وجود آمــار و اطلاعـات 
ــتخراج تـابع توليـد زيـر بخـش  جزئي تر١٠ از اين زيربخش است كه در ادامه مقاله به آن پرداخته مي شود. با اس
توليدات كارخانه اي، مي توان رابطه دراز مدت و كوتاه مدت فرآيند توليد در اين زيربخش را مشخص كــرد. ايـن 

اطلاعات در جدول شماره ٥ آمده است.  
 

جدول شماره ٥- رابطه دراز مدت و كوتاه مدت توليد در زير بخش توليدات كارخانه اي براي سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 
ضريب كار  

 (β)

ضريب سرمايه  
 (α)

ضريب زمان  
 (λ)

 

 -١/٤
 (-٢/٢)

 ٠/٥
 (٤/٧)

 ٦ ٠/٠ 
 (٥/١)

رابطه بلند مدت 

 ٠/٢
 (٠/٥)

 ١/١
 (٢/٩)

 ٣ ٠/٠
 (٢/٨)

رابطه كوتاه مدت١١  

توجه: اعداد داخل پرانتز آماره t مربوط به ضرايب برآورد شده مي باشد. 
 

ــده             مشاهده مي شود كه ضريب برآورد شده براي تأثيرگذاري نيروي كار بر ميزان ارزش افزوده ايجاد ش
در درازمدت منفي بوده و در كوتاه مدت بي معني است و در مقابل ضريب مربوط به سرمايه هم در دراز مــدت و 
هم در كوتاه مدت مثبت و معني دار مي باشد. تحت اين شرايط در فرآيند توليــد ايـن زيربخـش، عـامل سـرمايه 
بيشتر از نيروي كار بكار گرفته خواهد شد. نكته ديگري كه از اطلاعات موجود در جدول شماره ٥ برداشــت مـي 

                                                          
٩ -Manufacturing

 ١٠- منظور از آمار و اطلاعات جزئي، آمار خرد كارگاههاي صنعتي كشور ميباشد. 
 ١١- الگوي برآورد شده به صورت (١,١, ١ )ARDL ميباشد و ضريب جمله تصحيح خطا در رابطه كوتاه مدت برابر با ٠/٤- 

است. 



١٠

شود، مثبت و معني دار بودن ضريب زمان مي باشد. بدين ترتيب مشاهده مي شود كــه در زيـر بخـش توليـدات 
ــأثير مثبـت و افزايشـي بـر فرآينـد  كارخانهاي تغييرات تكنولوژي چه به صورت درونزا و چه به صورت برونزا١٢، ت

ايجاد ارزش  افزوده داشته است.  
         بنابر اين سئوالات مشابهي را مي توان براي اين زيربخش نيز مطرح كرد از جمله اينكــه چـرا در فرآينـد 
توليد اين زيربخش تأثير عامل سرمايه بيش از نيروي كار است؟ و آيا جايگزيني بين اين دو عامل توليــد صـورت 
گرفته است؟ اين سئوالات زمينه را براي بررسي دقيق تر فرآيند توليد و ساختار نيروي كار و سرمايه بكــار گرفتـه 

شده در اين زيربخش فراهم مي كند. 
             از آنجائيكه آمار و اطلاعات مورد نياز براي بررسي بخشهاي كشاورزي و خدمات در دسترس نيست١٣، 
مطالعه دقيق تر در زمينه بررسي فرآيند توليد و ساختار نيروي انساني و سرمايه بكار گرفته شده، به بخش صنعت 
بدون نفت، آن هم در زيربخش توليدات كارخانه اي محدود مي شود.   در قسمت بعدي مقاله با بررســي سـاختار 

اشتغال، سرمايه و توليد در اين بخش، سعي خواهد شد به سئوالات فوق پاسخ داده شود.  
 

٣- ارائه تصويري از عملكرد زيربخش توليدات كارخانهاي (تصويري از كارگاههاي بزرگ صنعتي )   
             آمار و اطلاعات مربوط به كارگاههاي صنعتــي داراي بيـش از ١٠ نفـر كـاركن زمينـه مناسـبي بـراي 
بررسي دقيق تر فرآيند توليد در بخش توليدات كارخانه اي مي باشد. اين آمار كه بصورت ســاليانه توسـط مركـز 
آمار ايران جمع آوري ميشود، مجموعــه اي از اطلاعـات مربـوط سـاختار نـيروي انسـاني شـاغل و متغيرهـاي 
وـط  عملكردي كارگاههاي صنعتي فعال در بازارهاي صنعتي را در بر مي گيرد. به عنوان مثال آمار و اطلاعات مرب
ــزوده ايجـاد شـده، هزينـه  ميزان پرداخت به كاركنان، فروش و ارزش اف � ° � T   �أه به 
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كشور در كارگاههاي صنعتي بالاي ١٠ نفر كاركن و بيشتر١٥ توليد شده است. بنابر اين مي توان با تقريبــي قـابل 
قبول،  وضعيت ساختاري و عملكردي اين كارگاههاي صنعتي را به كل زير بخــش توليـدات كارخانـه اي كشـور 

تعميم داد.  

 

سهم ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاههاي صنعتي بالاي 10 نفر  نمودار شماره 3 - 
كاركن به كل ارزش افزوده زيربخش توليدات كارخانه اي
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با اين توضيح به منظور بررسي وضعيت ساختاري و عملكردي بنگاههاي١٦ فعــال در بازارهـاي صنعتـي 
كشور ابتدا اين سئوال كلي مد نظر قرار مي گيرد كه آيا الگوي مشخصي در رفتار بنگاهــهاي صنعتـي طـي دوره 
ــار و  ٧٧-١٣٥٨ ديده مي شود؟ منظور از رفتار بنگاههاي صنعتي، در قدم اول وضعيت بكارگيري عوامل توليد ( ك

سرمايه ) در فرآيند توليد اين بنگاهها مي باشند. 
ــها طـي سـالهاي ٧٧-١٣٥٨        براي اين منظور متوسط سرمايه گذاري و پرداختي به كاركنان را در اين بنگاه
ــان بـه  محاسبه مي كنيم. اين شاخص ها از تقسيم هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري و كل پرداختي به كاركن
تعداد بنگاههاي صنعتي به دست مي آيد. دو شاخص مذكور رفتار متوسط بنگاههاي صنعتي را در مورد چگونكــي 
بكارگيري عوامل توليد ( كار و سرمايه ) نشان مي دهد. نمودارهاي شماره ٤ و ٥  رونــد تغيـيرات زمـاني ايـن دو 

شاخص را طي سالهاي ٧٧-١٣٥٨ نشان مي دهد. 

 

نمودار شماره 4 - روند متوسط سرمايه گذاري در بنگاههاي صنعتي كشور به قيمت 
ثابت طي سالهاي 1358-77

y = 6.6302x + 79.931
R2 = 0.24 , t = 2.4
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 ١٥- منظور كارگاههايي است كه آمار و اطلاعات آنها در بانك اطلاعاتي مركز آمار ايران موجود ميباشد.  

 ١٦- در رابطه مطالعه، هر يك از كارگاههاي صنعتي به عنوان يك بنگاه اقتصادي (Firm) شناخته و ناميده ميشوند. 
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نمودار شماره 5 - روند متوسط پرداختي به كاركنان در بنگاههاي صنعتي كشور به قيمت 
ثابت طي سالهاي 1358-77

y = -26.796x + 608.12
R2 = 0.81 , t = - 8.9
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          مشاهده مي شود كه متوسط سرمايه گذاري در بنگاههاي صنعتي كشور به تدريج افزايش يافتــه اسـت و 
ــه گفتـه شـد  بر عكس متوسط پرداختي به كاركنان طي همان دوره داراي روندي كاهشي مي باشد.  همانطور ك
متوسط سرمايه گذاري هر بنگاه صنعتي طي دوره مذكور افزايشي بوده است. كه مي تواند نشاندهنده اين فرضيـه 

باشد كه بنگاهها به سمت انباشت سرمايه بيشتر حركت كرده اند. 
         اما شاخص ديگري كه مي تواند توجيه بهتري براي استفاده بيشتر از عوامل سرمايه اي در فرآينــد توليـد 
بنگاههاي صنعتي باشد، متوسط هزينه هاي مصرف انرژي است. اين شــاخص كـه از تقسـيم كـل هزينـه هـاي 
ــين آلات و  انرژي بنگاههاي صنعتي به تعداد آنها بدست مي آيد، يك شاخص كمكي براي ميزان استفاده از ماش
تجهيزات سرمايه اي مي باشد.  در واقع روند تغييرات اين شاخص نيز مــي توانـد نشـاندهنده مـيزان اسـتفاده ا ز 
عامل سرمايه در فرآيند توليد بنگاههاي صنعتي كشور باشد. نمودار شماره ٦  روند تغييرات ايــن شـاخص را طـي 
سالهاي ٧٧-١٣٥٨ نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه متوسط انرژي مصرفي در بنگاههاي صنعتي كشور بطور 
دائم افزايش يافته است.  بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه در فرآيند توليدات كارخانه اي كشور عامل ســرمايه 

جايگزين عامل نيروي كار شده است.  

 

نمودار شماره 6 - روند متوسط مصرف انرژي در بنگاههاي صنعتي كشور به قيمت ثابت 
طي سالهاي 1358-77

y = 7.7976x + 50.319
R2 = 0.43 , t = 3.7
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           اين نتيجه سئوالات ديگري را در راستاي بررسي ساختار توليدات كارخانه اي مطرح مــي كنـد.  سـئوال 
اساسي، دليل وجود اين جايگزيني است. با نگاهي به ساختار جمعيتي كشور و عرضه نــيروي كـار  ملاحظـه مـي 



١٣

ــار اوليـه  شود كه بازاركار در نظام اقتصادي كشور شاهد وجود مازاد نيروي كار جوياي كار مي باشد. بنابراين انتظ
اين است كه با پايين آمدن هزينه استفاده از نيروي كار ( به واسطه وجود مازاد عرضــه نـيروي كـار) فرآيندهـاي 
ــد، در  توليدي به سمت بكارگيري بيشتر نيروي كار پيش روند و جايگزيني به صورت كاربر شدن فرآيند توليد باش
حاليكه عكس اين پديده در عمل اتفاق افتاده است. بنابر اين سئوالي كه منطقا مطرح مــي شـود ايـن اسـت كـه 
ــايي  دليل وجود چنين پديده اي چيست و تناقض مذكور از كجا ناشي مي شود؟ بر اين اساس مي توان فرضيه ه

را مطرح نمود.  
فرضيه اول: نيروي كار موجود در نظام اقتصادي كشور داراي كيفيت مطلوب نبوده و در جريــان توليـد از كـارايي 

لازم برخودار نيست. در نتيجه فرآيند توليد به سمت جايگزين نمودن آن با عامل سرمايه پيش رفته است.  
فرضيه دوم: عدم استفاده از نيروي كار بيشتر در فرآيند توليدي نه به دليل كيفيت پايين نيروي كار، بلكه به دليل 
ــن هزينـه هـاي جـانبي در محاسـبات  وجود هزينه هاي جانبي استفاده از نيروي كار در فرآيند توليد مي باشد. اي
ــدت  بهينه سازي براي بكارگيري تركيب بهينه دو عامل سرمايه و نيروي كار به گونه اي است كه استفاده دراز م

از نيروي كار در فرآيند توليد نسبت به بكارگيري عامل سرمايه گرانتر مي شود. 
            هزينه هاي جانبي مطرح شده در فرضيه دوم به واسطه اعمال قانون كار در فرآينــد توليـد، ايجـاد مـي 
شود. اين قانون محدوديتهاي زيادي در خصوص بكارگيري نيروي كار در فرآينــد توليـد ايجـاد كـرده اسـت.  در 
ادامه با استفاده از مطالعات آماري سعي مي شود با بررسي فرضيه هــاي مطـرح شـده، شـناخت عميـق تـري از 

ساختار توليد و اشتغال در زير بخش  توليدات كارخانه اي ارائه شود.   
٤- بررسي كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليدات كارخانه اي  

در قسمت دوم مقاله ميزان تأثير عامل كار بر ارزش افزوده ايجاد شده در زيربخش توليدات كارخانـه اي 
محاسبه شد. ضريب برآورد شده حاكي از تأثير منفي نيروي كار بر توليد در درازمدت بود. به عبارت ديگر ضرايـب 
ــر منفـي و كـاهنده دارد و در مقـابل  رابطه دراز مدت توليد نشان داد كه عامل نيروي كار در درازمدت بر توليد اث
تأثير عامل سرمايه بر توليد، مثبت و افزايشي بوده است. وجود اين نكته منجر به مطرح شدن فرضيــه جـايگزيني 
نيروي كار با سرمايه در فرآيند توليدات كارخانه اي كشور شد كــه بـا اسـتفاده از آمـار و اطلاعـات كـارگاهـهاي 

صنعتي نيز مورد بررسي قرار گرفت و پديده جايگزيني عوامل توليد از كار به سرمايه تأييد شد.  
ــود جـايگزيني  پس از تأييد وجود پديده جايگزيني عوامل توليد، فرضيه هاي ديگري در مورد دلايل وج
مطرح شد كه به نوعي كيفيت نيروي كار شاغل در اين زيربخش را مد نظر قرار مي داد. در واقع اين فرضيــه هـا 
بر مبناي آزمون وجود يا عدم وجود نيروي كار با كيفيت در فرآيند توليد قرار دارند. به عبــارت ديگـر يـك محـور 
ــيروي انسـاني شـاغل در  اساسي در بررسي فرضيه هاي مرتبط با دلايل جايگزيني عوامل توليد، بررسي كيفيت ن
ــاني بـر مـيزان  فرآيند توليدات كارخانه اي است. بنابر اين در ادامه مقاله به دنبال بررسي تأثير كيفيت نيروي انس

توليد در زير بخش توليدات كارخانه اي كشور هستيم.  
                توليد مفهوم كيفيت نيروي انساني شاغل را مي توان به شــكلهاي مختلفـي تعريـف كـرد. كيفيـت 
ــوان در  نيروي انساني از جنبه هاي مختلف تحصيلي، مهارتي و حتي ميزان سلامتي، قابل بررسي مي باشد و ميت
هر يك از اين زمينه ها شاخصهايي نيز به منظور كمي كردن ميزان كيفيت نيروي انساني ارائه نمود. بــه عنـوان 
ــده كيفيـت نـيروي كـار هسـتند. شـاخص  مثال شاخص تحصيلات سرانه و سابقه كار سرانه به نوعي نشان دهن
تحصيلات سرانه يك معيار كمي براي اندازه گيري سطح آموزشي كاركنان اســت كـه مـي توانـد معـرف سـطح 
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ــالاتري هسـتند، از طريـق  قابليت يادگيري كاركنان نيز باشد. مسلماٌ كارايي كاركناني كه داراي سطح تحصيلي ب
ارائه آموزشهاي حين كار بيشتر از كاركنان داراي سطوح تحصيلي پائين تر، ارتقــاء مـي يـابد. ايـن در حاليسـتكه 
تكنولوژي مورد استفاده در فرآيندهاي توليدات كارخانه اي بطور مداوم در حال گسترش و پيشــرفت مـي باشـد و 
ــايي  بكارگيري و سازگاري با تكنولوژيهاي پيشرفته تر مستلزم ارائه و جذب آموزشهاي مربوطه است. در واقع توان
بكارگيري تكنولوژي جديدتر در فرآيند توليد، بستگي به قابليت سازگاري نيروي كار شاغل دارد كــه ايـن قـابليت 
ــراد نـيز در ارتبـاط  سازگاري به ميزان يادگيري آنان در آموزشهاي حين كار برمي گردد و طبعاٌ ميزان يادگيري اف

مستقيم با سطح تحصيلي و آموزشي آنان مي باشد.   
ــن صـورت  شاخص سابقه كار سرانه نيز مي تواند بيانگر نوعي كيفيت در نيروي انساني شاغل باشد. بدي
ــه  كه با افزايش سابقه كار يك فرد، تجربه كاري بيشتر او، باعث بالا رفتن كارايي و كيفيت فعاليتها و خدمات ارائ

شده توسط او مي شود. 
                شاخصهاي ديگري نيز مي توان به منظور كمي نمودن كيفيت نيروي انساني مطرح كــرد امـا نكتـه 
اساسي در اين خصوص مفهوم نهايي كيفيت نيروي كار است. بطــور خلاصـه كيفيـت نـيروي انسـاني را مـيزان 
تأثيرگذاري آن بر توليد مشخص مي كند. به عبارت ديگر كيفيت بالاتر نيروي انساني شاغل در فرآيند توليد بــايد 

منجر به افزايش سطح توليد و ارزش افزوده ايجاد شده گردد.  
ــا كيفيـت نـيروي انسـاني شـاغل در                  با اين توضيح به بررسي نحوه تأثيرگذاري شاخصهاي مرتبط ب
فرآيند توليد مي پردازيم. به منظور بررسي اثر كيفيــت نـيروي كـار بـر فرآينـد ايجـاد ارزش افـزوده در توليـدات 
ــا اسـتفاده از آمـار و اطلاعـات  كارخانهاي، روش استفاده از مطالعات آماري را تغيير مي دهيم. بدين صورت كه ب
مقطعي١٧، به بررسي نحوه تأثيرگذاري شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي انساني در فرآيند توليد مي پردازيم.  در 
اين روش، بر اساس آمار و اطلاعات كارگاههاي صنعتي در سال ١٣٧٥، هر يك از كدهــاي ISIC چـهاررقمي را 
معرف يك بنگاه در نظر مي گيريم. بدين ترتيب كارگاههاي صنعتي مورد نظر١٨ از لحاظ نوع فعاليت توليــدي در 
ــتقل مـي باشـد.  ١٣٣ گروه تقسيم بندي مي شوند كه هر يك از اين گروهها معرف يك نوع ساختار توليدي مس
حال با مقايسه اين گروهها مي توان اولين قدم را در تحليل نحوه تأثيرگــذاري كيفيـت نـيروي انسـاني برفرآينـد 
ــرانه بـا شـاخص  توليد برداشت.  تحليل مورد نظر بررسي ارتباط بين شاخصهاي تحصيلات سرانه و سابقه كار س
ــت نـيروي انسـاني  ارزش افزوده سرانه مي باشد.  به عبارت ديگر ارتباط بين شاخصهاي ساختاري مرتبط با كيفي
شاغل ( تحصيلات سرانه و سابقه كار سرانه ) با شاخص عملكردي هر يك از كدهاي چهار رقمي ISIC ( ارزش 
افزوده سرانه ) بررسي مي شود. نمودارهاي شماره ٧ و ٨ اين ارتباط را نشان مــي دهـد. مشـاهده مـي شـود كـه 
ارتباطي مثبت بين شاخصهاي مورد نظر وجود دارد. يعني با افزايش سطح تحصيلي و تجربه كاري كاركنــان مـي 

توان شاهد افزايش ارزش افزوده ايجاد شده توسط آنان بود.  

                                                          
١٧ - Cross section data  

 ١٨- تعداد كارگاههاي صنعتي موجود در اين بانك اطلاعاتي ( سال ١٣٧٥) ١٣٣٥٧ كارگاه ميباشد. 
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نمودار شماره 7 - ارتباط بين تحصيلات سرانه و ارزش افزوده سرانه در كدهاي 
چهاررقمي ISIC در سال 1375
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نمودار شماره 8 - ارتباط بين سابقه كار سرانه و ارزش افزوده سرانه در كدهاي 
چهاررقمي ISIC در سال 1375
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            نمودار شماره ٩ ارتباط بين كيفيت نيروي انساني و عملكرد بازارهاي صنعتي كشور را به طريقي ديگــر 
ــر گرفتـه شـده، درصـد  نمايش مي دهد. در اين نمودار شاخصي كه به عنوان كيفيت نيروي انساني شاغل در نظ
كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي از كل كاركنان مي باشد. مشاهده مي شود كه هر چقدر درصد كاركناني كه 

داراي تحصيلات عالي هستند بيشتر باشد، ارزش افزوده سرانه ايجاد شده نيز افزايش مي يابد. 
 

 

نمودار شماره 9 - ارتباط بين درصد كاركنان داراي تحصيلات عالي و ارزش افزوده 
سرانه در كدهاي چهاررقمي ISIC در سال 1375

y = 1.938x + 12.861
R2 = 0.1218

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35

درصد كاركنان داراي تحصيلات عالي

انه
سر

ده 
زو
 اف
ش

ارز



١٦

         
ــاغل           نمودارهاي فوق نشاندهنده وجود يك ارتباط مثبت بين شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي انساني ش
و شاخص عملكرد فرآيند توليد مي باشد. اين ارتباط صرفاٌ يك همبستگي ١٩ســاده را بيـن ايـن دو نـوع شـاخص 
نشان ميدهد و نمي تواند بيانگر رابطه عليت٢٠ بين آنها باشد. در واقع بر اساس نمودارهاي فوق نمــي تـوان ادعـا 
ــرا  كرد كه بكارگيري كاركنان با تحصيلات بالاتر علت افزايش ارزش افزوده ايجاد شده توسط آنها شده است. زي
مي توان اين فرضيه را مطرح نمود كه با افزايش ارزش افزوده ايجاد شده در فرآيند توليد كه مي تواند بــه دليـل 
ــه اسـتفاده از نـيروي كـار بـا  استفاده از ديگر عوامل توليد غير از نيروي كار با كيفيت باشد، بنگاه صنعتي اقدام ب

تحصيلات بالاتر مي كند.  
ــن شـاخصهاي مذكـور نيـاز بـه يـك               به منظور بررسي تحليلي وجود يا عدم وجود يك ارتباط علي بي
تئوري مرتبط با ساختار توليد مي باشد. تئوري مورد نظر همان بحث شناسايي و برآورد تــابع توليـد اسـت كـه در 
ــن در قسـمت دوم مقالـه, تـابع توليـد زيربخـش توليـدات  قسمت اول مقاله نيز مورد بررسي قرار گرفت. همچني
ــد. امـا  كارخانه اي با توجه به آمار و اطلاعات سري زماني ٧٥-١٣٤٥ مربوط به توليد و عوامل توليد، برآورد گردي
ــدات كارخانـه اي كشـور بـر اسـاس داده هـاي مقطعـي  در اين بخش از مطالعه، برآورد تابع توليد زيربخش تولي
كارگاههاي صنعتي مورد نظر مي باشد. بدين ترتيب كه با در نظر گرفتن تابع توليد كاب داگلاس خواهيم داشت:  

 y e Q k L ei i i i
ui= γ λ α β. . . .

ــد چـهاررقمي  ISIC  اختصـاص              پارامترهاي رابطه فوق بر اساس ١٣٣ مشاهده كه هر كدام به يك ك
ــار شـاغل  دارد، برآورد مي شود. بطوريكه yi، ارزش افزوده ايجاد شده، ki، سرمايه بكار گرفته شده و Li نيروي ك
در هر يك از كدهاي چهاررقمي ISIC مي باشد. نكته قابل توجه متغير Qi مي باشد كه بيانگر شــاخص كيفيـت 
ــيروي كـار  نيروي كار شاغل در هر يك از اين كدهاي چهاررقمي است. در واقع با اين شكل تابع توليد، كيفيت ن
نيز به عنوان يك عامل توليد مستقل در نظر گرفته شده است. د ر اين حالت شاخص مرتبط با كيفيت نيروي كار 
جايگزين متغير زمان دربرآورد تابع توليد مورد نظر در قسمت دوم مقاله شده است. ضريــب متغـير زمـان در تـابع 
ــاني متغيرهـاي توليـد و عوامـل توليـد بدسـت آمـد،  توليد برآورد شده در قسمت دوم كه بر اساس آمار سري زم
ــوط بـه كيفيـت  نشاندهنده تأثير تكنولوژي در فرآيند توليد بود. در اينجا نيز ضريب برآورد شده براي شاخص مرب
ــط بـا كيفيـت  نيروي كار، بيانگر ظرفيت پذيرش تكنولوژي در بازارهاي صنعتي كشور مي باشد. شاخصهاي مرتب
ــاخص مـي باشـد.  ايـن پنـج شـاخص  نيروي كار كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است شامل پنج ش
ــلات عـالي در كـل كاركنـان، سـرانه  عبارتند از تحصيلات سرانه، سابقه كار سرانه، درصد كاركنان داراي تحصي
هزينه هاي تحقيق توسعه و سرانه هزينه هاي آموزش ضمن خدمت. در واقع با برآورد ضريب هر يك از اين پنج 
ــي كـردن  متغير در فرآيند توليد مي توان قضاوت كرد كه كداميك از اين متغيرها، شاخص مناسب تري براي كم

كيفيت نيروي كار مي باشد.   
            در ضمن متغيرهاي مورد استفاده براي ديگر عوامل توليد ( كار و سرمايه ) نيز به گونه اي ديگر تعديـل 
شده اند. اولين تعديل،  استفاده از متوسط پرداختي به كاركنان به جــاي متوسـط تعـداد كاركنـان در هـر يـك از 
كدهاي چهاررقمي است كه به عنوان شاخص نيروي كار مورد استفاده در فرآيند توليد در نظر گرفته شــده اسـت. 
                                                          
١٩ - Correlation
٢٠ - Casulity
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با اين توضيح كه متوسط تعداد كاركنان، اطلاعات مربوط به ساعات كــار انجـام شـده توسـط كاركنـان را در بـر 
ــار گرفتـه شـده در هـر  نميگيرد٢١.  دومين تعديل به دليل در دسترس نبودن آمار مربوط به موجودي سرمايه بك
ــاخص متوسـط سـرمايه گـذاري انجـام شـده و  يك از كدهاي چهار رقمي ISIC مي باشد٢٢. بدين ترتيب دو ش
متوسط انرژي مصرف شده در هر يك از كدهاي چهاررقمي به عنوان شاخصهاي بيانگر موجودي سرمايه در نظر 
گرفته شده است. با اين توجيه كه ارتباط مستقيمي بين موجودي سرمايه و ميزان سرمايه گذاري و مصرف انرژي 
وجود دارد. البته استفاده از شاخص متوسط انرژي مصرفي به عنوان شاخصي كه موجودي ســرمايه را نشـان مـي 
دهد قابل قبول تر به نظر مي رسد. چون عمده سرمايه هاي موجود در فرآيند توليــدات كارخانـه اي، تأسيسـات،  
ماشين آلات و تجهيزات صنعتي مي باشد كه بكارگيري آنها مستلزم مصــرف انـرژي اسـت. از طرفـي شـاخص 
سرمايه گذاري نميتواند توجيه مناسبي براي برآورد موجودي سرمايه باشــد چـون ممكـن اسـت در يـك مقطـع 
ــا افزايـش پيـدا كنـد در  زماني، سرمايه گذاري انجام شده در بعضي از كدهاي چهاررقمي بطور ناگهاني كاهش ي
ــر بـراي بـرآورد  حاليكه غالباٌ در ميزان موجودي سرمايه تغيير ناگهاني ديده نمي شود٢٣. بنابر اين الگوي مورد نظ

تابع توليد زيربخش توليدات كارخانه اي در سطح كدهاي چهاررقمي ISIC به صورت زير تعديل مي گردد. 
 

 y e Q E W ei i i i
ui= α λ α β. . . .
 

ــت نـيروي كـار شـاغل، Ei، متوسـط  كه در آن yi، متوسط ارزش افزوده ايجاد شده،  Qi، شاخص مرتبط با كيفي
ــه مشـاهدات مربوطـه نـيز  هزينه انرژي مصرف شده و Wi، متوسط پرداختي به كاركنان در كد i ام مي باشد. ك
شامل ١٣٣ كد چهاررقمي ISIC است. در ضمن عبارت ui نيز مجموعه اي از عوامل تأثيرگذار بر فرآيند توليــد را 

در برمي گيرد كه اثر آنها در متغيرهاي توضيحي الگو ديده نشده است.  
با ارائه الگوي لگاريتمي خواهيم داشت:  

 log( ) log ( ) log ( ) log ( )y Q E w ui i i i i= + + + +α λ α β
 

          نتايج برآورد ضرايب مربوط به تابع توليد در زيربخش توليدات كارخانه اي در جدول شماره  ٥  ارائه شده 
است. بطوريكه هر يك از سطرهاي جدول شماره ٥ ، مربوط به در نظر گرفتن يكــي از پنـج شـاخص مرتبـط بـا 

كيفيت نيرو كار شاغل در تابع توليد مي باشد. 
 
 
 
 

                                                          
 ٢١- البته دو شاخص متوسط پرداختي به كاركنان و متوسط تعداد كاركنان داراي همبستگي خطي بسيار بالا (٠.٩٥) ميباشند. اما 

استفاده از متوسط پرداختي به كاركنان داراي توجيه مناسب تري است. 
 ٢٢-  اطلاعات مربوط به موجودي سرمايه در بانك اطلاعاتي كارگاههاي صنعتي بالاي ١٠ نفر كاركن وجود ندارد.  

 ٢٣- البته دو شاخص متوسط سرمايه گذاري و متوسط انرژي مصرفي در كدهاي چهاررقمي داراي همبستگي خطي بالا  (٠.٨٣) 
ميباشد. اما استفاده از شاخص متوسط انرژي مصرفي در تابع توليد داراي توجيه مناسب تري است.  
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جدول شماره ٥  برآورد تابع توليد زيربخش توليدات كارخانه اي در سطح كدهاي چهاررقمي ISIC در سال 
 ١٣٧٥

(R- ٢

اصلاح شده 
ضريب پرداختي به 

 (β) كاركنان
ضريب انرژي 

 ( α ) مصرفي
ضريب شاخص كيفيت 
 (λ)     نيروي كار

 

 ٠/٩٣  ٠/٩٢
 (١٥/٢)

 ٠/٢٤
 (٥/١)

 ٠/٧٤
 (٣/٨)

تابع توليد با شاخص تحصيلات 
سرانه 

 ٠/٩٢  ٠/٩٢
 (١٣/٧)

 ٠/٢٣
 (٤/٦)

 ٠/١٧
 (١/١)*

تابع توليد با شاخص سابقه كار 
سرانه 

 ٠/٩٣  ٠/٩٧
 (١٧/٠)

 ٠/١٧
 (٣/٩)

 ٠/١٧
 (٣/٣)

تابع توليد با شاخص درصد 
كاركنان داراي تحصيلات عالي 

 ٠/٩١  ٠/٩٥
 (١٤/٢)

 ٠/١٨
 (٣/٨)

 ٤ ٠/٠
 (٢/٠)

تابع توليد با شاخص سرانه 
هزينه هاي تحقيق و توسعه 

 ٠/٩٢  ٠/٩٩
 (١٥/٤)

 ٠/١٥
 (٣/٢)

 ٠/٠٠٩
 (٠/٣)*

تابع توليد باشاخص سرانه 
هزينه هاي آموزش ضمن كار 

توجه:اعداد داخل پرانتز آماره هاي t مربوط به ضرايب برآورد شده مي باشد. × - ضريب برآورد شده از لحاظ آماري بي معني است. 
 

ــد  با توجه به الگوي لگاريتمي مورد نظر مشخص مي شود كه ضرايب برآورد شده، نشاندهنده ضرايب كشش تولي
نسبت به نهاده هاي توليد است. در واقع ضرايب α ،λ و β به ترتيب نشاندهنده ضريب كشش توليــد نسـبت بـه 

كيفيت نيروي كار، انرژي مصرفي ( موجودي سرمايه ) و پرداختي به كاركنان ( نيروي كار ) مي باشد. 
           اطلاعات بدست آمده از برآورد تابع توليد با استفاده از شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي انساني حــاوي 
نكات قابل توجهي مي باشد. اولاٌ ضرايب برآورد شده براي انرژي مصرفي كه نشاندهنده مــيزان سـرمايه موجـود 
ميباشد،  از لحاظ مقدار كمتر از ضرايب برآورد شــده بـراي مـيزان پرداختـي بـه كاركنـان اسـت. ايـن موضـوع 
نشاندهنده تأثير بيشتر بكارگيري عامل كار نسبت به سرمايه در ايجاد  ارزش افزوده مي باشد. از طرفــي ضرايـب 
ــأثير  برآورد شده براي شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليد نشان مي دهد كه بيشترين ت
ــود. پـس از آن درصـد كاركنـان داراي  مثبت از جانب تحصيلات كاركنان بر ارزش افزوده ايجاد شده وارد مي ش
ــق  تحصيلات عالي،  بيشترين تأثير مثبت را بر ارزش افزوده داراست و در نهايت شاخص سرانه هزينه هاي تحقي
ــرانه و  و توسعه تأثير مثبت ولي اندك بر افزايش ارزش افزوده دارد. مشاهده مي شود كه دو شاخص سابقه كار س
سرانه هزينه هاي آموزش حين كار از لحاظ آماري بي معني هستند و داراي اعتبار آمــاري نمـي باشـند. در واقـع 
ــهاررقمي ISIC صفـر اسـت. عـدم تـأثير ايـن دو  تأثير اين دو شاخص بر ارزش افزوده ايجاد شده در كدهاي چ
ــوزش حيـن كـار  شاخص بر فرآيند ايجاد ارزش افزوده نشان مي دهد كه سابقه كار بيشتر و انجام هزينه هاي آم
نمي تواند كيفيت نيروي كار شاغل در فرآيند توليد را ارتقاء دهد. در مقابل بالا رفتن سطح شاخصهاي تحصيلات 
سرانه، درصد كاركنان داراي تحصيلات عالي و سرانه هزينه هاي تحقيق و توســعه مـي توانـد در جـهت ارتقـاء  

كيفيت نيروي كار باشد.  
ــزوده               بنابر اين با توجه به رابطه توليد و تأثيرگذاري شاخصهاي مرتبط با كيفيت نيروي كار بر ارزش اف
ــه افزايـش بيشـتري در  ايجاد شده مشاهده مي شود كه اولاٌ تأثير بكارگيري نيروي كار نسبت به سرمايه منجر ب



١٩

ــت در  و مثب
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٥- تصميمگيري توليدكنندگان به منظور بكارگيري نيروي كار  
در اين قسمت از مقاله به بررسي تبعات اعمال قانون كار در فرآينــد توليـدات كارخانـه اي كشـور مـي 
پردازيم. بدين ترتيب كه چگونگي تصميم گيري عوامل اقتصادي اين زيربخش در نحوه بكارگــيري و اسـتفاده از 
ــد  نيروي كار مورد مطالعه قرار ميگيرد.  بطور كلي منظور از عوامل اقتصادي افرادي هستند كه تحت عنوان تولي
ــيز هـدف آنـان  كننده در جهت بكارگيري عوامل توليد در جهت انجام توليد اقدام مي كنند و طبعاٌ در اين ميان ن
بيشينه كردن سود ناشي از توليد مي باشد. در واقع تصميم گيري به منظور ورود بــه عرصـه توليـد يـا ادامـه آن 
ــا  مستلزم حل يك مسئله بهينه سازي است كه در آن يك تصميم گير اقتصادي اختلاف بين درآمدها و هزينه ه
را بيشينه مي كند٢٤. بدون شك هزينه هاي مربوط به بكارگيري نيروي كار نيز قسمتي از كل هزينه هاي موجود 
در فرآيند توليد را تشكيل مي دهد و يك تصميم گير در مسير بهينه كردن مسئله كلي خــود كـه همـان بيشـينه 

كردن سود مي باشد، ميزان بهينه استفاده از نيروي كار را هم تعيين مي نمايد.  
ــك فـرد                با دقت در تصوير ارائه شده از رفتار اين فرد تصميم گير مشاهده مي شود كه دقيقاٌ مفهوم ي
ــور واقعـي در فضـاي  اقتصادي مد نظر است. نمود بارز فرد اقتصادي در فرآيند توليدات كارخانه اي كشور كه بط
اقتصادي - اجتماعي جامعه وجود دارند، توليد كنندگان بخش خصوصــي مـي باشـند.  منظـور از توليدكننـدگـان 
بخش خصوصي، افراد حقيقي فعال در عرصه توليدات كارخانه اي كشور هستند. در واقــع توليدكننـدگـان بخـش 
ــرمايه ) را انتخـاب كـرده و بـر  خصوصي به عنوان افراد اقتصادي، تركيب بهينه استفاده از عوامل توليد ( كار وس
ــدي  اساس آن اقدام به توليد مي نماند٢٥. بنابر اين بر اساس توضيحات ارائه شده مشخص مي شود كه رفتار تولي

بخش خصوصي بر مبناي حل يك مسئله بهينه سازي شكل ميگيرد و يك انتخاب اقتصادي است. 
               حال در مقابل اين نوع تصميم گيري كه بر اساس بيشينه كردن سود انجام مي گيرد، نوع ديگري از 
ــور از بنگاهـهاي  انتخاب مطرح مي شود كه فعاليت بنگاههاي توليدي بخش عمومي بر مبناي آن قرار دارد. منظ
توليدي بخش عمومي، واحدهاي توليدكننــده اي هسـتند كـه مـالكيت آنـها در اختيـار وزارتخانـه هـاي دولتـي، 
ــور مـي باشـد٢٦. نـوع  سازمانها، بنيادها و ارگانهاي حكومتي، شهرداريها و موسسات وابسته به بخش عمومي كش
ــاليت توليـدي در ايـن بنگاهـها متفـاوت از نـوع تصميـم گـيري در بخـش  تصميم گيري براي ايجاد و ادامه فع
خصوصي است. البته لازم به ذكر است كه نوع تصميم گيري براي توليد در بخش عمومي مي تواند متفــاوت بـا 
بخش خصوصي باشد. بدين صورت كه يك بنگاه توليدي در بخش عمومي ممكن است  با توجيهاتي غــير از بـه 
ــايد. برخـي از  صرفه بودن توليد از لحاظ اقتصادي، اقدام به بكارگيري عوامل توليد كند و كالا و خدمات توليد نم
اين توجيهات مي تواند استراتژيك بودن توليد برخي از كالاها يا صرفاٌ بحث اشتغال زايي باشــد. در هـر صـورت 
ــروج از وضعيـت انتخـاب  وجود چنين انگيزه هايي به منظور ورود به فعاليت هاي توليدي يا ادامه آن، به منزله خ

بهينه اقتصادي و تنزل كارايي٢٧ در فرآيند توليد خواهد بود.  

                                                          
٢٤ - Profit Maximization

ــه توليـد باشـد و ايـن درحـالتي رخ   ٢٥- ممكن است انتخاب بهينه يك توليدكننده به عنوان يك فرد اقتصادي، عدم ورود به عرص
ميدهد كه بنابر نحوه محاسبه و انتخاب او توليد كردن از لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد.  

 ٢٦- منظور از مالكيت از لحاظ حقوقي در اختيار داشتن ٥١ درصد يا بيشتر از سهام مربوط به اين بنگاهها ميباشد. 
٢٧ - Efficiency  
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                بنابر اين مي توان بطور خلاصه رفتار توليدي بخش خصوصي را منطبق با بهينـه سـازي اقتصـادي 
دانست اما رفتار توليدي بخش عمومي لزوماٌ بر اساس اين نوع تصميم گيري استوار نيست. يك محــور اصلـي در 
رفتار توليدي، تصميمگيري در نحوه بكارگيري نيروي كار در فرآيند توليد است. بررسي اين رفتــار كـه در ارتبـاط 
ــيرد. در ايـن خصـوص، نحـوه بكـارگـيري  مستقيم با قانون كار ميباشد، در ادامه اين مطالعه مد نظر قرار مي گ
نيروي كار را در كارگاههاي صنعتي فعال در زيربخش توليدات كارخانهاي مورد بررســي قـرار ميدهيـم. بـا ايـن 
ــه كاركنـان  توضيح كه با تفكيك مالكيتي كارگاههاي صنعتي به دو گروه عمومي و خصوصي، متوسط پرداختي ب

نشاندهنده رفتار اين بنگاهها در زمينه بكارگيري از نيروي كار خواهد بود.  
نمودار شماره ١٠ متوسط پرداختي به كاركنان٢٨ را در بنگاههاي صنعتي بخش خصوصي طــي سـالهاي 

٧٥-١٣٧٠ نشان ميدهد. 

 

نمودار شماره 10 - روند تغيير متوسط پرداختي به نيروي كار در كارگاههاي 
صنعتي بخش خصوصي به قيمت ثابت طي سالهاي 1370-75

y = -7.0355x + 95.578
R2 = 0.80 , t = - 4
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اـرت  مشاهده ميشود كه متغير مورد نظر طي اين سالها داراي روندي نزولي و معنيدار بوده است. به عب
ــده  ديگر بنگاههاي صنعتي بخش خصوصي به تدريج به سمت استفاده كمتر از نيروي كار سوق يافتهاند. اين پدي
در كنار تاثير مثبت و افزايشي نيروي كار در فرآيند توليد, درنگاه اول نشــاندهنده وجـود يـك تنـاقض اسـت . در 
ــه توليـد كننـدگـان بـه  حاليكه معرف وجود هزينههايي جانبي در بكارگيري نيروي كار ميباشد كه در رفتار بهين

صورت استفاده كمتر از نيروي كار بروز مييابد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 ٢٨- ارقام به قيمت ثابت سال ١٣٦٩ هستند. 
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٦- جمع بندي و نتيجهگيري  
ــورد نظـر  در اين مطالعه به بررسي ساختار توليد در بخشهاي عمده اقتصاد كشور پرداخته شد. بررسي م
در قالب تخمين تابع توليد در هر يك از سه بخش كشاورزي, صنعت بدون نفت و خدمات صورت گرفــت. نتـايج 
بدست آمده از تخمين رابطه توليد حاكي از تاثير منفي حضور نيروي كار و تاثير مثبت عامل سرمايه در بلند مدت 
بود. برآورد روابط كوتاه مدت نيز نشان داد كه افزايش عامل سرمايه نسبت به نيروي كار در فرآيند توليد منجر به 
ــار داشـت كـه در چـارچـوب چنيـن  افزايش بيشتري در ارزش افزوده ايجاد شده ميگردد. بنابر اين ميتوان انتظ
ــهادههاي سـرمايهاي پيـش برونـد و عـامل سـرمايه را  ساختاري, فرآيندهاي توليدي به سمت استفاده بيشتر از ن

جايگزين نيروي كار كنند. 
ــت  وجود پديده جايگزيني بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به كارگاههاي صنعتي مورد بررسي قرار گرف
ــان طـي سـالهاي ٧٧-١٣٥٨ بـه  و تاييد شد. بدين صورت كه متوسط سرمايهگذاري و متوسط پرداختي به كاركن
عنوان دو شاخص بكارگيري سرمايه و كار در فرآيند توليد در نظر گرفته شدند. بررسي روند زماني ايــن دو متغـير 
نشان داد كه بنگاههاي صنعتي كشور به تدريج به سوي سرمايهگذاري بيشتر و پرداخت كمتر به نيروي كار پيش 
ــدات كارخانـهاي كشـور  رفتهاند. اين بررسي نشاندهنده وجود پديده جايگزيني عامل كار با سرمايه در فرآيند تولي

ميباشد.  
ــرح شـد كـه  به منظور مطالعه دلايل وجود و بروز پديده جايگزيني در عوامل توليد, دو فرضيه اوليه مط
فرضيه اول عدم تاثير مثبت حضور نيروي كار و پايين بودن كيفيت نيروي انساني موجود را دليل جايگزين شــدن 
آن با عامل سرمايه معرفي ميكند و فرضيه دوم با رد فرضيه اول وجود هزينههاي جانبي استفاده از نيروي كار را 

دليل استفاده بيشتر از عامل سرمايه در فرآيند توليد ميداند. 
ــوه اثـرگـذاري كيفيـت  با مطرح شدن فرضيههاي مذكور, ادامه مطالعه به بررسي تاثير نيروي كار و نح
نيروي انساني شاغل در فرآيند توليد اختصاص يافت. مطالعه آماري بر روي اطلاعــات مربـوط بـه كـارگاهـهاي 
صنعتي كشور در قالب كدهاي چهار رقمي ISIC نشان داد كه اولا بكارگــيري نـيروي كـار بـاعث افزايـش در 
ارزش افزوده ايجاد شده ميشود و ثانيا استفاده از نيروي انساني با تحصيلات بالاتر, بكــارگـيري نيروهـاي داراي 
ــاد شـده  تحصيلات عالي و  صرف هزينههاي تحقيق و توسعه تاثير مثبت و مضاعفي بر ميزان ارزش افزوده ايج
ــر  دارد. در نتيجه با رد فرضيه اول كه دال بر عدم تاثير نيروي كار و كيفيت نيروي انساني بود, فرضيه دوم مد نظ
ــه  قرار گرفت. به منظور آزمون فرضيه دوم, رفتار بنگاههاي صنعتي فعال در بخش خصوصي به عنوان رفتار بهين
ــاهده شـد كـه ايـن  عاملان اقتصادي در بكارگيري و استفاده از نهادههاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت و مش

بنگاهها طي سالهاي ٧٥-١٣٧٠ دائما از سطح پرداخت به كاركنان خود كاستهاند.  
ــر بـه افزايـش  دليل اين امر بطور خلاصه وجود قانون كار و محدوديتهاي ناشي از آن ميباشد كه منج
ــيرغم  هزينههاي جانبي و احتمالي بكارگيري و استفاده از نيروي كار, خصوصا در بلند مدت شده است. اين امر عل
تاثير مثبت حضور نيروي كار و كيفيت نيروي انساني, باعث استفاده كمتر از عامل كــار و جـايگزين شـدن آن بـا 

عامل سرمايه در فرآيند توليد در كشور شده است.  
در واقع قانون كار كه اعمال محدوديتهاي آن به نيت حمايت از نيروي كــار شـاغل صـورت مـيگـيرد, 
مهمترين عامل در عدم بكارگيري نيروي كار و گسترش بيكــاري در نظـام اقتصـادي كشـور ميباشـد و ايـن در 

حاليستكه به دليل تحولات جمعيتي در دهههاي اخير شاهد افزايش قابل توجه نيروي كار جوياي كار هستيم. 



 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم 

بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي 

كاركنان شاغل در بازارهاي صنعتي كشور 
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مقدمه 
در اين بخش از مطالعه بر اساس اهداف تعيين شده در طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصــص سـعي 
ميشود تحليلي از وضعيت نيروي انساني شاغل در بخش صنعت كشور ارائه شود و برخي از پيامدهاي حضور اين 
ــاغل در  تركيب از نيروي انساني مورد بررسي قرار گيرد. با اين توضيح كه براي بررسي وضعيت نيروي انساني  ش
بخش صنعت، كاركنان كارگاههاي صنعتي داراي ١٠ كاركن و بيشتر مد نظر خواهد بود و نگرش اصلي محققيـن 

اين مطالعه، بررسي ساختاري وضعيت تحصيلي و مهارتي اين كاركنان است. 
سئوالاتي كه در اين قسمت از مطالعه مورد بررســي قـرار مـيگـيرد، بـا اسـتفاده از مفـاهيم اقتصـادي 
بكاررفته در ادبيات سازمانهاي صنعتي طرح ميشود. مفاهيم اوليه مربوط به اين ادبيــات در پيوسـت اول گـزارش 
ــن بخـش از گـزارش  آمده است كه شامل تعاريف و مفاهيم بنگاه اقتصادي، بازار، رقابت و انحصار ميباشد. در اي
ابتدا مروري بر ادبيات سازمانهاي صنعتي كه در بحثهاي مربوط به مطالعات ساختاري بازارها بيشــترين كـاربرد را 
ــا  دارد، ارائه ميگردد. سپس به تحليل وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي كاركنان بازارهاي صنعتي و ارتباط آن ب
متغيرهاي عملكردي در دو سطح كدهاي دورقمي و چهاررقمي پرداخته ميشود. تحليل هايي كه در اين قســمت 
انجام ميشود عمدتاً در راستاي پاسخ به اين سئوالات است كه توزيع نيروهاي تحصيلكرده، متخصــص و مـاهر 
ــك از زيـر  در هر يك از بازارهاي صنعتي كشور چگونه است؟، ميزان تمركز تحصيلي و مهارتي كاركنان در هر ي
ــهاي صنعتـي در  مجموعههاي صنعت چقدر است؟ و ميزان تمركز موجود چه تاثيري بر وضعيت عملكردي بنگاه

خصوص ايجاد ارزش افزوده، ميزان پرداختي به كاركنان و صرف هزينه هاي تحقيق و توسعه و آموزش دارد؟ 
 

١- ساختار بازار  
ساختار در مفهوم عام به معني نحوه ارتباط اجزاء مختلف تشكيل دهنده يك سيستم مركب است. بر همين 
اساس ساختار بازار معرف شكل و چگونگي ارتباط عرضهكنندگان و متقاضيان با خود و با يكديگر ميباشد. كه به 
نوعي در برگيرنده نحوه قيمتگذاري در بازار است. تمركز ١ چه در بعد عرضه و چه در بعد تقاضا و شرايط ورود و 

خروج،  جزء مهمترين جنبههاي تحليل ساختار بازار ميباشد. 
ــر يـك بنگـاه تـأمينكننده  تمركز بازار ميتواند نشاندهنده چگونگي اداره آن بازار باشد. به اين معني كه اگ

ــاه عرضـهكننده انحصـاري٢   تمام عرضه يك بازار باشد، تمركز در بعد عرضه آن بازار صددرصد ميشود و آن بنگ
آن بازار خواهد بود. همينطور اگر در بعد تقاضا فقط يك خريدار وجود داشته باشد تمركز در بعد تقاضــا صددرصـد 
ميشود و در آن بازار با انحصار خريد٣  مواجه هستيم. البته شرايطي كه بازار بطور كامل (صددرصد) متمركز باشد 
ــي كـه چنـد عرضـهكننده و  به ندرت ديده ميشود و در عمل طيفي از تمركز در بازارها ديده ميشود. به اين معن
ــن سـهم بـه نوعـي معـرف قـدرت  متقاضي در بازار حضور دارند كه هر كدام سهمي از بازار را در اختيار دارند. اي

بازاري٤  آنها ميباشد. 

                                                           
 ١- Concenteration

 ٢- Monopoly

 ٣- Monopsony

 ٤- Market power
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شرايط ورود و خروج نيز يكي ديگر از جنبههاي ساختار بازار است كه بر اساس اينكه ورود به بازار يا خروج 
از بازار به سهولت انجام ميگيرد يا با موانع سختي همراه است، ساختار متفاوتي بــراي بـازار ايجـاد ميكنـد. بـه 
عنوان مثال اگر شرايط ورود به بازار براي بنگاههاي جديدي كه قصد ورود دارند با موانع بســيار و مرتفـع همـراه 

باشد، بنگاههاي موجود در آن بازار  از امتياز انحصاري حضور در بازار برخوردار ميشوند. 
١-١- تمركز١ 

ــود.  تمركز جزء مهمترين متغيرهاي ساختاري بازار است كه در قالب شاخص هاي تمركز اندازهگيري مي ش
محاسبه شاخص هاي عددي براي تمركز در واقع منجر به شناسايي متغيرهاي كمي بــراي سـاختارهاي متفـاوت 
ــدازه نسـبي بنگاهـها  بازارها مي باشد. تمركز نشان دهنده چگونگي تقسيم بازار بين بنگاهها مي باشد. در واقع ان
ــع شـده باشـد  نشان مي دهد كه بازار چگونه بين آنها توزيع شده است. هرچه بازار ناعادلانه تر بين بنگاهها توزي
تمركز بيشتر خواهد بود. در ضمن هرچه تعداد بنگاههاي فعال در يك بازار بيشتر شود با فرض ثابت بودن ســاير 
عوامل انتظار ميرود كه ميزان تمركز كمتر گردد. بنابراين اگر مـيزان تمركـز بـاC ، تعـداد بنگاهـا بـا n و معيـار 

پراكندگي بنگاهها در سهم بازار با S نشان داده شود به صورت رياضي مي توان نوشت. 
 

 

با اندازه گيري شاخص هاي تمركز پايه اي براي انجام مطالعات آماري فراهم شد كه مقدمه اي براي  

شناخت و بررسي ارتباط بين متغيرهاي ساختاري و عملكردي بازارها گرديد. 
تمركز بازار از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. تمركز بازار را هــم مـي تـوان از بعـد عرضـه 
ــه بـراي محاسـبه مـيزان تمركـز  كنندگان و هم از بعد متقاضيان بازار مورد بررسي قرار داد. يكي از مشكلاتي ك
ــه  وجود دارد، محدوده بازار است. بهاين معني كه اگر محدوده بازار وسيع در نظر گرفته شود و تعداد بنگاههايي ك
در آن فعاليت مي كنند زياد باشد ميزان تمركز كمتر از حالي خواهد بود كه محدوده بازار كوچكتر فرض مي شود. 
ــف محـدوده هـاي بـازار حسـاس مـي باشـد.  به عبارت ديگر ميزان اندازه گيري شده براي تمركز بسيار به تعري

توضيحات لازم در اين باره در فصل منابع داده ها ارائه مي شود. 
 

١-٢- خصوصيات شاخصهاي تمركز 
پس از ارائه مفهوم تمركز بايد مشخص شود براي اندازه گيري شاخص تمركز و بيان ميزان تمركز در قالب 
ــايد در نظـر گرفتـه شـود. بـه عبـارت ديگـر يـك شـاخص تمركـز چـه  يك متغير قابل مطالعه چه معيارهايي ب

خصوصياتي بايد داشته باشد تا به عنوان يك شاخص قابل قبول براي بيان ميزان تمركز بازار بكار گرفته شود. 

                                                           
 ١- Concentration
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ــرح ميكننـد. اولاً ايـن شـاخصها ميبـايد  هال و تايدمن١ براي شاخصهاي تمركز دو دسته خصوصيت مط
داراي پايههاي نظري قوي باشند و ثانياً اصول اكسيوماتيك زيردر مورد آنها صادق باشد. 

اين اصول اكسيوماتيك عبارتند از: 
  (Concentration Curve Ranking Criterion) ١- اصل رده بندي منحني تمركز

 (Transfer Principle) ٢- اصل انتقال
 (Entry Condition) ٣- اصل ورود

 (Merger Condition) ٤- اصل ادغام
در اصل رده بندي منحني تمركز بيان مي شود كه اگر سهم تجمعي بنگاهها برحسب فراواني آنها به ترتيب 
ــان  از بزرگترين بنگاه تا كوچكترين رسم شود، بازار متمركز تر داراي منحني متعددتري خواهد بود. اصل انتقال بي
ــابد. طبـق اصـل  مي كند كه با انتقال قسمتي از سهم بنگاه كوچكتر به بنگاه بزرگتر تمركز در بازار افزايش مي ي
ــروج يـك بنگـاه  ورود با ورود يك بنگاه به بازار با فرض ثابت بودن اندازه كل بازار تمركز كاهش مي يابد و با خ
ــازار شـود  تمركز زياد مي شود. البته اصل ورود همواره صادق نخواهد بود چرا كه اگر يك بنگاه بزرگ وارد يك ب
ــز  ممكن است تمركز آن بازار افزايش يابد. اصل ادغام نشان مي دهد كه ادغام دو يا چند بنگاه در يك بازار تمرك

بازار را افزايش مي دهد. 
ــها وارد  لازم به ذكر است كه اصول ذكر شده بطور مطلق مورد تائيد محققين مربوطه نبوده و ايراداتي به آن

شده است. اما كامل ترين مجموعه از اصول ذكر شده براي شاخصهاي تمركز مي باشد. 
١-٣- معرفي شاخصهاي تمركز٢ 

ــده و در مطالعـات مختلـف بكـار  چندين شاخص به منظور اندازه گيري تمركز موجود در بازار ها تعريف ش
  است Đي 䜁娌ဋည怗怛《怀هـا      أست‮ ≴اي 
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١-٣-١- معكوس تعداد بنگاههاي بازار 

ــز  اين شاخص بسيار ساده قابل محاسبه مي باشد. بطوريكه اگرn تعداد بنگاههاي موجود در بازار باشد تمرك
بازار بصورت زير محاسبه خواهد شد. 

 همانطور كه مشاهده مي شود براي محاسبه تمركز بازار در اين شاخص به همه بنگاهها وزن يكســان داده 

شده است و بطور ضمني فرض شده كه همه بنگاهها وضعيت يكساني دارند. 
١-٣-٢- نسبت سهم n بنگاه برتر١  

ــارت ديگـر  اين شاخص نشان مي دهد كه n  بنگاه برتر بازار چه مقدار از كل بازار را در اختيار دارند. به عب
اگر Si سهم بازار بنگاه i ام را نشان مي دهد، تمركز بازار براساس اين شاخص به صورت زير محاسبه ميشود كه 

در واقع مجموع سهم بازار n بنگاه برتر بازار مي باشد.  
ــازار در نظـر  براي انتخاب n معيار نظري مشخصي ندارد ولي معمولاً در كارهاي تجربي ٤ يا ٥ بنگاه برتر ب

گرفته  مي شود. از معايب عمده اين شاخص محدوديت آن در استفاده از اطلاعــات بنگاهـهاي موجـود در بـازار 
است بطوريكه تنها از اطلاعات n بنگاه برتر  و كل اندازه  بازار استفاده مي كند.  از اينرو اگر خارج از n بنگاه اول 
ــيري در مـيزان انـدازه گـيري شـده ايـن  تغييراتي در بازار از جمله ادغام يا انتقال سهم بنگاهها صورت گيرد تغي

شاخص ايجاد نمي شود.  
١-٣-٣- شاخص هرفيندال - هيرشمن٢ 

اين شاخص جزو كاربردي تريــن شـاخص هـاي محاسـبه تمركـز اسـت كـه برخـلاف دو شـاخص قبلـي 
دربرگيرنده همه اصول اكسيوماتيك مطرح شده توسط هال و تايدمن مي باشد. اين شاخص كه از همه اطلاعات 

بنگاههاي موجود در بازار استفاده مي كند بصورت زير تعريف مي شود.  
كه در آن Si سهم هر يك از بنگاههاي بازار مي باشد به عبارت ديگر شــاخص هرفينـدال هيرشـمن يـك نـوع 

ميانگين گيري وزني از سهم بازار بنگاههاي موجود مي باشدكه وزن در نظر گرفته براي هر بنگــاه معـادل سـهم 
بازار آن بنگاه مي باشد. 

شاخص هرفيندال – هيرشمن به صورت محاسبات پيچيده تري در قالب مطالعاتي كــه كـلارك و ديويس١ 
انجام دادند بكار گرفته شده است. 

                                                           
 ١- (Miller, ١٩٧١)
 ٢- Herfindahl – Hirshman  Index
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١-٣-٤- شاخص هانا - كي٢ 
اين شاخص كه بصورت زير تعريف مي شود، مجموعه اي از توابع محدب ساده را ارائه ميدهد.  

ــاخص  كه Si سهم بنگاه i ام در بازار و α پارامتري است كه مقدار آن انتخابي مي باشد. هرچه α بزرگتر باشد، ش
هانا – كي بيشتر تحت تاثير بنگاههاي بزرگ قرار مي گيرد. مشاهده ميشــود كـه در حـالتي كـه ٢ = α باشـد 

شاخص هانا – كي همان شاخص هرفيندال – هيرشمن خواهد بود.   

 ١-٣-٥- شاخص آنتروپي٣  
ــوع  از لحاظ آماري اين شاخص اطلاعات موجود در توزيع فراواني بنگاههاي بازار را محاسبه مي كند. اين ن

شاخص ها كه معكوس ميزان تمركز را نشان مي دهند به صورت زير تعريف مي شوند.٤  
كه Si سهم بازار بنگاه i ام مي باشد. در واقع در اين شاخص به هر بنگاه وزني معادل لگاريتم عكس سهم بنگــاه 

داده شده است.  

١-٣-٦- واريانس لگاريتم اندازه بنگاهها٥ 
ــود كـه انـدازه بنگاهـهاي موجـود در بـازار داراي توزيـع نرمـال  براي استفاده از اين شاخص فرض مي ش

لگاريتمي باشد. شاخص واريانس لگاريتم بصورت زير تعريف مي شود. 

فرض توزيع نرمال لگاريتمي براي اندازه بنگاههاي موجود در بازار از اين نظريه ناشي مي شــود كـه انـدازه 
بنگاهها، در طول زمان به صورت تصادفي تغيير مي كند و به شكل توزيع نرمال لگاريتمي تبديل مي شود. 

 
٢- رفتار بنگاه در بازار 

ــال  رفتار بنگاه در بازار الگويي است كه بنگاهها براي تطبيق خود با شرايط بازار بكار ميگيرند. به عنوان مث
رفتار بنگاهها در يك بازار ميتواند به صورت ائتلاف بروز نمايد. به اين معني كه چند بنگاه در مورد قيمت، ميزان 
توليد، سهميه توليدي هر كدام و هزينه تبليغات به توافق برسند. اوپك نمونه مشخصي از بروز چنيــن رفتـاري در 
بازار ميباشد. از طرفي بنگاهها ممكن است به دلايل مختلف توافق ايجــاد شـده در ائتـلاف را نـاديده بگـيرند و 

تقلب كنند. 
                                                                                                                                                                          
 ١- (Clarke, Davies, ١٩٧٦)
 ٢- Hanna – Kay Index
 ٣- Entropy Index
 ٤- (Theil, ١٩٦٧)
 ٥- (Hart, Prais, ١٩٥٦)
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ــد. بـه ايـن  رفتار ديگري كه بنگاهها ممكن است در بازار پيش بگيرند، جنگ قيمتي عليه رقبايشان ميباش
صورت كه با كاهش قيمت براي خارج نمودن رقيب از بازار اقدام ميكنند. از طرفي بنگاههايي كــه داراي قـدرت 
ــوند. كـه از جملـه ايـن حركـات،  بازاري هستند با انجام حركات استراتژيك مانع ورود رقباي جديد به بازار ميش

اعمال قيمتگذاري حدي١  در بازار است. 
 

٣- عملكرد بازار 
اـ،  عملكرد بازار شامل پيامدها و نتايج فعاليتهاي اقتصادي ميباشد. به عبارت ديگر در بحث عملكرد بازاره
از زواياي مختلف به اثرات حضور و فعاليت بنگاهها در فعاليتهاي اقتصادي پرداخته ميشود. عملكرد بازارها داراي 
ابعاد مختلفي است، اما در ادبيات اقتصاد عمدتاً سه محور كارايي، پيشرفت تكنولوژي و عدالت مورد بررسـي قـرار 

ميگيرد. كه در ادامه براي هر يك توضيحاتي ارائه ميشود. 
كارايي حداكثر نمودن ارزش ستاندهها با توجه به نهادههاي معين و پرهيز از اتلاف نهادهها است. در ادبيات 
اقتصاد، كارايي به دو صورت كارايي دروني و كارايي تخصيصي تعريف شده اســت. كـارايي درونـي در ارتبـاط بـا 
مديريت مناسب بنگاه در نحوه توليد آن ميباشد به اين معني كه بنگاه براي توليد يك واحد محصول از كمـترين 

نهاده يا نهادههاي ممكن استفاده نمايد. 
اما كارايي تخصيصي در كل اقتصاد و در چارچوب يك مدل تعادل عمومي تعريف ميشود و به وضعيتـي از 
ــي بـا تغيـير در تخصيـص منـابع  كل اقتصاد اشاره ميكند كه منابع بصورت بهينه تخصيص داده شده است. يعن

امكان افزايش ارزش محصول در كل اقتصاد وجود ندارد. 
در نظريه اقتصاد به اين وضعيت اصطلاحاً بهينگي پارتو٢  گفته ميشــود. تحـت ايـن شـرايط در بازارهـاي 
ــازاد مصرفكننده٣  مختلف قيمت محصولات برابر هزينه نهايي توليد آنها خواهد بود كه منجر به بيشينه  شدن م

ميگردد. بنابراين كارايي از پيامدهاي مثبت و مناسب عملكرد بازارهاي اقتصادي ميباشد.  
ــد. از آنجائيكـه مـيزان  يكي از جنبههاي عملكردي بازارها استفاده از نيروي انساني باكيفيت و ماهر ميباش
ــط كاركنـان ميباشـد، جـزء هزينـههاي توليـد و  پرداختي به نيروي كار كه همان حقوق و دستمزد دريافتي توس
ــي پرداخـت بـه نـيروي كـار و شـيوههاي مختلـف بكـارگـيري آن در  فعاليت بنگاههاي اقتصادي است، چگونگ

ساختارهاي متفاوتي از بازار ميتواند منجر به اتلاف منابع در سطح اقتصاد شود.  
ــاء كـارايي درونـي بنگاهـها  از طرفي پيشرفت تكنولوژي كه همراه با ارتقاء سطح دانش است منجر به ارتق
ــا اسـتفاده از مقـدار مشـخصي  ميشود. به اين معني كه به واسطه ابداع و نوآوري، روشهايي ايجاد ميگردد كه ب
نهاده، ستانده بيشتري بدست ميآيد. يا اينكه فعاليتهاي تحقيق و توسعه بنگاهها منجــر بـه معرفـي محصولاتـي 
ــع بشـري بـه همـراه  جديد به بازار ميشود. شكلگيري فرآيند نوآوري و ابداع، دستاوردهاي زيادي را براي جوام
ــابراين  داشته است كه از نمونههاي بارز آن، تنوع محصولات و دسترسي به خدمات مختلف را ميتوان نام برد. بن

اگر در بازارها، پيشرفتهاي فني و تكنولوژيكي مشاهده شود بيانگر عملكرد مثبت بازار خواهد بود. 

                                                           
 ١- Limit price

 ٢- Pareto optimum

 ٣- Consumer surplus
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يكي ديگر از جنبههاي بررسي عملكرد بازارها عدالت است. عدالت عليرغم اينكه مفهومي بديهي به نظــر 
ــهوم كـارايي  ميرسد، از زواياي مختلف تعابير متفاوتي دارد. اما از نقطه نظر اقتصاد توجيه عدالت با استفاده از مف
ــارتو در يـك چـارچـوب تعـادل عمومـي در  تخصيصي يا بهينگي پارتو انجام ميشود. به اين معني كه بهينگي پ
اقتصاد تعريف ميگردد، اما معمولاً شكل غالب بازارهاي اقتصــادي عدمتعـادل ميباشـد و تعـادل عمومـي، تنـها 
تصويري ايدهآل از وضعيت اقتصاد است. از اينرو هر وضعيتي كه شرايط اقتصادي را بگونهاي تغيير دهــد كـه بـه 
بهينگي پارتو نزديك شود، يك حركت عادلانه و عدالتخواهانه ميباشد. اين مورد كه در ادبيات اقتصاد به بـهبود 
پارتو١  معروف است، به صورت زير بيان ميشود كه: بهبود پارتو هنگامي است كه بتوان وضعيت فرد يا افرادي را 

ارتقاء داد بدون اينكه وضعيت فرد يا افراد ديگري را نامناسبتر (بدتر) كرد. 
 

٤- ارتباط بين عناصر بازار٢ 
ــاصر بـر  پس از شناخت عناصر سهگانه بازار، سوال زير مطرح ميشود كه نحوه ارتباط و تاثيرگذاري اين عن
يكديگر چگونه است؟ در واقع در اين مرحله جهت عليت بين عناصر بازار مدنظر ميباشد. در پاسخ به سوال فـوق 
ــاط بيـن سـاختار، رفتـار و عملكـرد بازارهـا  نظريات متعددي ارائه شده است كه هر كدام به توجيه چگونگي ارتب

پرداختهاند. در اين ميان دو نظريه مشخص به شكل زير وجود دارد كه مورد بررسي قرار ميگيرد. 
نظريه اول: با تغيير ساختار بازارها، شاخصهاي عملكردي تغيير ميكنند. 
نظريه دوم: تغيير در عملكرد بازار باعث تحول در ساختار بازار ميشود. 

طرفداران نظريه اول كه عمدتاً از محققان دانشگاه هاروارد هستند، جــهت عليـت را از سـاختار بـه رفتـار و 
سپس به عملكرد ميدانند. به اين صورت كه با متمركز بودن بازار (ساختار) امكان همكاري و ائتلاف (رفتار) بيــن 

بنگاهها افزايش مييابد و شرايطي مهيا ميشود كه سودآوري بنگاهها (عملكرد) افزايش پيدا كند. 
ــرار ميدهـد و  اين ديدگاه كه به نظريه ساختارگرايي معروف است، ساختار بازارها را نقطه شروع تحليلها ق
عملكرد بازار را تابعي از ساختار بازار ميداند. به عنوان مثال طبق اين نظريه موانع ورود به بازار بــه عنـوان يـك 
متغير ساختاري، عامل تغيير رفتار و سپس تغيير عملكرد بازار شناخته ميشود. با اين توجيه كه هر چه موانع ورود 
به بازار كمتر و شرايط ورود آسانتر باشد، بنگاههاي موجود رفتاري رقابتي از خود بروز خواهند داد و بدليل حضور 
بنگاههاي ديگر و تهديد ورود بنگاههاي بالقوه رقيب، قيمتگذاري در سطح هزينه نهايي توليد خواهد بــود و بـر 
عكس اگرشرايط ورود به بازار بسيار سخت و با موانع مرتفعي همراه باشــد، قيمـتگـذاري در سـطحي بـالاتر از 

قيمت نهايي انجام ميگيرد و سودآوري در آن بازارها افزايش مييابد. 
مطالعات تجربي انجام شده در چارچوب اين نظريه به صورت آزمون اثرات متغيرهاي ساختاري مانند ســهم 

بازار، شاخص تمركز صنعت و موانع ورود برمتغيرهاي عملكردي مانند نرخ سودآوري ميباشد. 
در مقابل نظريه ساختارگرايي ديدگاه ديگري ارائه شده است كه جهت عليت عناصر بازار را از عملكــرد بـه 
ــرح شـده بـه مكتـب  رفتار و سپس ساختار ميداند. اين ديدگاه كه عمدتاً توسط اقتصاددانان دانشگاه شيكاگو مط
تـگي دارد.  شيكاگو معروف است. از نظر اين مكتب، ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاهها به كارايي نسبي بنگاهها بس

                                                           
 ١- Pareto improving

 ٢- (Perloff, Dennis, ١٩٩٤)
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ــد. بـه عبـارت ديگـر  بطوريكه علت وجود انحصار را به واسطه عملكرد و كارايي برتر بنگاههاي انحصاري ميدان
توانايي يك بنگاه در كاهش هزينهها شرايط سودآوري بالايي را براي آن بنگاه فراهم ميكند. كه اين ســود نـيز 
ــش  ميتواند در طي يك فرآيند تحقيق و توسعه منجر به روشهاي توليد جديد گردد و سهم بازار آن بنگاه را افزاي

دهد. بنابراين طبق اين نظريه بيان ميشود كه تمركز در بازار به دليل عملكرد برتر بنگاهها ميباشد. 
ضمن چنين حركتهايي با هماهنگ كردن فعاليت بنگاههاي موجود در بازار، منافع مصرفكنندگان را تحت شـعاع 

قرار ميدهد. 
 

٥- بررسي ساختار تحصيلي و مهارتي كاركنان شاغل در بازارهاي صنعتي   
همانطور كه در قسمت قبل اشاره شد، يكي از سئوالات اساسي در خصــوص شـناخت سـاختار تحصيلـي و 
ــي كشـور مـي باشـد. بـر  مهارتي كاركنان صنعتي،  بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي در بازارهاي صنعت
اساس نظريههاي ارائه شده، تمركز مهمترين جنبه ساختاري بازار است كه اندازه نسبي بنگاههاي فعال در بازار را 
نشان مي دهد. در اين قسمت از مطالعه تمركز تحصيلي، مهارتي و سابقه كار كاركنان بازارهاي صنعتي كشور كه 
در سطح كدهاي دو و چهار رقمي ISIC تعريف ميشوند مدنظر ميباشد. به اين معني كه اندازه نسبي بنگاههاي 
موجود در ميزان بكارگيري نيروي كار در سطوح مختلف تحصيلي، مهارتي و سابقه كار مورد بررسي قرار گرفته و 

در قالب شاخص تمركز اندازه گيري مي شود. 
ــيري مـيزان تمركـز از شـاخص هرفنيـدال- هيرشـمن اسـتفاده ميشـود.  در اين مطالعه براي اندازه گ
ــور كليـه اصـول اكسـيوماتيك را شـامل ميشـود و در  همانطوريكه در فصل مرور ادبيات بيان شد، شاخص مذك

مطالعات تجربي مربوط به بررسي ساختاري بازار بيشترين كاربرد را دارد.  
شاخص هرفيندال-هيرشمن به صورت زير تعريف ميشود. 
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كه n، تعداد كل بنگاههاي فعال در صنعت يا بازار مربوطه و Si ، سهم بنگاه i ام است. به عبارت ديگــر شـاخص 
هرفندال-هيرشمن برابر با مجموع مجذور سهم بازار هر يك از بنگاههاي صنعت ميباشد. در اين حالت اگر فقط 
يك بنگاه در بازار حضور داشته باشد، چون صد در صد سهم بازار مربوطه را در اختيـار دارد پـس مقـدار شـاخص 
ــا كـاهش مقـدار ايـن  هرفندال-هيرشمن برابر با ١٠٠٠٠ ميشود كه نشان دهنده تمركز كامل در بازار است. و ب

شاخص، از تمركز بازار نيز كاسته ميشود. 
ــاخص هـاي هرفينـدال - هيرشـمن را ميتـوان در هفـت گـروه  براي بررسي وضعيت تمركز تحصيلي ش
تحصيلي محاسبه كرد. اين گروهها كه معرف تعداد كاركنان داراي مدرك دكتري، فوق ليسانس، ليســانس، فـوق 
ــي  ديپلم، ديپلم، زيرديپلم و بي سواد مي باشد. ميزان بكارگيري هر يك از بنگاهها را از كاركنان آن گروه تحصيل

نشان مي دهد. 
ــان صنعتـي در يطـوح مختلـف  وضعيت تمركز مهارتي در بازارهاي صنعتي كشور با تقسيم بندي كاركن
ــارگـر مـاهر ، تكنسـين، مـهندس و  كاركنـان  مهارتي انجام ميشود . اين سطوح مهارتي شامل كارگر ساده ، ك

غيرتوليدي ميباشد. 
از اطلاعات موجود در زمينه سابقه كار كاركنان صنعتي ميتوان به منظور تكميل تحليلهــاي مـهارتي 
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ــي بـه مـيزان مهارتـهاي آنـها  استفاده كرد. به اين صورت كه انتظار مي رود با افزايش سابقه كار كاركنان صنعت
افزوده شود. به عبارت ديگر در طي فرآيند آموزش ضمن كار١ وضعيت مهارتي كاركنان ارتفــاء مـي يـابد. از ايـن 

جهت در بررسي وضعيت تحصيلي و مهارتي كاركنان صنعتي، تمركز سابقه كار نيز در نظر گرفته مي شود. 
ــيز ميتـوان محاسـبه كـرد.   شاخص هاي هرفيندال – هيرشمن را براي گروههاي مختلف سابقه كار ن
ــن ١٠ تـا  گروه هاي سابقهاي تفكيك شده به صورت كاركنان داراي زير ٥ سال سابقه كار ، بين ٥ تا ٩ سال ، بي

١٩ سال  و بالاي ٢٠ سال  نشان داده مي شود. 
ــور شـناخت   بررسي وضعيت تمركز تحصيلي ، مهارتي و سابقهاي كاركنان صنعتي ابزار مناسبي به منظ
ساختاري بازارهاي صنعتي كشور ميباشد كه ميتواند در بحثهاي سياستگزاري نيروي انساني مورد استفاده قرار 
گيرد. اما تمركز بازارهاي صنعتي كشور را ميتوان از زاويهاي ديگــر مـورد بررسـي قـرار داد و آن مـيزان تمركـز 
عملكردي اين بازارها است . متغيرهاي عملكردي مورد بررسي در اين مطالعه كل ارزش افزوده و سرانه آن ، كل 
پرداخت به كاركنان و سرانه آن، نسبت پرداخت به كاركنان به ارزش افزوده، آموزش و تحقيق و توسعه ميباشــد. 
در واقع بررسي تمركز عملكردي بازارهاي صنعتي به اين منظور انجام ميگيرد كه ارتباط آن با تمركز ســاختاري 
ــردي بازارهـا را ميتـوان  بازارهاي مذكور بررسي شود. همانطوريكه در نظريات مربوطه بيان شد متغيرهاي عملك
متاثر از متغيرهاي ساختاري بازار در نظر گرفت. در ادامه اين قســمت از مطالعـه بازارهـاي صنعتـي كشـور در دو 

تقسيم بندي كدهاي دو رقمي و چهاررقمي ISIC مورد بررسي قرار ميگيرند. 
 

٥-١- بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي كاركنان بازارهاي صنعتي در كدهاي دورقمي  
بر اساس طبقهبندي بين المللي فعاليتهاي اقتصادي، فعاليتــهاي صنعتـي را بـه ٢٣ كـد دو رقمـي تفكيـك 
ــاز، توزيـع كاركنـان  ميكنند كه در واقع اولين مرحله تقسيم بندي بازارهاي صنعتي است. اطلاعات اوليه مورد ني
ــراي  صنعتي در سطوح مختلف تحصيلي ، مهارتي و سابقهاي در كدهاي دو رقمي  ISIC ميباشد. اين اطلاعات ب

سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ در پيوست دوم گزارش آمده است. 
 

٥-١-١- محاسبه شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي، مهارتي و سابقهاي در كدهاي دورقمي 
شاخصهاي هرفنيدال – هيرشمن تحصيلي براي كدهاي دو رقمي  ISIC طي پنج سال مورد نظر محاسـبه   
شده و در جدول ١ آمده است. در قدم اول انتظار مــيرود مـيزان تمركـز بازارهـاي صنعتـي در سـطوح پيشـرفته 
تحصيلي مثلا در سطح ليسانس ، فوق ليسانس و دكتري بالا باشد ، اما اين تمركز فقط در ســطح دكـتري ديـده 
ميشود و در سطوح ليسانس و فوق ليسانس تمركز در حد سطوح مياني تحصيلي ( ديپلم و فوق ديپلم) ميباشـد. 
�نمودار در نمودارهاي ١ و ٢ نشان داده شــده اسـت. بـه ايـن ترتيـب كـه  Â

شـ ترتيـب كـه    ايـن 
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جدول١:  روند تمركز درتحصيلات كاركنان بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك  

كدهاي دورقمي ISICدر سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 
 

Ä دةتميخ فوق ليسانس  ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم  بى سواد
2289 864 827 870 799 1076 1662 1373
3402 812 874 943 824 1115 1962 1374
3157 855 896 940 826 1104 2036 1375
3544 854 843 837 804 1094 1942 1376
3319 843 828 807 787 1073 1879 1377
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نمودار١  :  روند تمركز دربرخي از سطوح تحصيلي كاركنان بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي    
دورقمي  در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧
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در بررسي تمركز تحصيلي بازارهاي صنعتي كشور انتظــار اوليـه بـر متمركـز بـودن بازارهـا در اسـتفاده از 
كاركنان سطوح تحصيلي بالا ميباشد . به اين ترتيب كه انتظار ميرود كه كاركنان با سطوح تحصيلي پايين مثلا 
كاركنان بيسواد و زيرديپلم بطور يكنواخت در تمام كدهاي دورقمي حضور داشته باشــند و بـراي سـطوح بـالاتر 
تحصيلي ميزان اين تمركز بيشتر و بيشتر شود. اطلاعات موجود در جدول ١ بيانگر اين موضوع است كه به غــير 
از كاركنان داراي مدرك دكتري كه ميزان تمركز آنها بطور نسبي در بــالاترين سـطح قـرار دارد، مـيزان تمركـز 

كاركنان بيسواد و زيرديپلم از تمركز ساير سطوح تحصيلي بيشتر است .  
با بررسي نمودارهاي ١ و ٢ ميتوان مشاهده كرد كه ميزان تمركز در سطوح پايين تحصيلي (بيسـواد و 
زيرديپلم) نسبتا روندي ثابت داشته و تغييرات زيادي را نشان نميدهد. ميزان تمركز در سطح دكتري بــا رونـدي 
مثبت همراه است و در ساير سطوح كه در نمودار ٢ آمدهاند، روندي منفي براي تمركز تحصيلي مشاهده ميشود. 
ــد بيـانگر  روند نسبتا ثابت تمركز سطوح تحصيلي بيسواد و زيرديپلم در سطح كدهاي دو رقمي ميتوان
اين فرضيه باشد كه جابجايي اين سطح از كاركنان طي سالهاي مورد بررسي پــايين بـوده اسـت. ايـن جابجـايي 
ــهاي صنعتـي در سـطح  ميتواند هم به صورت جذب كاركنان جديد و هم به صورت جابجاي كاركنان بين فعاليت
دورقمي ميباشد. از طرفي ثبات روند تمركز كاركنان بيسواد و زيرديپلم طي سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ ، نسبت بــه 
سطوح ديگر تحصيلي مانند ديپلم و ليسانس در سطح بالايي قرار دارد، كه نشان ميدهد تمركز مورد نظر قبـل از 

سالهاي ١٣٧٣ موجود بوده و پس از آن نيز روند ثابتي را دنبال كرده است. 
ــهارتي را نـيز ميتـوان بررسـي كـرد.  ميزان تمركز بازارهاي صنعتي كشور  بر اساس سطوح مختلف م
ــيمبندي  سطوح مختلف مهارتي كه در پنج گروه كارگر ساده، ماهر ، تكنسين ، مهندس و كاركنان غيردولتي تقس
ميشود، متفاوت از سطح تحصيلات كاركنان كارگاههاي صنعتي است. به عنوان مثال كاركناني كه داراي مدرك 
ــاهر  ليسانس يا فوق ليسانس هستند، لزوما در تقسيمبندي مهارتي جزء مهندسين ، تكنسينها يا حتي كارگران م
ــان غـيرتوليدي كـارگاهـها محسـوب شـوند. در نتيجـه بـر اسـاس  قرار نميگيرند، بلكه ممكن است جزء كاركن

تقسيمبنديهاي مهارتي نيز ميتوان تصويري از وضعيت تمركز ساختاري كاركنان صنعتي ارائه كرد. 

نمودار٢  :  روند تمركز دربرخي از سطوح تحصيلي كاركنان بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي 
دورقمي  در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧
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شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن در هر يك از سطوح مهارتي براي كدهاي دو رقمي طي سالهاي ١٣٧٣ 
تا ١٣٧٧ محاسبه و در جدول ٢ گزارش شده است. 

ــيزان كلـي تمركـز        اطلاعات جدول ٢ حاكي از آن است كه ميزان كلي تمركز در سطوح مهارتي نسبت به م
ــه سـطوح مختلـف  تحصيلي در سطح پايينتري قرار دارد. به عبارت ديگر تمركز سطوح مختلف مهارتي نسبت ب
تحصيلي نزديكتر به هم هستند و تفاوت زيادي ندارند. شاخصهاي تمركز گزارش شده در جــدول ٢ بـه صـورت 
نمودار ٣ رسم شده است. همانطوريكه در نمودار ٣ ديده ميشود، ميزان تمركز در سطوح مختلف مهارتي نزديــك 
به هم ميباشد. در واقع با نزديك شدن سطوح كلي تمركز مهارتي نسبت به تمركز تحصيلي ميتوان اين فرضيه 
ــع  را مطرح كرد كه لزوما سطوح بالاتر تحصيلي منجر به ارتقاء سطوح مهارتي كاركنان نميشود. بطوري كه توزي
ــه مـيزان  كاركنان در سطوح مختلف تحصيلي ، در طبقهبندي سطوح مهارتي نزديك به هم و به گونهاي است ك
ــن فرضيـه در ادامـه مطالعـه بـا بررسـي كدهـاي چـهاررقمي  ISICكـه  تمركز مهارتي را كاهش داده است. اي

تقسيمبندي جزئيتر و دقيقتري از بازارهاي صنعتي كشور را ارائه ميدهد، نيز مطرح ميشود. 
جدول٢ :  روند تمركز درميزان مهارت كاركنان بنگاههاي صنعتي كشور 

به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧  
کارکنان   غير

توليدى
مهندس

    ǃ甀ا  � Ȉ଀ᖠᮀ᫰�̀يÃ مهارت كاركنان  À �
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براي بررسي ساختار بازارهاي صنعتي، ميتوان وضعيت تمركز كاركنان را از نظر سابقه كاري آنــها نـيز 
ــتقل از وضعيـت تحصيلـي و مـهارتي  مورد مطالعه قرار داد. اين تقسيمبندي كه در چهار گروه انجام ميشود مس
ــال اسـت و جـزء تقسـيمبندي كاركنـان  كاركنان ميباشد به عنوان مثال كسي كه سابقه كاري او بيش از ٢٠ س

پرسابقه محسوب ميشود، لزوما در سطوح تحصيلي و مهارتي بالا قرار ندارد.  
اـ ١٣٧٧  اطلاعات مربوط به ميزان تمركز سابقهاي كاركنان در سطح كدهاي دورقمي براي سالهاي ١٣٧٣ ت
در جدول ٣ آمده و روند تغييرات آن نيز در نمودار ٤ رسم شده است. در بررسي روند تغييرات شــاخصهاي تمركـز 
ــتر و تغيـيرات آن  سابقهاي مشاهده ميشود كه ميزان تمركز در گروه پرسابقه نسبت به ساير سطوح سابقهاي كم
ــرد كـه تغيـير و جابجـايي  هم طي سالهاي مورد بررسي از ثبات بيشتري برخوردار است. در واقع ميتوان بيان ك
كاركنان با سابقهكار بالا در اين بخش چندان قابل توجه نيست. تفاوت در ميزان تمركز بين گروهــهاي سـابقهاي 
 ISIC ــطح كدهـاي دورقمـي چندان زياد نيست كه بتوان بر اساس آن نتيجه گرفت كه پراكندگي كاركنان در س

ناهمگون ميباشد. 
 

جدول٣ :  روند تمركز درميزان سابقه كاركنان بنگاههاي صنعتي كشور 
به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 

 
بالاى ٢٠ سال بين ١٠ تا ١٩ سال بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال
974 1063 966 1027 1373
967 1068 1017 1120 1374
948 1076 1007 1085 1375
966 1030 983 1054 1376
968 1024 979 1003 1377

نمودار٤  :  روند تمركز درسطوح سابقهاي كاركنان بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي  در 
سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧
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٥-١-٢- محاسبه شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن متغيرهاي عملكردي در كدهاي دورقمي 
ــي  بررسي ميزان تمركز تحصيلي ، مهارتي و سابقهاي كاركنان وضعيت تمركز ساختاري بازارهاي صنعت
را نشان ميدهد. اين ساختار كه به دليل تركيب نيروي انساني شاغل در بخــش بـه وجـود آمـده در تعـامل بيـن 

عوامل متعددي شكل گرفته و توسعه پيدا كرده است.  
حال بر اساس تحليل وضعيت ساختاري بازارهاي صنعتي ميتوان اين سئوال را مطرح كرد كه وضعيــت 

تمركز بازارهاي صنعتي چگونه عملكرد اين بازارها را تحت تاثير قرار ميدهد؟ 
ــاي صنعتـي كشـور نـيز مـورد  به منظور پاسخگويي به اين سئوال ميبايست وضعيت عملكردي بازاره
ــياري از  بررسي قرار گيرد. متغيرهاي عملكردي كه ميتواند در ارتباط با وضعيت ساختاري بازارها باشد، شامل بس
متغيرهايي است كه در تحليل وضعيت مالي ، توسعهاي و فني صنايع مد نظر قرار ميگيرد. اما به منظــور تحليـل 
آن بخش از وضعيت ساختاري بازارهاي صنعتي كه در ارتباط با كاركنان ميباشــد، متغيرهـاي عملكـردي اصلـي 
مرتبط با   وضعيت كاركنان انتخاب و بررسي ميشوند. كه از آن جمله ميتوان به كل ارزش افزوده ايجــاد شـده، 
ــك از  ارزش افزوده سرانه، مجموع پرداختي به كاركنان، دستمزد سرانه و نسبت دستمزد به ارزش افزوده در هر ي

كدهاي دو رقمي  ISIC اشاره كرد. 
براي بررسي وضعيت عملكردي بازارهاي صنعتي، از همان مفهوم تمركز كه در بررسي ساختاري بازارها 
بكار گرفته شد، استفاده ميشود. بدين ترتيب كه ميزان تمركز بازارهاي صنعتي كشور براي هر يك از متغيرهـاي 
عملكردي معرفي شده، طي سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ محاسبه شده و روند تغييرات آنها مورد بررسي قرار ميگيرد. 
ــاي دورقمـي بـراي  شاخصهاي هرفيندال – هيرشمن متغيرهاي عملكردي بازارهاي صنعتي كشور در سطح كده

سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ در جدول ٤ گزارش شده و روند تغييرات آنها نيز در نمودارهاي ٥ و ٦ رسم شده است. 
 

جدول٤ :  روند تمركز دربرخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشور 
به تفكيك كدهاي دورقمي ISIC در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ 

 
نسبت دستمزد به

ئـَّوده ش ا ارز
دستمزد
سرانه

ارزش افزوده
سرانه

مجموع پرداختى به
کارکنان

کل  ارزش    
افزوده

تعداد کل
کارکنان  

سال

473 468 599 893 975 986 1373
460 467 558 963 1020 1028 1374
481 467 586 924 1072 1017 1375
478 473 712 917 911 986 1376
483 489 975 886 931 959 1377

 
 
 
 
 



 38

 
ــه كاركنـان در  با توجه به نمودار ٥ روند تغييرات تمركز در ارزش افزوده ايجاد شده و مجموع پرداخت ب
سطح كدهاي دورقمي،  طي سالهاي مورد نظر را ميتوان مقايسه كرد. بدين ترتيــب كـه اولا مـيزان تمركـز در 
ــز در مجمـوع  پرداخت به كاركنان كمتر از ميزان تمركز در ارزش افزوده ايجاد شده ميباشد و ثانيا تغييرات تمرك
پرداختي به كاركنان طي سالهاي مذكور نسبت به تغيير تمركز در ارزش افزوده، از ثبات بيشتري  برخــوردار بـوده 
است. به عبارت ديگر افزايش يا كاهش ميزان تمركز در ارزش افزوده ايجاد شده در بازارهاي صنعتــي كشـور در 

ــاثير چندانـي در تغيـير  ــت بـه كاركنـان آن سطح كدهاي دورقمي ISIC ت تمركز موجود در مجموع پرداخ

نمودار٥ :  روند تمركز دربرخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي  
در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧
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نمودار٦ :  روند تمركز دربرخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي  
در سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧
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بازارها ندارد. اين مطلب ميتواند نشاندهنده چسبندگي× نسبي نظام پرداختها باشد.  
بر اساس روندهاي رسم شده در نمودار ٦ ميتوان مشاهده كرد كه ميزان تمركــز ارزش افـزوده سـرانه، 
طي سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧ روندي صعودي داشته است. در حاليكه رونــد تغيـيرات تمركـز در دسـتمزد سـرانه و 
همچنين تمركز در نسبت دستمزد به ارزش افزوده روندي ثابت را طي كردهاند. اطلاعات موجــود در ايـن نمـودار 
نيز حاكي از عدم ارتباط ميزان تمركز در ارزش افزوده سرانه ايجاد شده در بازارهاي صنعتي بــا مـيزان تمركـز در 

دستمزد سرانه و سهم پرداختي به كاركنان از ارزش افزوده ايجاد شده ميباشد. 
 

٥-٢- بررسي وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي شاغلان صنعتي دركدهاي چهاررقمي  
ــهبندي  بررسي بازارهاي صنعتي كشور بر اساس كدهاي  دو رقمي ISIC  كه اين بازارها را به ٢٣ گروه طبق
ميكند، تصويري كلي از وضعيت ساختاري بازارهاي صنعتي ارائه مينمايد كه مستلزم شناخت و سياســتگـزاري 
متناسب با همان سطح است. در واقع بررســي بازارهـاي صنعتـي در سـطح كدهـاي دورقمـي و ارتبـاط آنـها بـا 
متغيرهاي عملكردي، ابزاري براي تحليل وضعيت تمركز تحصيلي و مهارتي بخشهاي عمده صنعت خواهــد بـود. 
ــار نيسـتند. بنـابراين بـه منظـور  بخشهايي كه لزوما در ارتباط نزديك از لحاظ جابجايي و تغيير كاربري نيروي ك
شناخت دقيقتر از زيرمجموعههاي بخش صنعت ميبايست تفكيك جزئيتري از بازارهاي صنعتي مورد بررســي 

قرار گيرد. 
با بررسي بازارهاي صنعتي كشور بر اساس كدهاي چهاررقمي  ISIC كــه ايـن بازارهـا را بـه ١٣٣ بـازار 
مجزا تقسيمبندي ميكند، تحليل دقيقتري از وضعيت تمركز تحصيلي ، مهارتي و سابقهاي كاركنــان صنعتـي و 
ارتباط اين ساختار با متغيرهــاي عملكـردي بازارهـاي مذكـور ميتـوان ارائـه داد كـه زمينـه مناسـبتري بـراي 

سياستگزاري فراهم ميكند. 
براي محاسبه شــاخصهاي تمركـز در سـطح كدهـاي چـهارقمي ISIC ، آمـار و اطلاعـات مربـوط بـه 

كارگاههاي صنعتي بالاي ١٠ نفر كاركن  براي سال ١٣٧٥ در نظر گرفته شده است. 
 

اـي  ٥-٢-١- محاسبه شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي، مهارتي ، سابقهاي و متغيره
عملكردي دركدهاي چهاررقمي 

شاخصهاي هرفنيدال- هيرشمن براي گروهــهاي مختلـف تحصيلـي ، مـهارتي و سـابقهاي كاركنـان 
بازارهاي صنعتي در سطح كدهاي چهاررقمي ISIC محاسبه شده و در پيوست سوم گزارش آمده است.  

ــبه شـده، مـيزان تمركـز تحصيلـي، مـهارتي و  اين شاخصها كه براي ١٣٣ كد چهاررقمي ISIC محاس
ــد . تحليـل و شـناخت اطلاعـات موجـود در جدولـهاي  سابقهاي بازارهاي صنعتي را در سال ١٣٧٥ نشان ميده
مذكور، خود مستلزم بررسيهاي آماري بيشتر و طبقهبندي جديدي ميباشد تا وضعيت تمركز موجود در ١٣٣ بازار 

صنعتي كشور را بطور مشخصتري بيان كند. 
ــز سـاختاري بازارهـاي صنعتـي در سـطح كدهـاي چـهاررقمي و  در اولين گام براي تحليل وضعيت تمرك
بهمنظور نمايش ميزان تمركز تحصيلــي در قـالب يـك عـدد مشـخص ميتـوان از ميـانگين وزنـي شـاخصهاي 

                                                           
 ×- Rigidity
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ــي معـادل سـهم آن كـد در  هرفيندال-هيرشمن استفاده كرد. به اينترتيب كه براي هر كد چهاررقمي ISIC، وزن
بكارگيري نيروي كار آن گروه تحصيلي ، مهارتي و سابقهاي در نظر گرفته ميشود. بنابراين با محاسبه ميــانگين 

وزني شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي ، جدول ٥ را ميتوان ارائه كرد. 
جدول ٥ - ميانگين وزني شاخصهاي تمركز تحصيلي كاركنان در سال ١٣٧٥ 

دكتري فوقليسانس ليسانس فوقديپلمديپلم زيرديپلم بيسواد 
ميانگين وزني 

شاخصهاي تمركز 
 ٢١٦٦ ١٧٦٨ ١٢٢٦ ١٧٥١ ١٠٥٥ ٨٤١ ٧٧٧

 
ــود دارد. در  مشاهده ميشود كه در بازارهاي صنعتي كشور براي سطوح بالاتر تحصيلي تمركز بيشتري وج
واقع كاركنان با تحصيلات بالاتر به صورت متمركزتري در سطح كدهــاي چـهاررقمي توزيـع شـدهاند. كـه ايـن 
ــا وجـود اينكـه وضعيـت  تمركز براي كاركنان داراي مدرك فوق ليسانس و دكتري در بالاترين سطح ميباشد. ب
تمركز در كاركنان داراي مدارك ليسانس و فوق ليسانس در سطح كدهاي دورقمي در سطح پاييني بود ، مشاهده 
ميشود كه در كدهاي چهاررقمي اين تمركز افزايش مييابد كه نشان دهنده توزيع نــاهمگون ايـن كاركنـان در 

سطح كدهاي چهاررقمي است.  
ــهارتي ميتـوان مـيزان تمركـز در گروهـهاي  با محاسبه ميانگين وزني شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن م
ــهارتي درسـطح كدهـاي چـهاررقمي  مختلف مهارتي را مورد بررسي قرار داد. اطلاعات مربوط به ميزان تمركز م

جدول شماره٦  أمده است. 
جدول ٦ - ميانگين وزني شاخصهاي تمركز مهارتي كاركنان صنعتي در سال ١٣٧٥ 

كاركنان غيرتوليديمهندس تكنسين كاركنان ماهر كاركنان ساده  
ميانگين وزني 

شاخصهاي تمركز 
 ١٢٩٩ ١٥٠٢ ٢١٠٤ ١١٦١ ٦١٦

 
ميانگين هاي وزني محاسبه شده براي شاخصهاي تمركز مهارتي نشان ميدهد كــه در بازارهـاي صنعتـي 
كشور در خصوص استفاده از نيروهاي تكنسين و مهندس تمركز بالايي وجود دارد و در زمينه بكارگيري كاركنان 
ــاي دورقمـي تمركـز بازارهـاي صنعتـي در  ساده كمترين تمركز ديده ميشود. اين در حاليست كه در سطح كده
بكارگيري كاركنان تكنسين و مهندس در سطح پايينتري قرار داشــت كـه نشـان دهنـده تصويـري متفـاوت در 

تمركز در سطح كدهاي دورقمي و چهاررقمي ميباشد. 
از اطلاعات موجود در زمينه سابقه كار كاركنان صنعتي ميتوان به منظور تكميل تحليلهــاي مـهارتي 
استفاده كرد. با محاسبه ميانگين وزني شاخص هاي هرفيندال–هيرشــمن كـاهش تدريجـي مـيزان تمركـز را در 
بكارگيري نيروي كار با سابقه كمتر ميتوان مشاهده كرد. اطلاعات مربوط به تمركز كاركنان بر اساس سابقه كار 
ــا سـابقه بـالا(بـالاي ٢٠ سـال)  آنها در جدول ٧ گزارش شده است. مشاهده مي شود كه در بكارگيري نيروي كار ب

تمركز بالايي وجود دارد و به تدريج در بكارگيري نيروي كار باسابقه پائينتر ميزان تمركز نيز كاهش مييابد.  
 

جدول ٧ - ميانگين وزني شاخصهاي تمركز سابقهاي كاركنان صنعتي در سال ١٣٧٥ 
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بالاي ٢٠ سالبين١٠ تا ١٩ سال بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال  
ميانگين وزني 

شاخصهاي تمركز 
 ٢٣٦٩ ١٤٧٨ ١٠٦٣ ٥٦٢

 
ــردي بازارهـاي صنعتـي در سـطح كدهـاي چـهار رقمـي  با بررسي شاخصهاي تمركز متغيرهاي عملك
ميتوان تحليل مشابهي براي وضعيت عملكردي اين بازارها در سطح كدهاي دو رقمي ارائه كرد. ايــن اطلاعـات 

در جدول ٨ آمده است. 
جدول ٨ - ميانگين وزني شاخصهاي تمركز عملكردي بازارهاي صنعتي در سال ١٣٧٥ 

ارزش  
افزوده 

پرداخت به 
كاركنان 

ارزش افزوده 
سرانه 

دستمزد 
سرانه 

دستمزد به 
ارزش افزوده 

تحقيق 
و توسعه

آموزش

ميانگين وزني 
شاخصهاي تمركز 

 ٣٦٩٢ ٣٣٦٩ ٣١٩٢ ١٣٢ ٢٤٥ ١١٨٨ ٢١٢٠

 
ــزوده ايجـاد شـده در بازارهـاي  بر اساس اطلاعات جدول ٨ مشاهده ميشود كه تمركز موجود در ارزش اف
صنعتي در سطح چهاررقمي بيش از تمركز موجود در ميزان پرداخت به كاركنان است. اين تفاوت در تمركز ارزش 
افزوده سرانه و دستمزد سرانه نيز ديده ميشود. البته جداي از تفاوت بيــن مـيزان تمركـز ارزش افـزوده سـرانه و 
دستمزد سرانه،  ميزان تمركز اين دو متغير عملكردي در سطح بسيار پاييني قرار دارد بطوريكه بطور مطلق توزيع 
اين متغيرها را در بازارهاي صنعتي به صورت يكنواخت نشان ميدهد. اين در حاليست كه سطح تمركــز در ارزش 

افزوده و ميزان پرداخت به كاركنان در سطح بالايي قرار دارد. 
نكته ديگري كه از اطلاعات موجود در جدول ٨ مشاهده ميشود، قابل توجه بودن سطح تمركز در آمـوزش 
ــوزش و  و تحقيق و توسعه است. تمركز موجود در اين دو متغير نشان دهنده تركيب ناهمگون انجام فعاليتهاي آم

تحقيق و توسعه در بازارهاي صنعتي كشور ميباشد. 
ــود كـه چـه  پس از بررسي وضعيت تمركز ساختاري و عملكردي بازارهاي صنعتي، اين سئوال مطرح ميش
ارتباطي بين تمركز ساختاري و عملكردي بازارهاي صنعتي وجود دارد؟ اين سئوال در ادامه گزارش در قالب يــك 
تيتر جداگانه در همين فصل مورد بررسي قرار ميگيرد. اما در خصوص بررسي وضعيت تمركز ساختاري بازارهاي 
صنعتي كه از سه جنبه تحصيلي ، مهارتي و سابقهاي مورد بررسي قرار گرفت ، تحليلهاي ارائه شده ابتدا در سطح 
ــت تمركـز تحصيلـي و  كدهاي دو رقمي و سپس به صورت ميانگين كدهاي چهاررقمي انجام شد. بررسي وضعي
ــبه  مهارتي كشور ميبايست به صورت جزئيتر ديده شود. براي اين منظور شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن محاس
شده براي كدهاي چهاررقمي را كه در پيوست سوم گزارش آمده است، مورد بررسي بيشتر قرار داده و اطلاعــات 

موجود در اين جدولها به نوعي منسجمتر طبقهبندي ميشود. 
ــهاررقمي مـيزان انحـراف اسـتاندارد×  طبقهبندي مورد نظر به اين صورت انجام ميگيرد كه براي هر كد چ
شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن در گروههاي مختلف تحصيلي و سپس مهارتي محاسبه ميشود و ميــانگين ايـن 

                                                           
 ×- Standard Deviation
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انحراف معيارها براي كدهاي چهاررقمي موجود در هر يك از كدهاي دورقمي استخراج ميشود. حال با مقايســه 
ــاي  ميانگين انحراف استاندارهاي شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن ميتوان مشخص نمود كه در كدام يك از كده
دورقمي ISIC زير مجموعههاي مربوطه (كدهاي چهاررقمي) داراي بيشترين تغييرات در ميزان تمركز گروهــهاي 

مختلف تحصيلي و مهارتي ميباشند. 
ــيزان اختـلاف تمركـز  بنابراين بازارهاي صنعتي كشور را در سطح كدهاي دورقمي ميتوان بر اساس م

تحصيلي و مهارتي موجود در زيرمجموعههاي آنها مرتب كرد. اين اطلاعات در جداول شماره ٩ و ١٠ آمده است.  
ــا بـا  بررسي موردي هر كدام از بازارهاي صنعتي مشخص شده، مطالعه مستقل و جداگانهاي را ميطلبد. ام
بررسي كلي جدولهاي ٩ و ١٠ مشاهده كرد كه ترتيب بازارهاي صنعتي بر اساس اختلاف بيــن مـيزان تمركـز در 
ــلاف در  گروههاي تحصيلي و مهارتي تغييرات چنداني ندارد. به عبارت ديگر بازارهاي صنعتي كشور از لحاظ اخت

ميزان تمركز تحصيلي و مهارتي موجود در زيرمجموعههايشان وضعيت مشابهي را نشان ميدهند. 
ــودار ميـانگين انحـراف معيارهـاي  اين ادعا را ميتوان با مشاهده نمودار ٧ مورد بررسي قرار داد. در اين نم
شاخصهاي هرفيندال-هيرشمن تحصيلي و مهارتي در سطح كدهاي دورقمي ISIC در قالب يك نمــودار اسـكتر×  
ارائه شده است. ارتباط مستقيم اين دو شاخص را ميتوان از ضرايب معادله رگرسيوني خطي برازش شده مشاهده 

نمود. 
ــيز شـده  بنابراين ميتوان ادعا كرد كه در بازارهاي صنعتي كشور تمركز تحصيلي منجر به تمركز مهارتي ن

است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ×- Scatter Diagram



 43

 
 

جدول ٩: بازارهاي صنعتي كشور به ترتيب بيشترين اختلاف تمركز تحصيلي 
 

 ISIC نم ة فعاليت رديف
16 توليد محصولات از توتون وتنباکو 1

36 توليد مبلمان و منصوعات طبقه بندى نشده… 2

18 توليد پوشاک 3

19 دباغى و عمل آوردن چرم 4

22 انتشار و چاپ 5

37 بازيافت 6

35 توليد ساير وسايل حمل و نقل 7

20 توليد چوب و محصولات چوبى 8

33 توليد ابزار پزشکى و ابزار اپتيکى و ابزار دقيق 9

23 صنايع توليد ذغال کک 10

21 توليد کاغذ و محصولات کاغذى 11

31 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 12

17 توليد منسوجات  13

32 توليد راديو و تلويزيون و  وسايل ارتباطى 14

34 توليد وسايل نقليه موتورى و تريلر  15

24 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايى 16

15 صنايع مواد غذايى و آشاميدنى 17

27 توليد فلزات اساسى 18

29 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندى نشده… 19

28 توليد محصولات فلزى  بجز ماشين آلات 20

26 توليد ساير محصولات کانى غير فلزى  21

30 توليد ماشينهاى ادارى و حسابگر و محاسباتى 22

25 توليد محصولات لاستيکى و پلاستيکى  23

 
 

 
 
 
 
 
 

جدول ١٠ : بازارهاي صنعتي كشور به ترتيب بيشترين اختلاف تمركز مهارتي 
 ISIC نم ة فعاليت رديف

16 توليد محصولات از توتون وتنباکو 1

36 توليد مبلمان و منصوعات طبقه بندى نشده… 2

18 توليد پوشاک 3
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30 توليد ماشينهاى ادارى و حسابگر و محاسباتى 4

35 توليد ساير وسايل حمل و نقل 5

33 توليد ابزار پزشکى و ابزار اپتيکى و ابزار دقيق 6

22 انتشار و چاپ 7

20 توليد چوب و محصولات چوبى 8

27 توليد فلزات اساسى 9

31 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 10

37 بازيافت 11

17 توليد منسوجات  12

21 توليد کاغذ و محصولات کاغذى 13

28 توليد محصولات فلزى  بجز ماشين آلات 14

29 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندى نشده… 15

26 توليد ساير محصولات کانى غير فلزى  16

25 توليد محصولات لاستيکى و پلاستيکى  17

19 دباغى و عمل آوردن چرم 18

15 صنايع مواد غذايى و آشاميدنى 19

32 توليد راديو و تلويزيون و  وسايل ارتباطى 20

34 توليد وسايل نقليه موتورى و تريلر  21

24 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايى 22

23 صنايع توليد ذغال کک 23

 
٥-٢-٢- ارتباط تمركز ساختاري و عملكردي در كدهاي چهاررقمي 

در اين قسمت از مطالعه با توجه به تصوير ارائه شده از ساختار بازارهــاي صنعتـي كشـور در زمينـه تمركـز 
ــن بازارهـا مـورد  تحصيلي، مهارتي و سابقه كار ميتوان ارتباط ساختار موجود را با تمركز متغيرهاي عملكردي اي
بررسي قرار داد. بدين ترتيب كه همبستگي ميان متغيرهاي ساختاري و عملكردي در سطح كدهاي چهار رقمــي 

نمودار٧ : ارتباط بين اختلاف تمركز تحصيلي و مهارتي در بنگاههاي صنعتي كشور در سطح 
كدهاي دو رقمي

y = 1.0885x + 557.76
R 2 = 0.5268
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مورد آزمون قرار ميگيرد. 
همانطور كه در فصل مرور ادبيات مطرح شد، برخي از نظريات ارائه شده در سازمانهاي صنعتي جهت عليت 
را از متغيرهاي ساختاري به متغيرهاي عملكردي و برخي ديگر از اين نظريات، اين عليت را بر عكس ميدانند. با 
اين وجود در بررسي همبستگي ميان اين متغيرها چندان موضوع عليت آنها مطرح نيست و تنها تشخيص ارتبــاط 

معنيدار ميان اين متغيرها مد نظر ميباشد. 
براي اين منظور با استفاده از شاخصهاي هرفندال-هيرشـمن محاسـبه شـده بـراي دو گـروه از متغيرهـاي 
ــازار صنعتـي در  ساختاري و عملكردي در سطح كدهاي چهار رقمي (١٣٣ كد چهار رقمي كه نشان دهنده ١٣٣ ب

كشور ميباشد.) دادههاي مقطع زماني١ مربوطه مورد بررسي قرار ميگيرد.  
جدول شماره ١١ ارتباط بين تمركز تحصيلي در اين بازارها را با متغيرهاي عملكردي نشــان ميدهـد. ايـن 

ارتباط به صورت برازش اين متغيرها تحت مدل زير ميباشد.  
 

 (ميزان تمركز در متغيرهاي ساختاري) a + b  = (ميزان تمركز در متغيرهاي عملكردي) 
 

الگوي فوق نشاندهنده يــك رگرسـيون تـك متغـيره ميباشـد كـه ضريـب تعيين٢ آن بيـانگر مجـذور ضريـب 
همبستگي٣ ميان دو متغير وابسته و مستقل است. 

تـقل   از آنجائيكه ضريب تعيين در الگوي رگرسيون دو متغيره در حالت جابجايي متغيرهاي وابسته و مس
ثابت است، بحث جهت عليت اين متغيرها بر يكديگر نيز منتفي ميشود. 

ضرايب برآورد شده در جدول شماره ١١ ضريب تعيين رگرســيونهاي انجـام شـده بيـن مـيزان  تمركـز 
تحصيلي و عملكردي ميباشد. به عبارت ديگر ارتباط بين ميزان تمركز ساختاري موجود در هفت گروه تحصيلــي 
با ميزان تمركز عملكردي براي شش متغير عملكــردي در نظـر گرفتـه شـده اسـت و مقـدار توضيـح دهنـدگـي 
رگرسيونها در قالب ضريب تعيين گزارش شده است. اعداد داخل پرانتز هم مقدار آمــاره  ٤t ميباشـد كـه مـيزان 

اعتبار ارتباط موجود بين متغيرهاي بكار گرفته شده را نشان ميدهد. 
ــاهده ميشـود كـه تمركـز  بر اساس ضرايب برآورد شده كه در جدول شماره ١١ گزارش شده است مش
ــعه، ارتبـاط معنـيداري بـا  بازارهاي صنعتي در هيچيك از متغيرهاي عملكردي حتي در آموزش و تحقيق و توس
ــانند دكـتري و فـوق ليسـانس  تمركز اين بازارها در خصوص استفاده از كاركنان داراي مدارك بالاي تحصيلي م

ندارد.  
ــا مـيزان  مشاهده ميشود كه ميزان تمركز در هزينههاي آموزش و تحقيق و توسعه ارتباط معنيداري ب
تمركز موجود در هيچيك از سطوح تحصيلي مذكور ندارد. به عبارت ديگر ساختار تحصيلي موجــود در بازارهـاي 

صنعتي كشور بيانگر وضعيت عملكردي آنها در خصوص انجام هزينههاي آموزش و تحقيق و توسعه نميباشد. 

                                                           
 ١- Cross section

 ٢- Coefficient of Determination (R-square)

 ٣- Coefficient of Correlation

 ٤- t-student statistic
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بر اساس اطلاعات موجود در جدول شماره ١١ مشاده ميشود كــه در ارتبـاط بيـن تمركـز سـاختاري و 
عملكردي براي سطوح تحصيلي غير دانشگاهي، بيشترين توضيح دهندگي مربوط به گروه تحصيلــي زيرديپلـم و 

براي سطوح تحصيلي دانشگاهي مربوط به گروه تحصيلي ليسانس ميباشد. 
 

جدول١١: ارتباط بين تحصيلات كاركنان ومتغيرهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوردر سال ١٣٧٥ 
كل  ارزش

ئـَّوده ا
مجموع پرداختى به

کارکنان
ارزش افزوده

سرانه
دستمزد
سرانه

نسبت دستمزد به
ارزش افزوده

تحقيق و 
توسعه 

آموزش

(*)1.5 (*)4.89 (*)1.78 (*)5.8 (*)1.8 2.7 0.1 Äدةتميخ
-1.45 -2.59 -1.54 -2.87 -1.56 1.93 0.38

14.8 7.1 11.7 2.3 5.7 24.8 4 فوق ليسانس 
4.77 3.15 4.18 1.75 2.81 6.57 2.3
66 51.6 61.4 42.3 27.5 4.8 2.1 ليسانس

16.01 11.7 14.43 9.8 7.05 2.59 1.67

44.8 34.6 41.3 26 16.3 3.6 6.2 فوق ديپلم
10.3 8.33 9.6 6.79 5.05 2.32 2.94

80.5 75.5 85 74.66 42 3.8 2.1 ديپلم
23.2 20.14 27.33 19.6 9.7 2.3 1.6

84.5 77.2 91.8 76.1 38.9 2.8 2 زيرديپلم
26.7 21.1 38.4 20.4 9.13 1.9 1.59

34.9 27 34.8 22 14.1 6.9 6.9 بى سواد
8.4 6.96 8.36 6.1 4.64 3.1 3.13

(×) : ضرايب مربوط به تحصيلات منفي و غير معنيدار هستند   
 

جدول شماره ١٢ ارتباط بين تمركز مهارتي و عملكردي در بازارهاي صنعتي كشور را نشان ميدهــد. در 
اين جدول ارتباط بين تمركز مهارتي كاركنان در پنج گروه مهارتي با تمركز محاسبه شده براي متغيرهــاي شـش 

گانه عملكردي مورد بررسي قرار گرفتهاست. 
بر اساس اطلاعات جدول مذكور مشاهده ميشود كه ارتباط معنيداري بين تمركز موجود در هزينههاي 
ــود در هيچيـك از سـطوح  آموزش و تحقيق و توسعه و تمركز مهارتي ديده نميشود. به عبارت ديگر تمركز موج

مهارتي بازارهاي صنعتي نميتواند توضيح دهنده تمركز در هزينههاي تحقيق و توسعه و آموزش باشد. 
ــهارتي و عملكـردي  از طرفي مشاهده ميشود كه بيشترين مقدار توضيح دهندگي براي ميزان تمركز م
ــان مـاهر جـزء  مربوط به كاركنان ماهر و پس از آن كاركنان غيرتوليدي ميباشد. لازم به توضيح است كه كاركن
ــهارتي پـايينتر از سـطوح مـهندس و  سطوح مياني مهارتي در بنگاههاي صنعتي محسوب ميشوند و از لحاظ م
تكنسين ميباشند. نكته ديگري كه از اطلاعات جدول شماره ١٢ مشاهده ميشود اين است كــه تمركـز مـهارتي 
كاركنان ساده بيش از تمركز مهندسين و تكنسينها توضيحدهنده تمركــز عملكـردي بازارهـاي صنعتـي كشـور 

ميباشد. 
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جدول١٢ : ارتباط بين مهارت كاركنان ومتغيرهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوردر سال ١٣٧٥ 

 
كل  ارزش

ئـَّوده ا
مجموع پرداختى به

کارکنان
ارزش افزوده

سرانه
دستمزد
سرانه

نسبت دستمزد به
ارزش افزوده

تحقيق و 
توسعه 

آموزش

36.5 27.1 43.7 27.3 12.7 16 5.5 مهندس
8.68 6.98 10.1 7.01 4.37 5.01 2.77

27.5 16.3 31 14.1 7.2 15 8.6 تکنسين
7.1 5.1 7.7 4.6 3.2 4.8 3.5

76.8 71.3 80.5 65.9 39.8 4.7 1.6 کارکنان  
20.8 18 23.2 15.9 9.31 2.56 1.5 ماهر 
64.9 71.2 76.6 76.3 36.4 5.3 5 کارکنان  
15.57 18 20.7 20.5 8.6 2.71 2.65 ساده 
79.7 67.5 80.4 63.6 39.5 3.2 0.9 کارکنان
22.7 16.5 23.2 15.1 9.26 2.11 1.13 غيرتوليدى

 
اطلاعات مربوط به ارتباط تمركز سابقهاي و تمركز متغيرهاي عملكــردي بازارهـاي صنعتـي در جـدول 

شماره ١٣ ارائه شده است. 
ــود كـه ارتبـاط معنـيداري بيـن تمركـز  بر اساس ضرايب گزارش شده در جدول مذكور مشاهده ميش
ــر مشـابه وضعيتـي كـه در  هزينههاي آموزش و تحقيق و توسعه و تمركز سابقهاي ديده نميشود. به عبارت ديگ
ارتباط تمركز مهارتي و تمركز هزينههاي آموزش و تحقيق و توسعه بود در اينجا نيز تمركز موجود در هيچيك از 

سطوح سابقهاي توضيح دهنده تمركز در هزينههاي تحقيق و توسعه و آموزش نميباشد. 
از طرفي مشاهده ميشود كه بيشترين مقدار توضيح دهندگي تمركز متغيرهــاي عملكـردي مربـوط بـه 
تمركز كاركنان با زير ٥ سال سابقهكار ميباشد. نكته قابل توجه اين است كه كمترين ميزان توضيح دهندگــي در 
ميان تمركز كاركنان با سطوح مختلف سنوات كاري مربوط به باسابقهترين گروه يعني كاركنان بــالاي ٢٠ سـال 

سابقه است. 
جدول١٣ : ارتباط بين سابقه كاركنان ومتغيرهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوردر سال ١٣٧٥ 
كل  ارزش

ئـَّوده ا
مجموع پرداختى به

کارکنان
ارزش افزوده

سرانه
دستمزد
سرانه

نسبت دستمزد به
ارزش افزوده

تحقيق و 
توسعه 

آموزش

72.8 80.3 80.5 81.8 44.8 1.8 1.1 زير٥ سال
18.7 23.1 23.2 24.3 10.3 1.57 1.2

66.7 54.6 63.9 48.6 34.2 6.6 4.8 بين٥تا٩سال 
16.2 12.5 15.2 11.1 8.25 3.1 2.5
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43.8 28.1 47.6 23.1 15.3 17.4 6.4 بين١٠تا١٩سال
10.1 7.16 10.9 6.28 4.8 5.2 2.9

38.6 26.8 36.1 23.1 19.3 4.4 2.7 بالاى٢٠سال 
9.1 6.9 8.6 6.2 5.6 2.48 1.9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦- جمع بندي و نتيجه گيري 
 

تصوير وضعيت تمركز بازارهاي صنعتي كشور در زمينه استفاده از كاركنان سطوح مختلف تحصيلــي 
و مهارتي در سطح كدهاي دو رقمي و چهار رقمي  ISIC متفاوت است. در سطح كدهاي دو رقمي ميزان 
ــا ١٣٧٧نسـبتا رونـدي ثـابت  تمركز در سطوح پايين تحصيلي (بيسواد و زير ديپلم) طي سالهاي ١٣٧٣ ت
داشته و تغيير زيادي را نشان نميدهد. ميزان تمركز در سطح دكتري با روندي مثبــت همـراه اسـت و در 
ساير سطوح روندي منفي براي تمركز تحصيلي مشاهده ميشود. به عبارت ديگر بازارهاي صنعتي كشــور 
ــان داراي مـدارك دانشـگاهي بـه جـز  در سطح كدهاي دورقمي طي سالهاي مذكور در بكارگيري كاركن
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دكترا، يكنواختتر شدهاند.  
ــرار  ميزان كلي تمركز در سطوح مهارتي نسبت به ميزان كلي تمركز تحصيلي در سطح پايينتري ق
دارد. در واقع تمركز سطوح مختلف مهارتي نسبت به سطوح مختلف تحصيلي نزديكتر به هم هســتند و 
تفاوت زيادي ندارند. به عبارت ديگر ميزان تفاوت كاركنان شاغل در بازارهــاي صنعتـي كشـور در سـطح 

كدهاي دو رقمي از لحاظ مهارت كمتر از تحصيلات است.  
 در سطح كدهاي دو رقمي ميتوان مطرح كرد كه تمركز تحصيلي منجر  به تمركــز مـهارتي نشـده 
است. اما اين ادعا در سطح كدهاي چهار رقمي رد ميشود. در بازارهاي صنعتي كشور در ســطح كدهـاي 
چهار رقمي، تمركز تحصيلي منجر به تمركز مهارتي شده است. به عبارت ديگر ميتوان با ارتقــاء سـطوح 

تحصيلي كاركنان شاغل در بازارهاي صنعتي كشور به سطوح بالاتر مهارتي دست يافت.  
افزايش يا كاهش ميزان تمركز در ارزش افزوده ايجاد شده در بازارهاي صنعتي كشور در ســطح 
كدهاي دو رقمي ISIC تاثير چنداني در تغيير تمركز موجود در مجموع پرداخت بــه كاركنـان آن بازارهـا 
ندارد. اين عدم ارتباط در ميزان تمركز در ارزش افزوده سرانه ايجاد شده در بازارهــاي صنعتـي بـا مـيزان 
ــيز ديـده ميشـود. كـه  تمركز در دستمزد سرانه و سهم پرداختي به كاركنان از ارزش افزوده ايجاد شده ن
نشان دهنده مستقل بودن نظام پرداختها از متغيرهــاي عملكـردي ميباشـد. بـه عبـارت ديگـر مشـاهده 
ــه  ميشود كه در بازارهاي صنعتي كشور با وجود تغيير در ارزش افزوده سرانه ايجاد شده ميزان پرداختي ب

كاركنان نسبتا ثابت ميماند. 
ــي افزايـش مييـابد.  ايـن  تمركز تحصيلي در سطح كدهاي چهار رقمي با ارتقاء سطوح تحصيل

افزايش نسبي در سطوح مختلف مهارتي و سابقه كار نيز ديده ميشود.  
ميزان تمركز در هزينه هاي آموزش و تحقيق و توسعه در سطح بالايي قــرار دارد و نشـاندهنده 
توزيع غير يكنواخت اين نوع هزينه هاست. ارتبـاط معنـي داري بيـن مـيزان تمركـز در سـطوح مختلـف 
ــي و تحقيـق و توسـعه وجـود نـدارد. بـه عبـارت ديگـر تمركـز  تحصيلي و مهارتي با هزينه هاي آموزش
ــهارتي اسـت كـه نشـاندهنده  هزينههاي آموزش و تحقيق توسعه مستقل از وضعيت تمركز تحصيلي و م

الگوي نامناسب انجام هزينههاي تحقيق و توسعه و آموزش است. 
تـمزد   تمركز تحصيلي در سطوح پايين تحصيلي ارتباط معنيدارتري را با متغيرهاي عملكردي دس
ــوع پرداختـي بـه كاركنـان و كـل  سرانه،  ارزش افزوده سرانه،  نسبت دستمزد به ارزش افزوده، مجم
ــاطي بـا مـيزان تمركـز در  ارزش افزوده نشان ميدهد. و تمركز موجود در سطوح بالاي تحصيلي ارتب

متغيرهاي عملكردي ندارد. 
در سطح كدهاي چهاررقمي ارتباط تمركز تحصيلي كاركنان در سطح دكــترا  بـا تمركـز متغيرهـاي 

عملكردي عمدتا بيمعني است. 
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پيوست اول 1

 

پيوست اول 
مفاهيم پايهاي 

 
١- بنگاه اقتصادي١ 

ــه ايـن معنـي كـه نـهاده٢ مـيگـيرد و  بنگاه اقتصادي واحدي است كه فعاليتهاي اقتصادي در آن انجام ميشود. ب
ستانده٣ ايجاد ميكند. نهاده به معني منابعي است كه بنگاه خريداري ميكند و ستانده ارزش توليداتي است كه به فــروش 
ميرساند. براي بنگاه تعريف كليتري نيز ميتوان ارائه داد. "بنگاه اقتصادي نهادي است كه به منظور كســب سـود، طـي 
تحولات اقتصادي-اجتماعي جوامع بشري شكل گرفته و توسعه يافته است". به اين ترتيب بنگاه اقتصادي به عنوان يــك 

نهاد در كنار ساير نهادهاي اقتصادي-اجتماعي ميباشد. 
ــه منظـور  در چارچوب تعاريف فوقالذكر كه از نظريههاي  پايهاي اقتصاد خرد گرفته شده، نظريههاي ديگري نيز ب
ــه  توجيه شكلگيري و محدوده عمل بنگاههاي اقتصادي مطرح شده است. كه در اينجا به سه نظريه اشاره ميشود. نظري
اول كه به نوعي شكلگيري و ايجاد بنگاه را بيان ميكند، بطور جداگانه توسط فرانك نايت٤ و اكســل لاينـهوفود٥ ارائـه 

شد. اين نظريهها بنگاه اقتصادي را نهادي براي توزيع ريسك بين افراد ذينفع ميداند. 
ــاه را متـاثر از هزينـههاي مبادلـه ٧ در روابـط   نظريه دوم كه رونالد كوز٦ آن را مطرح كرد، محدوده عمل يك بنگ
ــترش محـدوده  اقتصادي-اجتماعي بيان ميكند. طبق اين نظريه با افزايش هزينههاي مبادله، بنگاههاي اقتصادي به گس
ــود.  فعاليت خود تمايل مييابند، كه اين گسترش به دليل كاهش هر چه بيشتر وابستگيهاي بنگاه به خارج از آن خواهد ب
به عبارت ديگر مفهوم وابستگي، به معني انجام مذاكره در قابل قرارداد است كه به دليل عدم وجود ضمانت اجرايي قــوي 
ــه بنگـاه از ورود بـه آن مذاكـره صرفنظـر  براي انجام تهعدات مندرج در قراردادها،  هزينه مذاكرات به قدري بالاست ك
ميكند. از طرفي افزايش محدوده عمل مشكلات ديگري را براي بنگاه به همراه خواهد داشت كه مشكلات همـاهنگي و 
مديريت بنگاه يكي از آن موارد است. در ضمن تحت شرايطي كه بازارهاي سرمايه غيركارا عمل ميكنند، امكان گسترش 
محدوده عمل بنگاهها كه با توسعه امكانات سخت افزاري و پرسنلي همراه است،  با تنگناهاي ديگر مواجــه خواهـد بـود. 
بنابراين طبق اين نظريه براي كاهش هزينه هاي مذاكره ، به ضرورت شكلگيري و توسعه نهادهاي قضايي و حقوقي در 

كنار بنگاههاي اقتصادي اشاره ميشود. 
نظريه سوم كه به منظور مشخص كردن محدوده فعاليت بنگاه مورد استفاده قرار ميگيرد، توســط آرمـن الچيـان و 
هارولد دمستز ٨ مطرح شد. كه مبتني بر هزنيههاي مديريتي، كنترل و بازرسي١ ميباشد. به اين صورت كه ايــن هزينـهها 

                                                           
١- Firm

 ٢- Input

 ٣- Output

 ٤- (Frank H. knight , ١٩٦٥)

 ٥- (Axel Leigonhufvud , ١٩٨٦)

 ٦- (Ronald H. Coase , ١٩٣٧)

 ٧- Transaction Cost

 ٨- (Armen A. Alchian, Horold Demsetz, ١٩٧٢)
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ــعه  به عنوان يك عامل بازدارنده گسترش ابعاد بنگاه عمل ميكند. در واقع افزايش حيطه فعاليت بنگاه، كه معمولاً با توس
امكانات سختافزاري و پرسنلي همراه است، هزينههاي نرمافزاري كنترل و اداره مجموعه را به بنگــاه تحميـل ميكنـد. 

بنابراين توسعه نرمافزاري بنگاهها به معناي ارتقاء سطح مديريت به منظور كاراتر نمودن عملكرد بنگاه ميباشد. 
٢- بازار 

ــالا  بازار به مجموعهاي از عرضهكنندگان (فروشندگان) و متقاضيان (خريداران) گفته ميشود كه به منظور مبادله ك
ــي در مـورد گسـتره  يا خدمت با يكديگر ارتباط دارند. با توجه به تعريف فوق يك سوال كليدي مطرح ميشود كه به نوع
ارتباط عرضهكنندگان و متقاضيان ميباشد. سوال اين است كه مجموعه عرضهكنندگان و متقاضيان چه محـدودهاي را در 

بر ميگيرد؟ و ديگر اينكه براي كالاها يا خدماتي كه مبادله ميشود مرزبندي مشخصي وجود دارد؟ 
به اين ترتيب مشخص كردن محدوده بازار براي دستيابي به تعريف بازار لازم به نظر ميرسد. محدوده بازار از دو 
ــا اينكـه چـه  جنبه جغرافيايي و كالايي بررسي ميشود. يعني بازار بر حسب اينكه چه ناحيه جغرافيايي را در بر ميگيرد، ي
ــت.  كالايي در آن به فروش ميرسد مرزبندي ميشود. ملاكي كه براي تشخيص مرز بازار وجود دارد قابليت جانشيني اس
ــه ناحيـههاي جغرافيـايي و كالاهـايي كـه  كه هم در جنبه جغرافيايي و هم كالايي مورد استفاده قرار ميگيرد. يعني اينك
قابليت جانشيني دارند در يك بازار قرار ميگيرند. قابليت جانشيني به شكل كمــي و دقيـق آن در قـالب مفـهوم ضريـب 
ــد  كشش متقاطع تقاضا ارائه ميشود. ضريب كشش متقاطع تقاضا بيان ميكند كه يك درصد افزايش قيمت يك كالا چن
ــف ميشـودكه  درصد در فروش كالاي ديگر تغيير ايجاد ميكند. اين ضريب براي مرزبندي جغرافيايي بازار اين طور تعري
يك درصد افزايش قيمت يك كالاي مشخص در يك ناحيه جغرافيايي چند درصد قيمت آن كــالا را در ناحيـهاي ديگـر 

تغيير ميدهد. 
ــالا بيشـتر باشـد، مفـهوم قـابليت  بنابراين هر چه ضريب كشش متقاطع تقاضا در دو ناحيه جغرافياي يا براي دو ك

جانشيني مصداق بيشتري مييابد و ميتوان آنها را در يك بازار در نظر گرفت.  
ــب كشـش متقـاطع تقاضـا بـراي تعريـف محـدوده  بـازار  ذكر اين توضيح لازم است كه در عمل استفاده از ضري
ــن در مـورد ملاكـهاي  مشكلاتي به همراه دارد كه در  بخش معرفي اطلاعات آماري، مورد بررسي قرار ميگيرد. در ضم

ديگري كه براي تعيين محدوده بازار بكار ميرود نيز توضيحاتي ارائه خواهد شد.  
 هر بازار در برگيرنده سه عنصر ساختار٢ ، رفتار ٣ و عملكرد٤  ميباشــد. شـكل و سـازمان بـازار بـه ايـن عنـاصر و 
چگونگي ارتباط آنها با يكديگر بستگي دارد. عناصر بازار و ارتباط بيــن آنـها در فصـل مـرور ادبيـات مـورد بررسـي قـرار 

ميگيرد.  
٣- رقابت 

ــي و شـناخت بازارهـاي  در نظريه اقتصاد خرد بحث رقابت با توضيح بازار رقابت كامل٥  شروع ميشود. براي معرف
رقابت كامل نيز ابتدا فرضهاي آن بيان ميگردد. هايك٦ اين فروض را در سه دسته تقسيمبندي ميكند. ولي معتقد اسـت 

كه اين فروض مستقل از هم نيستند.  

                                                                                                                                                                          
 ١- Monitoring

 ٢- Structure

 ٣- Conduct

 ٤- Performance

 ٥- Perfect competition

 ٦- Hayek
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ــد و   ١- حضور تعداد زيادي از عرضهكنندگان و متقاضيان كه هر كدام سهم بسيار كوچكي از بازار را در اختيار دارن
هيچكدام از آنها نميتوانند تاثير محسوسي بر روي قيمت داشته باشند. با اين توضيح كه كالاها و خدمات مورد مبادلـه در 

اين بازار همگن١ ميباشد.  
٢- عرضهكنندگان و متقاضيان براي ورود به بازار آزاد هستند و هيچگونه منعي براي ورود آنها وجود ندارد. 

 ٣- عرضهكنندگان و متقاضيان در مورد وضعيت بازار اطلاعات كامل دارند. به اين معني كه همه افراد،  اطلاعاتي 
از قبيل ارجحيتهاي مصرفكنندگان، تكنولوژي توليد، كمترين هزينه توليد و قيمت كالاها و خدمات را ميدانند و در واقع 

عرضه در بازار رقابت كامل يكسان است. 
با بررسي عميقتر فروض فوق يك سوال كليدي مطرح ميشود. اينكه عرضه كنندگان بازار رقابات كامل چگونه با 

هم رقابت ميكنند؟ به عبارت ديگر در اين بازار رقابت بر سر چيست؟ 
ــول فـرض سـوم مبتنـي بـر  پاسخ هايك اين است كه در چنين بازاري هيچ رقابتي صورت نميگيرد. در واقع با قب
كامل بودن اطلاعات راه  هرگونه رقابت بسته خواهد شد. به عبارت ديگر اين اطلاعــات و آگـاهي در جريـان رقـابت بـه 
هـ  تدريج ارتقاء مييابد نه اينكه از ابتدا فرض شود كامل است. به عقيده هايك نظريه رقابت كامل، نتايج فرآيند رقابت را ب

عنوان فرض قرار ميدهد. 
از طرفي با وجود اينكه رقابت در ابعاد مختلفي ميتواند صورت گيرد، در چارچوب فوق عمــده توجـهات بـه رقـابت 
ــاهده ميشـود كـه نظريـه رقـابت  قيمتي٢  ميباشد. كه اين نوع رقابت هم با داشتن فرض اول منتفي است. بنابراين مش
كامل مفهوم محدود و ناقصي را از رقابت ارائه ميدهد. در حاليكه يكي از مهمترين زمينههاي رقابت از طريق نــوآوري و 
توليد كالاي جديد٣  است. به اين معني كه بنگاهها با انجام سرمايهگذاري براي عرضه محصولات جديد به دنبــال ايجـاد 
ــود انتظـاري پـس از دسـتيابي بـه موقعيـت  بازارهاي انحصاري براي خود هستند. عامل محرك براي اين نوع رقابت، س
ــت بـالاتر٤  اسـت و از آنجائيكـه اطلاعـات  انحصاري ميباشد.از ديگر زمينههاي انجام رقابت، عرضه محصولات با كيفي
مصرفكنندگان از كيفيت كالاها محدود است و بدست آوردن چنين اطلاعاتي نيز هزينه دارد، اعتبار و اشتهار توليدكننده، 
در تصميمگيري مصرفكننده اهميت مييابد. يعني مصرفكنندگان بــه دنبـال كالاهـاي مـاركدار٥  خواهنـد بـود. پـس 

مشاهده ميشود كه اعتبار و اشتهار، به نوعي قدرت انحصاري توليدكننده است. 
خلاصه اينكه كاهش قيمتها، ارائه محصولات جديــد، عرضـه محصـولات بـا كيفيـت بـالاتر و بـهبود دسترسـي 
ــرض  مصرفكنندگان به كالاها و خدمات از مهمترين پيامدهاي رقابت در ابعاد مختلف آن ميباشد. در اين ميان دومين ف
ــازار از اهميـت ويـژهاي برخـوردار  مطرح شده در نظريه رقابت كامل مبني بر آزادي ورود عرضهكنندگان و متقاضيان به ب

است. درواقع عدموجود موانع ورود به بازارها، مهمترين ضمانت ايجاد شرايط رقابتي خواهد بود. 
٤- انحصار 

يك بنگاه هنگامي داراي قدرت انحصاري است كه بتواند قيمت نهاده يا ستانده مشخصي را در بازار مربوطه كنترل 
كند. به عبارت ديگر اگر بنگاه در بازاري كه محصول يا خدمت خود را عرضه ميكند، منحني تقاضاي نزولي داشته باشـد، 
ــه خـود را از آن تهيـه مينمـايد بـا منحنـي عرضـه  داراي قدرت انحصاري عرضه٦ ميباشد و اگر در بازاري كه مواد اولي

                                                           
 ١- Homogeneous

 ٢- Price competition

 ٣- Innovative competition

 ٤- Quality competition

 ٥- Brand name

 ٦- Monopoly



پيوست اول 4

ــيز جـزء مـواد اوليـه  صعودي مواجه باشد، قدرت انحصاري خريد١ خواهد داشت. از آنجائيكه نيروي كار ماهر و باكيفيت ن
مورد استفاده بنگاههاي اقتصادي است، انحصار خريد و در اختيار گرفتن اينگونه منابع هم در نظر گرفته ميشود. بنابراين 
ميزان قدرت انحصاري بنگاه به كشش منحني تقاضاي ستانده يا كشش منحني عرضه داده آن بستگي دارد. يعني هر چه 
كششهاي مربوطه كمتر باشد، بنگاه قدرت بيشتري در اعمال كنترل بر بازار خواهد داشت. قــدرت انحصـاري بـه صـورت 
ــه توليدكننـده  شكاف ميان قيمت و هزينه نهايي توليد٢ اعمال ميشود. اين شكاف اولاً مقداري از مازاد مصرفكننده٣ را ب
منتقل ميكند و ثانياً به دليل كاهش سطح توليد از ميزان بهينه خود (در حالت رقابت كامل) منجر به ايجاد زيــان ثـابت٤ 

ميشود. كه مقدار زيان ثابت معياري از عدمكارايي بازار مربوطه ميباشد. 
در تئوري اقتصاد عملكرد بنگاههاي انحصاري بدين صورت بيان ميشود كه بنگاههاي انحصاري به منظور بدسـت 
آوردن سود انحصاري با  كنترل سطح توليد منجر به شكاف بين قيمت و هزينه نــهايي توليـد ميشـوند. درواقـع بطريقـه 
ــاد خـرد يـك  انحصاري، قيمتگذاري ميكنند. اين توانايي نيز از موقعيت انحصاري آنها ناشي ميشود. طبق نظريه اقتص
ــد نـهايي٥، يعنـي درآمـد  بنگاه انحصاري براي بيشينه كردن سود انحصاري خود، در سطحي توليد انجام ميدهد كه درآم
ــماره١ سـطح توليـد بنگـاه  حاصل از فروش آخرين واحد توليدي با هزينه نهايي توليد آن واحد برابر باشد. طبق نمودار ش

انحصاري در Qm ، يعني محلي كه منحنيهاي درآمد نهايي و هزينه نهايي با يكديگر برخورد ميكنند انجام ميشود. 
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نمودار شماره ١ - نمايش عملكرد بنگاه در حالت رقابتي و انحصاري 

                                                           
 ١- Monopsony

 ٢- Marginal Cost

 ٣- Consumer Surplus

 ٤- Deadweight Loss

 ٥- Marginal Revenue



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيوست دوم 
 

جدولهاي مربوط به تركيب تحصيلــي، مـهارتي، 
ـــاي عملكــردي كدهــاي  سـابقه اي و متغيره

دورقمي ISIC طي سالهاي ١٣٧٣ تا ١٣٧٧   
 



جدول١ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك 
تحصيلات ; ١٣٧٣

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم  بي سواد نوع فعاليت  كد

97 302 3,298 1,892 16,268 71,711 12,350 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2 40 344 246 1,845 5,310 239 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

31 224 2,604 1,904 19,106 122,945 10,097 توليد منسوجات 17

2 21 174 138 2,393 9,504 518 توليد پوشاك 18

5 19 299 168 1,879 15,299 1,943 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2 28 318 201 1,916 9,810 1,040 توليد چوب و محصولات چوبي 20

10 56 553 236 3,243 11,283 976 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

43 119 797 450 3,813 6,948 255 انتشار و چاپ 22

13 92 1,205 803 5,337 10,137 317 صنايع توليد ذغال كك 23

392 560 4,016 2,082 14,927 30,824 2,501 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

17 125 1,047 626 6,328 18,099 1,286 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

28 301 2,731 2,054 18,270 80,588 17,839 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

84 337 3,880 3,712 16,951 42,877 3,964 توليد فلزات اساسي 27

32 245 2,331 1,593 8,498 27,038 2,000 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

46 393 3,543 2,645 15,263 45,423 2,684 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

3 27 123 141 234 248 7 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

16 108 1,240 1,027 6,178 14,363 943 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

13 66 562 593 3,169 4,722 104 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

17 24 386 275 2,915 3,431 115 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

26 193 1,586 1,081 5,320 18,322 635 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

1 40 295 213 1,586 6,158 393 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

4 40 312 225 2,040 7,669 638 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 0 3 0 2 33 18 بازيافت 37
884 3,360 31,647 22,305 157,481 562,742 60,862 جمع



جدول٢ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك 
تحصيلات ; ١٣٧٤

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم  بي سواد نوع فعاليت  كد

101 281 3,714 1,915 18,011 72,570 15,421 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

0 0 35 35 1,078 3,350 470 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

19 187 2,674 1,707 19,623 114,779 9,290 توليد منسوجات 17

1 22 158 95 2,420 6,795 417 توليد پوشاك 18

1 20 275 145 1,724 13,446 1,945 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2 22 260 190 1,529 7,432 847 توليد چوب و محصولات چوبي 20

9 73 483 216 2,698 9,657 838 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

17 68 488 147 2,802 5,922 291 انتشار و چاپ 22

15 88 799 657 4,906 8,829 400 صنايع توليد ذغال كك 23

595 452 4,534 1,938 14,470 30,281 1,943 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

18 133 1,103 570 5,470 18,695 1,153 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

27 283 3,051 3,334 17,465 78,935 21,901 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

98 297 3,999 3,464 15,803 36,181 2,519 توليد فلزات اساسي 27

38 225 2,498 1,895 8,480 24,414 2,011 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

35 361 3,812 2,357 14,458 39,423 2,323 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

2 19 157 79 367 176 1 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

13 102 1,385 966 6,121 13,686 679 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

12 66 543 347 2,821 4,147 106 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

31 101 690 432 3,300 3,224 307 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

17 204 1,823 1,322 5,703 17,655 1,487 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

1 43 365 227 1,837 6,280 397 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

5 42 356 181 2,008 7,337 430 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 0 3 0 12 38 14 بازيافت 37
1,057 3,089 33,205 22,219 153,106 523,252 65,190 جمع



جدول ٣ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك 
تحصيلات ; ١٣٧٥

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم  بي سواد نوع فعاليت  كد

109 338 4,270 2,091 20,041 76,385 15,349 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

0 0 33 36 1,193 3,263 447 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

30 213 2,898 1,839 21,197 117,152 8,837 توليد منسوجات 17

1 19 160 107 2,489 7,031 389 توليد پوشاك 18

2 15 286 142 1,795 13,408 1,901 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2 22 288 203 1,546 7,706 808 توليد چوب و محصولات چوبي 20

11 85 539 220 2,911 9,929 884 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

20 72 490 155 2,865 6,035 317 انتشار و چاپ 22

15 101 828 665 4,922 9,450 381 صنايع توليد ذغال كك 23

638 566 5,485 2,390 15,447 31,750 1,861 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

19 146 1,293 634 5,941 19,451 1,173 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

30 312 3,396 3,444 18,527 81,388 21,949 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

94 376 4,655 3,769 16,712 37,211 2,148 توليد فلزات اساسي 27

41 259 2,704 2,139 9,108 25,998 2,134 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

41 409 4,269 2,567 15,408 40,643 2,356 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

4 21 174 91 462 206 1 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

15 119 1,491 991 6,922 14,049 632 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

10 63 563 362 2,851 3,988 104 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

29 84 618 401 2,817 3,107 217 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

60 280 2,634 1,772 7,974 20,307 804 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

3 49 425 235 2,066 7,105 359 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

5 49 410 199 2,137 7,426 472 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 0 3 0 12 35 15 بازيافت 37
1,179 3,598 37,912 24,452 165,343 543,023 63,538 جمع



جدول٤ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك 
تحصيلات ; ١٣٧٦

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم  بي سواد نوع فعاليت  كد

126 370 4,954 2,385 20,640 80,993 11,681 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2 31 288 208 1,815 3,905 887 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

34 224 3,382 1,957 22,584 120,226 7,829 توليد منسوجات 17

2 9 170 91 2,083 6,410 441 توليد پوشاك 18

2 21 337 328 2,037 12,652 2,149 دباغي و عمل آوردن چرم 19

7 24 349 182 1,644 7,013 997 توليد چوب و محصولات چوبي 20

11 58 677 320 2,839 8,683 675 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

17 95 761 283 3,383 6,837 261 انتشار و چاپ 22

16 89 1,120 1,102 4,479 9,540 530 صنايع توليد ذغال كك 23

805 631 6,202 2,582 16,250 31,563 2,209 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

17 163 1,687 875 7,013 20,871 1,509 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

40 402 4,111 2,870 19,456 79,739 21,815 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

86 319 4,752 3,765 17,003 36,755 2,651 توليد فلزات اساسي 27

36 326 3,111 1,859 10,223 27,718 1,889 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

54 447 5,038 2,912 16,932 41,701 2,242 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

7 65 439 159 706 480 27 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

25 161 1,912 1,170 8,210 19,084 640 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

12 60 680 586 3,042 4,279 40 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

27 41 581 344 3,263 3,516 140 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

53 359 3,427 2,227 10,598 22,349 630 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

2 66 638 285 2,606 6,797 380 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

8 52 504 252 2,162 7,490 586 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 0 0 0 5 77 42 بازيافت 37
1,389 4,013 45,120 26,742 178,973 558,678 60,250 جمع



جدول٥ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك 
تحصيلات ; ١٣٧٧

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم  بي سواد نوع فعاليت  كد

144 411 5,605 2,692 22,720 81,275 12,051 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2 30 285 202 2,010 3,831 870 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

38 251 3,592 2,058 22,215 112,322 8,011 توليد منسوجات 17

1 6 173 71 1,624 5,439 383 توليد پوشاك 18

5 17 334 261 2,394 12,255 1,396 دباغي و عمل آوردن چرم 19

6 27 401 205 1,741 6,925 862 توليد چوب و محصولات چوبي 20

16 89 948 507 3,737 9,406 616 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

22 111 724 266 3,198 6,726 222 انتشار و چاپ 22

17 90 1,386 859 5,147 9,493 337 صنايع توليد ذغال كك 23

834 635 6,638 2,741 17,664 32,068 1,958 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

27 177 1,855 964 7,941 21,400 1,347 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

47 454 4,342 2,689 21,289 79,799 18,709 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

95 378 5,071 3,985 18,120 36,890 2,288 توليد فلزات اساسي 27

40 398 3,627 2,118 10,991 28,017 1,576 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

63 563 5,599 2,970 17,260 41,026 2,120 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

7 48 392 176 552 240 11 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

25 239 2,469 1,506 10,758 17,220 762 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

11 72 832 655 4,087 4,307 83 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

32 73 660 764 3,052 3,371 151 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

51 564 4,307 2,583 12,812 23,236 1,107 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

5 97 795 462 2,726 6,254 380 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

6 43 514 256 2,252 7,293 441 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 0 0 0 6 68 46 بازيافت 37
1,494 4,773 50,549 28,990 194,296 548,861 55,727 جمع



جدول٦ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك مهارت ; 
١٣٧٣

كاركنان   

غير توليدي
مهندس تكنسين

كاركنان 

ماهر

كاركنان 

ساده
نوع فعاليت  كد

28,666 1,786 2,254 21,425 52,649 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

3,457 57 65 3,047 1,401 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

29,603 1,288 3,048 74,188 48,876 توليد منسوجات 17

2,433 33 109 6,822 3,230 توليد پوشاك 18

3,620 116 432 10,234 5,001 دباغي و عمل آوردن چرم 19

3,144 157 196 4,850 4,982 توليد چوب و محصولات چوبي 20

6,057 209 920 5,285 3,889 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

4,526 318 318 4,966 2,274 انتشار و چاپ 22

8,152 911 2,431 5,208 1,098 صنايع توليد ذغال كك 23

21,932 2,175 4,400 13,059 13,441 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

6,343 519 835 10,002 9,907 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

29,631 1,387 3,141 33,939 49,770 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

19,910 2,165 6,407 20,319 22,712 توليد فلزات اساسي 27

10,120 1,365 1,962 14,542 13,857 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

21,323 2,039 3,119 24,922 18,644 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

323 89 86 156 128 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

7,152 760 1,251 7,160 7,621 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

2,673 436 612 3,120 2,402 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

1,522 244 553 1,901 2,933 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

9,410 800 841 11,241 4,888 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

3,015 184 245 3,502 1,892 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

2,273 153 257 3,898 4,399 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

17 0 0 14 26 بازيافت 37
225,302 17,191 33,482 283,800 276,020 جمع



جدول٧ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك مهارت ; 
١٣٧٤

كاركنان   

غير توليدي
مهندس تكنسين

كاركنان 

ماهر

كاركنان 

ساده
نوع فعاليت  كد

32,058 2,116 2,224 24,895 52,914 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

584 22 8 2,831 1,883 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

28,860 1,454 2,908 66,255 49,167 توليد منسوجات 17

2,140 33 65 4,744 2,922 توليد پوشاك 18

3,611 102 303 8,086 5,423 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2,718 128 217 3,995 3,220 توليد چوب و محصولات چوبي 20

4,407 266 955 3,909 4,523 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

3,332 198 135 3,360 2,741 انتشار و چاپ 22

5,178 671 2,976 4,880 1,752 صنايع توليد ذغال كك 23

20,550 2,775 4,463 13,203 13,331 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

8,481 518 872 7,407 9,834 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

31,132 1,603 3,297 31,809 59,831 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

24,186 2,488 6,214 20,472 9,093 توليد فلزات اساسي 27

8,887 1,652 2,009 14,293 12,452 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

18,207 2,126 2,484 22,309 17,773 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

263 96 64 239 142 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

6,572 844 979 8,082 6,316 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

1,965 407 422 3,769 1,503 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

3,242 238 318 2,767 1,522 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

10,637 760 965 10,674 5,170 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

2,436 238 372 4,368 1,856 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

2,348 166 223 3,564 4,039 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

19 3 0 17 27 بازيافت 37
221,813 18,904 32,473 265,928 267,434 جمع



جدول٨ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك مهارت ; 
١٣٧٥

كاركنان   

غير توليدي
مهندس تكنسين

كاركنان 

ماهر

كاركنان 

ساده
نوع فعاليت  كد

33,020 2,405 2,407 27,115 56,327 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

583 24 9 2,833 1,523 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

29,075 1,490 3,235 67,680 51,094 توليد منسوجات 17

2,201 34 70 4,822 3,082 توليد پوشاك 18

3,438 112 319 8,377 5,262 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2,781 134 227 4,097 3,268 توليد چوب و محصولات چوبي 20

4,514 292 981 4,064 4,840 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

3,374 199 136 3,467 2,789 انتشار و چاپ 22

5,212 710 2,989 5,229 2,029 صنايع توليد ذغال كك 23

21,378 3,717 4,815 13,665 14,594 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

8,781 537 1,027 8,078 10,292 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

32,142 1,802 3,187 33,629 60,957 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

25,251 2,553 4,884 20,975 11,508 توليد فلزات اساسي 27

9,281 1,713 2,200 14,416 14,678 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

18,587 2,384 2,708 23,492 18,524 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

267 106 75 301 178 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

6,802 899 1,062 8,540 6,927 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

1,968 410 454 3,649 1,482 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

2,749 275 355 2,262 1,638 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

12,101 1,151 1,416 12,670 6,673 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

2,605 271 433 5,111 2,110 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

2,371 177 238 3,575 4,311 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

19 3 0 15 28 بازيافت 37
228,500 21,398 33,227 278,062 284,114 جمع



جدول٩ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك مهارت 
١٣٧٦ ;

كاركنان   

غير توليدي
مهندس تكنسين

كاركنان 

ماهر

كاركنان 

ساده
نوع فعاليت  كد

33,967 2,855 2,372 24,299 55,534 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2,157 116 124 3,082 1,657 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

30,727 1,483 2,531 70,559 49,571 توليد منسوجات 17

2,194 23 34 4,033 2,782 توليد پوشاك 18

3,671 142 274 8,073 5,210 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2,672 138 149 3,563 3,609 توليد چوب و محصولات چوبي 20

5,305 245 279 3,242 4,173 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

3,866 274 215 4,840 2,470 انتشار و چاپ 22

5,698 980 3,237 4,522 2,420 صنايع توليد ذغال كك 23

22,336 3,677 3,857 15,127 15,251 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

8,042 762 1,139 10,394 11,802 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

32,694 2,155 2,728 35,242 59,918 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

22,407 2,451 3,193 20,270 16,936 توليد فلزات اساسي 27

12,223 1,634 2,027 15,502 13,677 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

19,391 2,735 3,014 24,681 19,581 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

600 233 197 568 276 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

8,227 855 1,099 13,111 7,833 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

2,104 476 568 3,085 2,463 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

2,110 359 420 1,845 3,178 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

12,523 1,501 1,514 15,700 8,512 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

3,329 267 365 4,519 2,330 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

2,430 206 196 3,091 5,101 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

26 0 0 22 76 بازيافت 37
238,699 23,567 29,532 289,370 294,360 جمع



جدول ١٠ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك 
مهارت ; ١٣٧٧

كاركنان   

غير توليدي
مهندس تكنسين

كاركنان 

ماهر

كاركنان 

ساده
نوع فعاليت  كد

34,780 3,168 2,747 26,229 55,231 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2,224 114 120 3,103 1,669 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

30,347 1,654 2,337 66,802 46,174 توليد منسوجات 17

1,806 26 45 3,173 2,496 توليد پوشاك 18

3,393 163 273 7,371 5,325 دباغي و عمل آوردن چرم 19

2,634 168 117 4,197 2,969 توليد چوب و محصولات چوبي 20

5,478 446 714 3,622 4,935 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

3,811 257 159 4,164 2,873 انتشار و چاپ 22

5,071 1,167 3,186 4,616 3,286 صنايع توليد ذغال كك 23

23,924 4,086 3,928 14,467 16,059 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

8,541 900 1,158 9,677 13,280 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

30,435 2,288 2,698 37,413 56,885 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

20,693 2,750 4,784 22,936 15,756 توليد فلزات اساسي 27

10,628 2,474 2,765 16,499 14,181 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

19,935 2,871 2,816 24,686 19,426 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

528 267 164 210 261 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

8,312 1,411 1,530 12,461 9,223 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

2,714 512 583 3,471 2,733 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

1,630 484 1,012 2,262 2,666 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

13,740 2,222 1,909 17,685 9,067 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

2,120 492 451 4,896 2,691 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

2,312 206 256 3,771 4,245 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

25 0 0 24 71 بازيافت 37
235,081 28,126 33,752 293,735 291,502 جمع



جدول١١ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك سابقه; 
١٣٧٣ 

بالاي ٢٠ سال
بين ١٠ تا ١٩ 

سال
بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال نوع فعاليت  كد

7,512 29,009 22,398 46,992 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2,407 1,437 2,012 2,170 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

12,466 60,605 31,977 51,863 توليد منسوجات 17

698 3,359 2,676 6,017 توليد پوشاك 18

1,525 8,159 3,720 6,208 دباغي و عمل آوردن چرم 19

1,708 4,359 3,615 3,633 توليد چوب و محصولات چوبي 20

1,402 5,812 2,637 6,506 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

953 3,480 3,112 4,880 انتشار و چاپ 22

2,145 7,125 2,792 5,842 صنايع توليد ذغال كك 23

3,840 16,417 13,143 21,902 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

1,821 9,981 5,148 10,578 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

7,243 31,273 23,578 59,717 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

9,857 28,263 18,294 15,391 توليد فلزات اساسي 27

2,657 9,115 10,222 19,743 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

5,461 21,475 13,579 29,482 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

14 50 155 564 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

1,345 7,542 5,613 9,375 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

716 2,705 2,219 3,589 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

297 1,434 1,402 4,030 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

2,630 9,489 4,398 10,646 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

388 3,646 2,034 2,618 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

536 2,243 2,498 5,651 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 5 16 35 بازيافت 37
67,621 266,983 177,238 327,432 0 جمع



جدول١٢ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك سابقه 
١٣٧٤ ;

بالاي ٢٠ سال
بين ١٠ تا ١٩ 

سال
بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال نوع فعاليت  كد

10,420 28,262 24,226 49,105 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

1,030 2,570 578 790 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

13,824 53,812 33,028 47,615 توليد منسوجات 17

663 1,995 1,940 5,310 توليد پوشاك 18

1,890 7,426 2,771 5,469 دباغي و عمل آوردن چرم 19

847 3,794 2,544 3,097 توليد چوب و محصولات چوبي 20

1,401 5,663 2,246 4,664 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

1,079 2,810 2,257 3,589 انتشار و چاپ 22

4,086 5,081 3,204 3,323 صنايع توليد ذغال كك 23

4,530 16,036 15,139 18,508 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

2,234 7,665 6,307 10,936 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

8,721 28,812 26,418 61,045  ير محصولات كاني غير فلزي توليد 

29

9 26 121 645 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

1,274 7,217 5,959 8,502 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

1,082 2,350 2,371 2,239 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

395 1,164 1,750 4,776 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

3,430 9,246 4,921 10,614 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

981 3,037 1,936 3,196 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

698 1,785 2,768 5,108 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

10 8 11 38 بازيافت 37
75,815 237,706 184,499 303,098 جمع



جدول١٣ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك سابقه 
١٣٧٥ ;

بالاي ٢٠ سال
بين ١٠ تا ١٩ 

سال
بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال نوع فعاليت  كد

11,310 27,506 25,247 54,520 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

1,231 2,071 631 1,039 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

13,623 53,782 33,852 50,909 توليد منسوجات 17

647 1,990 1,932 5,627 توليد پوشاك 18

1,974 7,172 2,692 5,711 دباغي و عمل آوردن چرم 19

861 3,808 2,570 3,336 توليد چوب و محصولات چوبي 20

1,465 5,567 2,451 5,096 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

1,170 2,836 2,308 3,640 انتشار و چاپ 22

3,962 5,390 3,360 3,650 صنايع توليد ذغال كك 23

4,380 15,785 17,151 20,821 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

2,372 7,379 6,479 12,427 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

8,519 29,227 27,272 64,028 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

8,009 20,614 20,135 16,207 توليد فلزات اساسي 27

3,608 9,104 9,553 20,118 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

5,647 18,237 15,268 26,541 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

9 26 120 804 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

1,320 6,890 6,302 9,707 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

1,039 2,287 2,495 2,120 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

343 1,201 1,779 3,950 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

4,353 8,472 6,039 14,967 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

1,092 3,531 1,968 3,651 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

550 1,851 2,855 5,442 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

7 8 12 38 بازيافت 37
77,491 234,734 192,471 334,349 جمع



جدول١٤ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك سابقه 
١٣٧٦ ;

بالاي ٢٠ سال
بين ١٠ تا ١٩ 

سال
بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال نوع فعاليت  كد

11,729 27,886 26,708 54,826 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2,087 3,073 958 1,018 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

19,817 49,961 36,996 49,462 توليد منسوجات 17

691 1,706 2,237 4,572 توليد پوشاك 18

2,575 6,195 3,229 5,527 دباغي و عمل آوردن چرم 19

874 3,905 2,560 2,877 توليد چوب و محصولات چوبي 20

1,489 4,139 3,248 4,387 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

1,153 3,197 3,142 4,145 انتشار و چاپ 22

4,391 5,308 3,886 3,291 صنايع توليد ذغال كك 23

6,141 14,352 19,515 20,234 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

2,751 8,511 6,894 13,979 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

10,228 27,263 29,399 61,543 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

11,457 22,962 16,341 14,571 توليد فلزات اساسي 27

4,659 8,882 11,164 20,457 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

7,690 16,942 16,394 28,300 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

8 322 470 1,083 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

3,484 8,882 6,924 11,912 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

1,259 2,590 2,271 2,579 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

310 1,272 2,453 3,877 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

6,207 7,379 7,353 18,704 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

1,219 3,609 2,425 3,521 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

587 2,123 2,629 5,715 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

0 6 16 102 بازيافت 37
100,806 230,465 207,212 336,682 جمع



جدول١٥ : تعداد كاركنان  صنعتي كشور بر اساس كدهاي دو رقمي ISIC به تفكيك سابقه 
١٣٧٧ ;

بالاي ٢٠ سال
بين ١٠ تا ١٩ 

سال
بين ٥ تا ٩ سال زير ٥ سال نوع فعاليت  كد

13,012 27,886 28,918 55,082 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

2,117 3,111 973 1,029 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16

20,698 48,266 36,547 42,976 توليد منسوجات 17

701 1,343 1,361 4,292 توليد پوشاك 18

2,489 6,031 3,072 5,070 دباغي و عمل آوردن چرم 19

909 4,085 2,769 2,404 توليد چوب و محصولات چوبي 20

1,608 4,807 3,492 5,412 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21

1,275 3,104 2,790 4,100 انتشار و چاپ 22

3,902 5,056 4,008 4,363 صنايع توليد ذغال كك 23

8,057 13,885 20,617 19,979 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

3,333 7,952 7,653 14,773 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25

11,510 26,032 31,395 58,392 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26

11,918 25,356 14,216 15,337 توليد فلزات اساسي 27

5,010 9,294 11,073 21,390 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28

8,507 15,669 16,712 28,713 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29

5 70 445 906 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30

3,397 8,133 8,226 13,223 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31

1,087 3,368 2,970 2,622 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32

469 1,593 2,397 3,644 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33

7,296 6,844 9,025 21,495 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34

871 3,134 2,534 4,180 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35

572 2,074 2,726 5,433 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36

1 14 16 89 بازيافت 37
108,744 227,107 213,935 334,904 جمع



 ISIC جدول١٦ :  برخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي

نسبت 
دستمزد به 

ارزش افزوده

دستمزد 

سرانه

ارزش افزوده 

سرانه

مجموع 
پرداختي به 

كاركنان

  كل    

ارزش افزوده

تعداد كل 

كاركنان
نوع فعاليت  كد

29 11,747 40,916 1,435 4,998 122,155 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15
25 17,054 68,603 123 496 7,230 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16
54 10,351 19,243 1,525 2,835 147,314 توليد منسوجات 17
47 6,732 14,325 51 108 7,546 توليد پوشاك 18
57 10,753 18,747 178 310 16,525 دباغي و عمل آوردن چرم 19
41 11,631 28,190 117 284 10,085 توليد چوب و محصولات چوبي 20
41 13,129 31,747 200 482 15,195 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21
31 13,778 44,354 155 500 11,264 انتشار و چاپ 22
8 25,569 305,448 443 5,292 17,326 صنايع توليد ذغال كك 23

20 18,278 90,691 1,142 5,665 62,464 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24
29 11,628 39,823 390 1,336 33,556 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25
36 11,133 30,797 1,444 3,995 129,719 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26
27 21,731 81,727 1,454 5,469 66,919 توليد فلزات اساسي 27
37 12,650 33,790 589 1,573 46,547 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28
34 13,422 39,284 936 2,739 69,734 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29
17 8,112 47,273 12 68 1,430 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30
32 12,569 39,557 414 1,303 32,937 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31
26 13,353 50,424 134 505 10,013 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32
39 11,100 28,793 89 232 8,054 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33
23 17,240 73,453 769 3,278 44,623 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34
38 13,268 34,948 141 372 10,650 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35
43 8,703 20,232 94 218 10,790 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36
38 4,167 10,833 1 1 120 بازيافت 37

774 298,098 1,193,199 11,835 42,059 882,196 جمع



 ISIC جدول ١٧:  برخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي

نسبت 
دستمزد به 
ارزش افزوده

دستمزد 

سرانه

ارزش افزوده 

سرانه

مجموع 
پرداختي به 
كاركنان

  كل    

ارزش افزوده

تعداد كل 

كاركنان
نوع فعاليت  كد

27 6,356 23,532 712 2,636 112,016 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15
26 9,264 35,658 46 177 4,968 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16
42 5,756 13,656 853 2,025 148,281 توليد منسوجات 17
36 4,391 12,092 44 120 9,908 توليد پوشاك 18
44 5,492 12,538 96 220 17,553 دباغي و عمل آوردن چرم 19
42 5,929 14,068 61 145 10,282 توليد چوب و محصولات چوبي 20
32 8,753 27,378 122 383 13,974 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21
33 6,752 20,266 66 197 9,725 انتشار و چاپ 22
41 9,573 23,549 150 370 15,694 صنايع توليد ذغال كك 23
14 8,449 59,567 458 3,229 54,214 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24
31 6,394 20,490 173 556 27,130 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25
37 6,199 16,732 775 2,091 125,000 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26
20 8,546 42,899 533 2,675 62,361 توليد فلزات اساسي 27
28 5,391 19,252 213 761 39,553 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28
35 6,686 19,320 420 1,213 62,771 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29
23 6,708 29,496 5 24 801 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30
27 6,434 24,158 148 554 22,951 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31
31 6,406 20,661 52 166 8,042 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32
30 4,583 15,189 37 123 8,090 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33
20 9,614 48,103 271 1,357 28,211 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34
38 6,296 16,677 58 153 9,150 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35
33 4,254 12,730 44 132 10,359 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36
37 2,505 6,807 0 0 67 بازيافت 37

727 150,733 534,817 5,338 19,307 801,101 جمع



 ISIC جدول١٨ :  برخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي

نسبت 
دستمزد به 
ارزش افزوده

دستمزد 

سرانه

ارزش افزوده 

سرانه

مجموع 
پرداختي به 
كاركنان

  كل    

ارزش افزوده

تعداد كل 

كاركنان
نوع فعاليت  كد

22 6,209 28,243 736 3,349 118,566 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15
21 11,898 57,944 59 288 4,972 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16
29 4,665 15,935 710 2,424 152,126 توليد منسوجات 17
38 5,062 13,397 52 137 10,191 توليد پوشاك 18
35 5,229 15,062 92 264 17,545 دباغي و عمل آوردن چرم 19
35 5,774 16,518 61 175 10,575 توليد چوب و محصولات چوبي 20
27 8,642 32,046 126 467 14,579 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21
26 6,538 25,403 65 253 9,942 انتشار و چاپ 22
26 8,419 32,854 138 538 16,362 صنايع توليد ذغال كك 23
9 7,689 81,604 447 4,744 58,134 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24

21 6,249 30,292 179 868 28,657 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25
29 6,233 21,508 804 2,776 129,057 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26
10 8,158 79,631 530 5,173 64,965 توليد فلزات اساسي 27
17 5,598 33,513 237 1,420 42,380 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28
25 6,725 26,494 442 1,740 65,693 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29
18 7,730 43,065 7 39 896 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30
21 6,467 30,498 157 739 24,217 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31
15 6,172 42,035 49 334 7,941 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32
24 5,348 22,721 39 165 7,259 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33
16 8,939 54,462 302 1,842 33,831 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34
25 5,627 22,409 58 230 10,242 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35
34 5,348 15,512 57 166 10,698 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36
37 3,003 8,073 0 1 65 بازيافت 37

560 151,722 749,219 5,346 28,130 838,893 جمع



 ISIC جدول١٩ :  برخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي

نسبت 
دستمزد به 
ارزش افزوده

دستمزد 

سرانه

ارزش افزوده 

سرانه

مجموع 
پرداختي به 
كاركنان

  كل    

ارزش افزوده

تعداد كل 

كاركنان
نوع فعاليت  كد

28 9,650 34,434 1,149 4,099 119,027 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15
32 12,850 40,022 92 286 7,136 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16
47 8,894 18,940 1,378 2,933 154,871 توليد منسوجات 17
48 6,298 13,005 57 118 9,066 توليد پوشاك 18
44 8,434 19,033 147 331 17,370 دباغي و عمل آوردن چرم 19
35 8,923 25,318 90 257 10,131 توليد چوب و محصولات چوبي 20
34 10,631 31,441 141 416 13,244 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21
32 11,942 36,888 139 430 11,665 انتشار و چاپ 22
9 16,509 177,333 278 2,989 16,857 صنايع توليد ذغال كك 23

16 14,166 90,044 854 5,425 60,248 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24
26 9,814 37,926 315 1,219 32,139 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25
35 9,321 26,513 1,237 3,519 132,737 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26
25 18,519 75,334 1,209 4,916 65,257 توليد فلزات اساسي 27
35 11,011 31,742 496 1,430 45,063 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28
31 11,735 37,567 814 2,607 69,402 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29
25 10,139 40,395 19 76 1,874 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30
26 10,394 39,624 324 1,233 31,125 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31
16 10,419 63,247 91 550 8,696 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32
31 8,114 25,771 64 204 7,912 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33
17 14,533 83,698 578 3,327 39,750 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34
33 11,184 33,543 121 363 10,810 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35
34 7,066 21,072 78 232 11,024 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36
42 4,032 9,677 1 1 124 بازيافت 37

703 244,579 1,012,570 9,670 36,961 875,528 جمع



 ISIC جدول٢٠ :  برخي از شاخصهاي عملكردي بنگاههاي صنعتي كشوربه تفكيك كدهاي دورقمي

نسبت 
دستمزد به 
ارزش افزوده

دستمزد 

سرانه

ارزش افزوده 

سرانه

مجموع 
پرداختي به 
كاركنان

  كل    

ارزش افزوده

تعداد كل 

كاركنان
نوع فعاليت  كد

29 11,747 40,916 1,435 4,998 122,155 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15
25 17,054 68,603 123 496 7,230 توليد محصولات از توتون وتنباكو 16
54 10,351 19,243 1,525 2,835 147,314 توليد منسوجات 17
47 6,732 14,325 51 108 7,546 توليد پوشاك 18
57 10,753 18,747 178 310 16,525 دباغي و عمل آوردن چرم 19
41 11,631 28,190 117 284 10,085 توليد چوب و محصولات چوبي 20
41 13,129 31,747 200 482 15,195 توليد كاغذ و محصولات كاغذي 21
31 13,778 44,354 155 500 11,264 انتشار و چاپ 22
8 25,569 305,448 443 5,292 17,326 صنايع توليد ذغال كك 23

20 18,278 90,691 1,142 5,665 62,464 صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي 24
29 11,628 39,823 390 1,336 33,556 توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 25
36 11,133 30,797 1,444 3,995 129,719 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 26
27 21,731 81,727 1,454 5,469 66,919 توليد فلزات اساسي 27
37 12,650 33,790 589 1,573 46,547 توليد محصولات فلزي بجز ماشين آلات 28
34 13,422 39,284 936 2,739 69,734 توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده 29
17 8,112 47,273 12 68 1,430 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30
32 12,569 39,557 414 1,303 32,937 توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق 31
26 13,353 50,424 134 505 10,013 توليد راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي 32
39 11,100 28,793 89 232 8,054 توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 33
23 17,240 73,453 769 3,278 44,623 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34
38 13,268 34,948 141 372 10,650 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35
43 8,703 20,232 94 218 10,790 توليد مبلمان ومنصوعات طبقه بندي نشده 36
38 4,167 10,833 1 1 120 بازيافت 37

774 298,098 1,193,199 11,835 42,059 882,196 جمع



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جدول ١ : شاخصهاي تمركز تحصيلي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم بي سواد فعاليت كد

2500 933 403 820 477 578 1600 عمل آوري و حفاظت ماهي و فرآورده هاي ماهي و ساير حيوانات دريايي 1512
5918 1344 1036 794 948 1073 1014 توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي 1514
1199 1000 389 387 283 235 628 كشتار دام و طيور 1515
679 888 246 509 296 289 1591 عمل آوري و حفاظت گوشت و فرآوده هاي گوشتي از فساد 1516

0 0 1389 3333 1814 595 748 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي خرما 1517
3333 10000 1250 1074 629 425 469 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي پسته 1518
1667 388 247 283 210 193 211 عمل آوري وحفاظت ميوه ها و سبزي ها 1519
1667 800 294 501 404 493 1120 توليد فرآورده لبني 1520

0 383 114 286 89 74 135 آماده سازي و آرد كردن غلات و حبوبات 1531
0 3889 2711 3850 2046 2273 2470 توليد نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي 1532

2653 1358 287 597 376 295 458 توليد خوراك دام و حيوانات 1533
2500 799 306 544 408 345 841 توليد قند و شكر 1542
5000 1735 336 1276 1084 452 826 توليد آب نبات و شكلات و نقل و كاكائو و آدامس 1543
2000 802 78 225 87 64 246 توليد رشته وماكاروني و ورميشل 1544

10000 3333 1213 1289 590 568 1058 نانوايي 1545
2800 1189 375 571 365 613 800 توليد نان شيريني و بيسكوئيت و كيك 1546
5000 3333 1625 1002 163 143 347 چاي سازي 1547
1563 1173 245 400 203 238 338 توليد ساير محصولات غذايي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1548

10000 5556 3120 3924 2327 3502 4515 توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده 1551
0 10000 6250 10000 7959 6814 5000 توليد مالتا و ماءالشعير 1553

5000 1020 564 683 785 778 2013 توليد نوشابه هاي غير الكلي گازدار 1555
0 10000 3407 3400 3184 3967 5556 توليد دوغ و آب معدني 1556
0 0 10000 10000 10000 10000 10000 توليد محصولات از توتون و تنباكو 1600

620 138 80 261 87 109 201 آماده سازي وريسندگي الياف منسوج 1711
5556 1111 250 397 203 281 575 تكميل منسوجات 1712

0 1837 416 700 444 614 882 توليد كالاهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك 1721
0 5556 2711 4286 3848 2425 2426 توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري 1723
0 5000 1667 1173 333 241 229 توليد قالي و قاليچه دستباف 1724
0 10000 10000 10000 4922 4736 10000 توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف 1725

3333 504 186 302 178 311 672 توليد فرش ماشيني و موكت 1726
10000 5000 1267 2060 866 891 1607 توليد ساير منسوجات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1729

0 1563 451 1074 358 228 757 كشبافي و تريكو بافي و قلاب بافي 1731
10000 5556 1818 1111 3459 2981 1736 جوراب بافي 1732
10000 2593 470 436 277 124 580 توليد پوشاك 1810

0 10000 7551 10000 9853 9340 10000 عمل آوري و رنگ كردن پوست خزدار 1820
0 2222 389 476 389 397 352 دباغي و تكميل چرم 1911
0 0 3469 5556 1249 728 4297 توليد كيف و چمدان و محصولات مشابه و زين و يراق 1912

5000 1605 459 573 343 333 511 توليد كفش 1920
10000 7222 3061 4238 3187 3751 3332 اره كشي و رنده كاري چوب 2010
10000 1570 811 1243 1158 1947 1068 توليد ورقهاي روكش شده و تخته چند لايي و مطبق و نئوپان و … 2021

0 2800 567 533 602 463 820 توليد مصنوعات نجاري و قفسه بندي و در و پنجره سازي چوبي ساختماني 2022
0 0 2562 4339 1249 454 1620 توليد ظروف و محفظه هاي چوبي 2023
0 0 1358 4688 764 1181 1613 توليد ساير محصولات چوبي و توليد كالا از چوب پنبه ني و مواد حصيري 2029

5000 5623 2088 1557 2577 3093 2371 توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا 2101
10000 3459 939 624 736 997 1021 توليد جعبه و كارتن و ساير وسايل بسته بندي كاغذي و مقوايي 2102
1250 950 252 949 269 571 1029 توليد ساير كالاهاي كاغذي و مقوايي 2109
6250 5062 1342 3564 2150 1185 2743 انتشار كتاب و بروشور و كتابهاي موسيقي و ساير نشريات 2211



جدول ١ : شاخصهاي تمركز تحصيلي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم بي سواد فعاليت كد

2778 1744 2402 1554 2331 3197 4793 انتشار روزنامه و مجله و نشريات ادواري 2212
0 0 6543 10000 4074 5976 10000 انتشار نوار صوتي - صفحه گرامافون 2213

5000 3962 584 1129 265 310 670 ساير انتشارات 2219
0 3750 872 1111 460 615 3265 چاپ 2221
0 10000 5000 10000 10000 6622 8893 فعاليتهاي خدماتي مربوط به چاپ 2222

1378 870 1190 1632 1285 2761 1480 توليد فرآوده هاي كوره كك 2310
2099 1653 2082 2156 990 592 819 توليد فرآوده هاي نفتي تصفيه شده 2320
3889 3967 3278 3459 3278 2817 3570 توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت 2411
1484 2369 2955 3047 2554 2220 1211 توليد كود شيميايي و تركيبات ازت 2412
5000 1944 1752 2562 2518 2067 6097 توليد مواد پلاستيكي 2413
1875 434 211 342 220 263 362 توليد سموم دفع آفات و فرآورده هاي شيميايي مورد استفاده در كشاورزي 2421
888 842 349 561 267 390 558 توليد انواع رنگ و روغن جلا 2422
282 407 305 322 399 702 1320 توليد دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي و  داروهاي گياهي 2423

1667 509 481 1082 508 415 1136 توليد صابون و مواد پاك كننده و لوازم بهداشت و عطرها و لوازم آرايش 2424
6800 7474 8146 7320 8748 7218 7049 توليد ساير محصولات شيميايي 2429
3750 1641 1429 1630 1509 1627 2639 توليد الياف مصنوعي 2430
5000 930 289 544 421 444 928 توليد لاستيك روئي و تويي و روكش  مجدد و بازسازي لاستيكهاي روئي 2511
769 265 248 137 87 152 277 توليد ساير محصولات لاستيكي 2519

10000 3750 2219 2727 1851 1747 2555 توليد محصولات پلاستيكي بجز كفش 2520
10000 1660 2025 980 1047 688 588 توليد شيشه جام 2611
10000 843 463 722 519 461 1341 توليد محصولات شيشه اي بجز شيشه جام 2612
10000 3130 1918 2242 2163 1994 7505 توليد كالاهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني 2691
1736 679 471 5506 665 476 559 توليد محصولات سراميكي نسوز - عايق حرارت 2692
2800 292 172 242 218 223 172 توليد سيمان و آهك و گچ 2694

0 1006 191 221 63 24 39 توليد محصولات ساخته شده از بتن و سيمان و گچ 2695
3333 1385 140 412 64 17 27 بريدن و شكل دادن و تكميل سنگ 2696
3333 1141 597 686 540 771 1685 توليد آجر 2697

0 635 207 169 128 80 127 توليد ساير محصولات گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني 2698
3535 1381 1451 1628 1700 1449 1857 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 2699

10000 5740 5960 5037 4673 5505 2628 توليد محصولات اوليه آهن و فولاد 2710
2653 2730 2346 1073 1758 2236 1915 توليد محصولات اساسي مسي 2721

10000 5000 3030 3848 3504 2530 2500 توليد محصولات اساسي آلومينيومي 2722
3750 769 609 774 688 752 953 توليد فلزات گرانبها وساير محصولات اساسي 2723

10000 933 521 666 487 284 1311 ريخته گري آهن و فولاد 2731
5000 592 258 403 396 439 564 ريخته گري فلزات غير آهني 2732
1765 2613 2669 3989 1592 1481 509 توليد محصولات فلزي ساختماني 2811

0 1837 656 1167 513 316 692 توليد مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه 2812
10000 1875 908 1131 472 197 1823 توليد ديگهاي بخار  بجز 2813
5556 2188 722 786 736 463 1090 چكش كاري و پرسو قالب زني و پتك كاري  فلزات و متالوژي گرده ها 2891
988 336 229 185 97 84 331 عمل آوري و روكش كردن فلزات و فعاليتهاي مهندسي مكانيكي عمومي 2892

0 2042 2052 2016 1928 2875 5468 توليد آلات برنده و ابزار دستي و يراق آلات عمومي 2893
10000 617 398 470 416 322 891 توليد ساير محصولات فلزي 2899

0 7813 4342 1708 2801 1941 1406 توليد موتور و توربين بجز موتورهاي وسايل نقليه و دوچرخه و سه چرخه 2911
5556 3673 1210 1143 1236 1747 3678 توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ 2912
5556 1321 594 642 629 524 842 توليد ياتاقان و دنده و چرخ دندنه و ديفرنسيال 2913
2500 520 328 344 280 390 798 توليد اجاق و كوره و مشعلهاي كوره 2914
1429 951 2355 2673 2074 1335 1269 توليد تجهيزات بالا برنده و جابجا كننده 2915



جدول ١ : شاخصهاي تمركز تحصيلي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

دكتري
فوق 

ليسانس
ليسانس فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم بي سواد فعاليت كد

3750 2711 1900 2628 862 2558 1654 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد عام 2919
0 10000 2407 2800 1821 2092 5000 توليد ماشين آلات كشاورزي و جنگلداري 2921

2222 1650 1644 755 939 564 1037 توليد ماشين ابزارها 2922
10000 2639 426 513 314 255 807 توليد ماشين آلات متالوژي 2923

0 2222 1752 1791 2581 630 1136 توليد ماشين آلات معدن و استخراج و ساختمان 2924
10000 1267 654 578 435 615 1100 توليدماشين آلات عمل آوري مواد غذايي و نوشابه و توتون و تنباكو 2925
2893 549 498 459 430 375 528 توليد ماشين آلات براي توليد منسوجات و البسه و چرم 2926
3750 1474 958 1624 1795 2062 10000 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد خاص 2929
1837 825 465 346 328 968 600 توليد وسايل خانگي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 2930

10000 933 937 1325 1113 1136 1929 توليد ماشين آلات اداري و حسابگر و محاسباتي 3000
2500 830 378 791 736 570 1151 توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 3110

0 0 5556 5247 6205 8716 7845 توليد دستگاههاي توزيع و كنترل نيروي برق 3120
10000 2800 1427 871 1516 1776 1553 توليد سيم و كابل عايق بندي شده 3130

0 4400 1000 708 670 629 1983 توليد انباره ها و پيلها و باطريهاي اوليه 3140
0 1467 1064 1300 1341 1384 3125 توليد لامپهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي 3150

3878 1613 2948 2918 3803 6530 1429 توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3190
3333 1557 1733 1752 1292 2131 2359 توليد لامپها و لامپهاي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي 3210
3088 5794 3290 2086 1639 612 5593 توليد فرستنده هاي تلويزيوني و راديوئي و  سيستمهاي ارتباط تلفني 3220
3333 2551 1442 1449 1279 2466 4025 توليدگيرندههاي تلويزيون،راديو، دستگاههاي ضبط يا پخش صوت و ويدئو 3230

0 6250 3689 2778 3117 5748 0 توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي 3311
10000 0 2778 2593 2572 1963 10000 توليد ابزارهاو وسايل اندازه گيري و كنترل و آزمايش و دريانوردي و … 3312

0 0 5918 3600 2433 1602 3750 توليد تجهيزات كنترل عمليات صنعتي 3313
7647 4890 2725 3430 3151 2750 3172 توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي 3320

10000 5000 1820 1146 1363 2136 1203 توليد ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت - وسايل اندازه گيري زمان 3330
1006 359 225 652 235 214 396 توليد وسايل نقليه موتوري 3410

0 3889 2151 3036 2823 2656 5062 توليد بدنهو اتاق  براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر 3420
0 5000 2595 3265 1871 1276 2081 توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنها 3430
0 10000 6708 4926 3179 2185 4284 توليد و تعمير انواع كشتي 3511

3333 1600 2045 1574 1657 2268 6507 توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي 3512
0 3750 1383 1556 1688 793 2893 توليد و تعمير تجهيزات راه آهن 3520
0 0 7600 5556 2123 3504 6719 توليد انواع موتور سيكلت 3591

10000 893 347 474 317 219 322 توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين 3592
0 0 6250 10000 698 680 2600 توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3599
0 0 0 0 10000 10000 0 توليد مبلمان 3610

10000 10000 3719 5000 3319 1771 10000 توليد جواهرات و كالاهاي وابسته 3691
0 0 5102 10000 3837 3848 5385 توليد كالاهاي ورزشي 3693

3333 1136 344 756 323 438 1238 توليد وسايل بازي و اسباب بازي 3694
0 0 10000 0 10000 10000 0 توليد ساير مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3699
0 0 0 0 3800 2396 4133 بازيافت ضايعات و خرده هاي فلزي 3710



جدول ٢ : شاخصهاي تمركز مهارتي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

كاركنان ساده كاركنان ماهر تكنسين مهندس كاركنانغيرتوليدي فعاليت كد

595 1188 1038 475 1059 عمل آوري و حفاظت ماهي و فرآورده هاي ماهي و ساير حيوانات دريايي 1512
1142 1201 1927 1033 1218 توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي 1514
206 424 472 757 471 كشتار دام و طيور 1515
254 380 456 230 483 عمل آوري و حفاظت گوشت و فرآوده هاي گوشتي از فساد 1516
737 1784 3750 10000 542 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي خرما 1517
485 6160 3580 6800 442 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي پسته 1518
171 305 698 249 351 عمل آوري وحفاظت ميوه ها و سبزي ها 1519
468 1452 394 437 430 توليد فرآورده لبني 1520
82 128 624 178 77 آماده سازي و آرد كردن غلات و حبوبات 1531

1358 2843 2800 3795 3609 توليد نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي 1532
246 570 725 440 297 توليد خوراك دام و حيوانات 1533
359 501 1006 364 387 توليد قند و شكر 1542
625 494 1191 416 402 توليد آب نبات و شكلات و نقل و كاكائو و آدامس 1543
68 134 302 82 65 توليد رشته وماكاروني و ورميشل 1544

1072 211 1429 6250 1143 نانوايي 1545
552 697 592 235 992 توليد نان شيريني و بيسكوئيت و كيك 1546
128 128 531 2000 107 چاي سازي 1547
205 393 428 331 354 توليد ساير محصولات غذايي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1548

3691 2283 3616 2840 3413 توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده 1551
7724 10000 10000 6543 5556 توليد مالتا و ماءالشعير 1553
651 840 1167 854 1076 توليد نوشابه هاي غير الكلي گازدار 1555

2941 7222 3061 3600 4474 توليد دوغ و آب معدني 1556
10000 10000 10000 10000 10000 توليد محصولات از توتون و تنباكو 1600

180 133 390 112 120 آماده سازي وريسندگي الياف منسوج 1711
193 455 417 328 611 تكميل منسوجات 1712
420 1251 1102 504 460 توليد كالاهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك 1721

2340 3778 5938 3750 4302 توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري 1723
642 129 4400 6800 953 توليد قالي و قاليچه دستباف 1724

0 5148 0 0 7271 توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف 1725
167 356 1409 258 670 توليد فرش ماشيني و موكت 1726

1018 907 2150 2188 676 توليد ساير منسوجات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1729
300 319 1222 859 301 كشبافي و تريكو بافي و قلاب بافي 1731

4023 3269 1735 5000 3323 جوراب بافي 1732
335 85 886 844 763 توليد پوشاك 1810

10000 9443 10000 10000 9581 عمل آوري و رنگ كردن پوست خزدار 1820
269 622 561 756 635 دباغي و تكميل چرم 1911

1324 872 10000 3333 922 توليد كيف و چمدان و محصولات مشابه و زين و يراق 1912
530 386 3185 1098 768 توليد كفش 1920

1648 3991 5859 3776 5445 اره كشي و رنده كاري چوب 2010
692 3110 1491 1662 1569 توليد ورقهاي روكش شده و تخته چند لايي و مطبق و نئوپان و … 2021
756 297 2407 1020 951 توليد مصنوعات نجاري و قفسه بندي و در و پنجره سازي چوبي ساختماني 2022
702 542 3422 5200 773 توليد ظروف و محفظه هاي چوبي 2023

2871 682 3564 5000 696 توليد ساير محصولات چوبي و توليد كالا از چوب پنبه ني و مواد حصيري 2029
1300 6170 4020 2638 2973 توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا 2101
514 1360 4443 2094 1175 توليد جعبه و كارتن و ساير وسايل بسته بندي كاغذي و مقوايي 2102
535 603 918 413 694 توليد ساير كالاهاي كاغذي و مقوايي 2109

1681 1687 3061 3673 1482 انتشار كتاب و بروشور و كتابهاي موسيقي و ساير نشريات 2211



جدول ٢ : شاخصهاي تمركز مهارتي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

كاركنان ساده كاركنان ماهر تكنسين مهندس كاركنانغيرتوليدي فعاليت كد

3855 1921 2888 3941 3059 انتشار روزنامه و مجله و نشريات ادواري 2212
5463 7066 0 10000 3906 انتشار نوار صوتي - صفحه گرامافون 2213
261 412 880 3038 499 ساير انتشارات 2219
675 490 2071 1733 648 چاپ 2221

3340 5000 10000 5556 3878 فعاليتهاي خدماتي مربوط به چاپ 2222
2813 1417 2452 1417 4514 توليد فرآوده هاي كوره كك 2310
569 899 1796 4328 721 توليد فرآوده هاي نفتي تصفيه شده 2320

2871 3946 4071 3231 2526 توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت 2411
1193 1091 4921 2363 3963 توليد كود شيميايي و تركيبات ازت 2412
3596 1805 1771 1852 1916 توليد مواد پلاستيكي 2413
196 290 344 212 344 توليد سموم دفع آفات و فرآورده هاي شيميايي مورد استفاده در كشاورزي 2421
392 479 531 1037 418 توليد انواع رنگ و روغن جلا 2422
469 1069 999 200 687 توليد دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي و  داروهاي گياهي 2423
632 681 973 443 516 توليد صابون و مواد پاك كننده و لوازم بهداشت و عطرها و لوازم آرايش 2424

3301 8316 9435 8132 7367 توليد ساير محصولات شيميايي 2429
2462 1879 4461 1861 1679 توليد الياف مصنوعي 2430
667 463 679 411 445 توليد لاستيك روئي و تويي و روكش  مجدد و بازسازي لاستيكهاي روئي 2511
104 209 250 142 256 توليد ساير محصولات لاستيكي 2519

2407 1579 3131 2536 1908 توليد محصولات پلاستيكي بجز كفش 2520
706 549 1187 2456 1422 توليد شيشه جام 2611
527 656 842 484 578 توليد محصولات شيشه اي بجز شيشه جام 2612

3563 1881 2531 2654 1768 توليد كالاهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني 2691
520 670 1830 501 804 توليد محصولات سراميكي نسوز - عايق حرارت 2692
387 217 310 224 213 توليد سيمان و آهك و گچ 2694
24 36 651 494 57 توليد محصولات ساخته شده از بتن و سيمان و گچ 2695
14 30 467 454 28 بريدن و شكل دادن و تكميل سنگ 2696

628 767 2185 922 1050 توليد آجر 2697
103 104 164 199 109 توليد ساير محصولات گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني 2698
896 2479 3179 1418 1850 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 2699

3516 5409 6356 8421 4744 توليد محصولات اوليه آهن و فولاد 2710
2528 2293 1401 2703 1858 توليد محصولات اساسي مسي 2721
4339 3100 3117 3270 2985 توليد محصولات اساسي آلومينيومي 2722
530 1389 844 703 1039 توليد فلزات گرانبها وساير محصولات اساسي 2723
436 539 598 568 318 ريخته گري آهن و فولاد 2731
777 360 499 272 560 ريخته گري فلزات غير آهني 2732

1651 2628 3633 3138 1386 توليد محصولات فلزي ساختماني 2811
390 384 1037 859 492 توليد مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه 2812
360 206 1021 842 912 توليد ديگهاي بخار  بجز 2813
481 855 694 955 767 چكش كاري و پرسو قالب زني و پتك كاري  فلزات و متالوژي گرده ها 2891
67 109 184 493 192 عمل آوري و روكش كردن فلزات و فعاليتهاي مهندسي مكانيكي عمومي 2892

4132 1902 1681 2101 2753 توليد آلات برنده و ابزار دستي و يراق آلات عمومي 2893
303 544 612 372 394 توليد ساير محصولات فلزي 2899

2248 1715 2126 5834 2416 توليد موتور و توربين بجز موتورهاي وسايل نقليه و دوچرخه و سه چرخه 2911
1797 1080 963 2537 2918 توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ 2912
611 638 745 833 887 توليد ياتاقان و دنده و چرخ دندنه و ديفرنسيال 2913
347 447 615 429 591 توليد اجاق و كوره و مشعلهاي كوره 2914

1747 433 857 899 3286 توليد تجهيزات بالا برنده و جابجا كننده 2915



جدول ٢ : شاخصهاي تمركز مهارتي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

كاركنان ساده كاركنان ماهر تكنسين مهندس كاركنانغيرتوليدي فعاليت كد

1574 1271 1611 1629 3730 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد عام 2919
1944 2043 2544 2578 2639 توليد ماشين آلات كشاورزي و جنگلداري 2921
819 813 1188 1996 883 توليد ماشين ابزارها 2922
387 298 634 525 364 توليد ماشين آلات متالوژي 2923

1138 563 1693 1486 2509 توليد ماشين آلات معدن و استخراج و ساختمان 2924
921 467 504 664 660 توليدماشين آلات عمل آوري مواد غذايي و نوشابه و توتون و تنباكو 2925
271 605 490 435 525 توليد ماشين آلات براي توليد منسوجات و البسه و چرم 2926

2311 2887 1108 653 1338 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد خاص 2929
838 566 348 555 910 توليد وسايل خانگي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 2930

1023 1056 696 579 1576 توليد ماشين آلات اداري و حسابگر و محاسباتي 3000
563 680 879 506 712 توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 3110

6122 8947 5062 5918 6033 توليد دستگاههاي توزيع و كنترل نيروي برق 3120
1454 1652 1097 2747 2573 توليد سيم و كابل عايق بندي شده 3130
672 851 835 938 648 توليد انباره ها و پيلها و باطريهاي اوليه 3140

1323 1917 2776 1161 1557 توليد لامپهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي 3150
2397 7127 1931 3530 2958 توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3190
1410 1976 3134 1861 1982 توليد لامپها و لامپهاي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي 3210
540 1031 630 344 4009 توليد فرستنده هاي تلويزيوني و راديوئي و  سيستمهاي ارتباط تلفني 3220

1328 3413 1628 1072 3879 توليدگيرندههاي تلويزيون،راديو، دستگاههاي ضبط يا پخش صوت و ويدئو 3230
5865 3595 2800 5200 4622 توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي 3311
3976 2775 2066 2500 2396 توليد ابزارهاو وسايل اندازه گيري و كنترل و آزمايش و دريانوردي و … 3312
3040 2192 5000 10000 1690 توليد تجهيزات كنترل عمليات صنعتي 3313
1864 4074 2529 2330 2696 توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي 3320
1040 2084 1834 3195 1634 توليد ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت - وسايل اندازه گيري زمان 3330
251 225 591 267 312 توليد وسايل نقليه موتوري 3410

5355 2744 3061 2595 2489 توليد بدنهو اتاق  براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر 3420
1285 1113 3432 2500 1578 توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنها 3430
2000 2022 4234 6163 7859 توليد و تعمير انواع كشتي 3511
1587 3126 2685 2552 2468 توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي 3512
1068 1141 1224 1736 807 توليد و تعمير تجهيزات راه آهن 3520
1345 6304 5000 8025 3232 توليد انواع موتور سيكلت 3591
177 233 1145 475 451 توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين 3592

1124 656 0 0 640 توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3599
10000 10000 0 0 10000 توليد مبلمان 3610
3164 2022 4688 10000 1731 توليد جواهرات و كالاهاي وابسته 3691
3603 3043 10000 5200 4506 توليد كالاهاي ورزشي 3693
268 884 2571 476 616 توليد وسايل بازي و اسباب بازي 3694

10000 10000 0 10000 10000 توليد ساير مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3699
2950 2755 0 0 2595 بازيافت ضايعات و خرده هاي فلزي 3710



جدول ٣ : شاخصهاي تمركز سابقهاي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

زير٥ سال بين٥تا٩سال بين١٠تا١٩سال بالاي٢٠سال فعاليت كد
406 1130 1310 2301 عمل آوري و حفاظت ماهي و فرآورده هاي ماهي و ساير حيوانات دريايي 1512

1041 990 1187 1732 توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي 1514
257 1184 756 1263 كشتار دام و طيور 1515
267 420 794 5918 عمل آوري و حفاظت گوشت و فرآوده هاي گوشتي از فساد 1516
521 1489 2249 10000 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي خرما 1517
417 2575 2511 2800 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي پسته 1518
129 357 514 1242 عمل آوري وحفاظت ميوه ها و سبزي ها 1519
299 756 765 3478 توليد فرآورده لبني 1520
103 98 120 352 آماده سازي و آرد كردن غلات و حبوبات 1531

1779 3368 4622 5640 توليد نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي 1532
247 441 1051 1447 توليد خوراك دام و حيوانات 1533
518 443 408 490 توليد قند و شكر 1542
569 715 851 1085 توليد آب نبات و شكلات و نقل و كاكائو و آدامس 1543
61 181 514 4431 توليد رشته وماكاروني و ورميشل 1544

191 1022 1922 1452 نانوايي 1545
265 454 1380 2653 توليد نان شيريني و بيسكوئيت و كيك 1546
187 225 337 455 چاي سازي 1547
179 670 847 935 توليد ساير محصولات غذايي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1548

2604 2664 3958 4306 توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده 1551
6250 6428 8087 9003 توليد مالتا و ماءالشعير 1553
749 675 1026 1681 توليد نوشابه هاي غير الكلي گازدار 1555

4931 6352 8702 10000 توليد دوغ و آب معدني 1556
10000 10000 10000 10000 توليد محصولات از توتون و تنباكو 1600

79 142 145 230 آماده سازي وريسندگي الياف منسوج 1711
257 752 421 1053 تكميل منسوجات 1712
374 462 1529 772 توليد كالاهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك 1721

3567 3297 4200 0 توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري 1723
133 996 1128 1099 توليد قالي و قاليچه دستباف 1724

4667 6250 6250 10000 توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف 1725
104 400 1331 2531 توليد فرش ماشيني و موكت 1726

1739 1027 1395 1454 توليد ساير منسوجات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1729
242 392 642 544 كشبافي و تريكو بافي و قلاب بافي 1731
839 4088 6269 4615 جوراب بافي 1732
81 241 575 1732 توليد پوشاك 1810

8541 9425 10000 10000 عمل آوري و رنگ كردن پوست خزدار 1820
358 412 915 1919 دباغي و تكميل چرم 1911
707 1085 1690 2778 توليد كيف و چمدان و محصولات مشابه و زين و يراق 1912
103 447 687 792 توليد كفش 1920
885 3675 5150 5940 اره كشي و رنده كاري چوب 2010
800 2043 1994 2204 توليد ورقهاي روكش شده و تخته چند لايي و مطبق و نئوپان و … 2021
235 670 1568 1388 توليد مصنوعات نجاري و قفسه بندي و در و پنجره سازي چوبي ساختماني 2022
515 1417 1415 4375 توليد ظروف و محفظه هاي چوبي 2023

1206 1122 1597 2222 توليد ساير محصولات چوبي و توليد كالا از چوب پنبه ني و مواد حصيري 2029
2512 1507 4034 4541 توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا 2101
453 780 1756 2482 توليد جعبه و كارتن و ساير وسايل بسته بندي كاغذي و مقوايي 2102
276 502 2058 1273 توليد ساير كالاهاي كاغذي و مقوايي 2109

1065 1466 2303 1762 انتشار كتاب و بروشور و كتابهاي موسيقي و ساير نشريات 2211



جدول ٣ : شاخصهاي تمركز سابقهاي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

زير٥ سال بين٥تا٩سال بين١٠تا١٩سال بالاي٢٠سال فعاليت كد

2490 1726 3511 4107 انتشار روزنامه و مجله و نشريات ادواري 2212
4158 5413 7222 10000 انتشار نوار صوتي - صفحه گرامافون 2213
189 378 882 1031 ساير انتشارات 2219
459 769 845 1427 چاپ 2221

8673 5556 10000 10000 فعاليتهاي خدماتي مربوط به چاپ 2222
1711 2741 2112 1981 توليد فرآوده هاي كوره كك 2310
1057 1604 1335 2144 توليد فرآوده هاي نفتي تصفيه شده 2320
2392 2797 3625 3284 توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت 2411
1610 3294 1984 4053 توليد كود شيميايي و تركيبات ازت 2412
2037 1579 3228 3600 توليد مواد پلاستيكي 2413
209 198 590 1166 توليد سموم دفع آفات و فرآورده هاي شيميايي مورد استفاده در كشاورزي 2421
267 357 545 1124 توليد انواع رنگ و روغن جلا 2422
397 774 1118 2983 توليد دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي و  داروهاي گياهي 2423
429 758 810 1286 توليد صابون و مواد پاك كننده و لوازم بهداشت و عطرها و لوازم آرايش 2424

2675 6099 9747 10000 توليد ساير محصولات شيميايي 2429
1680 1926 2126 4892 توليد الياف مصنوعي 2430
422 590 1115 1369 توليد لاستيك روئي و تويي و روكش  مجدد و بازسازي لاستيكهاي روئي 2511
71 180 263 851 توليد ساير محصولات لاستيكي 2519

1351 2048 2201 5417 توليد محصولات پلاستيكي بجز كفش 2520
349 1179 2296 3636 توليد شيشه جام 2611
512 490 1478 2208 توليد محصولات شيشه اي بجز شيشه جام 2612

1571 2153 4248 6639 توليد كالاهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني 2691
442 1109 716 1099 توليد محصولات سراميكي نسوز - عايق حرارت 2692
112 278 407 621 توليد سيمان و آهك و گچ 2694
30 50 121 135 توليد محصولات ساخته شده از بتن و سيمان و گچ 2695
14 52 112 174 بريدن و شكل دادن و تكميل سنگ 2696

445 995 1753 2289 توليد آجر 2697
87 114 236 649 توليد ساير محصولات گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني 2698

708 1543 1376 4595 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 2699
4077 4950 9205 6064 توليد محصولات اوليه آهن و فولاد 2710
1093 2540 2525 2861 توليد محصولات اساسي مسي 2721
2490 7864 5972 10000 توليد محصولات اساسي آلومينيومي 2722
1154 834 1636 2079 توليد فلزات گرانبها وساير محصولات اساسي 2723
388 782 820 1371 ريخته گري آهن و فولاد 2731
298 537 1056 1389 ريخته گري فلزات غير آهني 2732
705 1374 2503 3590 توليد محصولات فلزي ساختماني 2811
431 413 772 1296 توليد مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه 2812
161 447 1062 1489 توليد ديگهاي بخار  بجز 2813
440 883 1459 3573 چكش كاري و پرسو قالب زني و پتك كاري  فلزات و متالوژي گرده ها 2891
87 89 284 850 عمل آوري و روكش كردن فلزات و فعاليتهاي مهندسي مكانيكي عمومي 2892

2329 1594 3031 6076 توليد آلات برنده و ابزار دستي و يراق آلات عمومي 2893
215 704 1252 2024 توليد ساير محصولات فلزي 2899

2402 1452 7006 7764 توليد موتور و توربين بجز موتورهاي وسايل نقليه و دوچرخه و سه چرخه 2911
981 1663 4075 5738 توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ 2912
382 579 1609 1489 توليد ياتاقان و دنده و چرخ دندنه و ديفرنسيال 2913
322 422 760 967 توليد اجاق و كوره و مشعلهاي كوره 2914
362 1988 3747 5549 توليد تجهيزات بالا برنده و جابجا كننده 2915



جدول ٣ : شاخصهاي تمركز سابقهاي ( هرفيندال ـ هيرشمن ) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

زير٥ سال بين٥تا٩سال بين١٠تا١٩سال بالاي٢٠سال فعاليت كد

722 619 4605 8760 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد عام 2919
1596 2160 4400 10000 توليد ماشين آلات كشاورزي و جنگلداري 2921
491 1286 899 740 توليد ماشين ابزارها 2922
262 773 623 1565 توليد ماشين آلات متالوژي 2923
848 2518 1038 4810 توليد ماشين آلات معدن و استخراج و ساختمان 2924
410 576 1573 3439 توليدماشين آلات عمل آوري مواد غذايي و نوشابه و توتون و تنباكو 2925
226 465 702 1068 توليد ماشين آلات براي توليد منسوجات و البسه و چرم 2926

1391 1624 3787 5062 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد خاص 2929
274 445 2990 999 توليد وسايل خانگي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 2930
438 1336 3072 8789 توليد ماشين آلات اداري و حسابگر و محاسباتي 3000
425 869 991 1889 توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 3110

5684 5085 10000 10000 توليد دستگاههاي توزيع و كنترل نيروي برق 3120
710 1969 3814 4171 توليد سيم و كابل عايق بندي شده 3130
530 1482 1135 6860 توليد انباره ها و پيلها و باطريهاي اوليه 3140
820 1332 2364 3600 توليد لامپهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي 3150

1180 7477 8588 8169 توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3190
943 1990 2614 3916 توليد لامپها و لامپهاي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي 3210

2233 729 962 1619 توليد فرستنده هاي تلويزيوني و راديوئي و  سيستمهاي ارتباط تلفني 3220
1275 2114 4759 9445 توليدگيرندههاي تلويزيون،راديو، دستگاههاي ضبط يا پخش صوت و ويدئو 3230
3932 3937 7858 10000 توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي 3311
1997 3369 4934 0 توليد ابزارهاو وسايل اندازه گيري و كنترل و آزمايش و دريانوردي و … 3312
1707 2064 6835 0 توليد تجهيزات كنترل عمليات صنعتي 3313
3479 2282 2339 3611 توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي 3320
2852 1272 1331 1331 توليد ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت - وسايل اندازه گيري زمان 3330
172 323 473 821 توليد وسايل نقليه موتوري 3410

3322 4151 10000 10000 توليد بدنهو اتاق  براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر 3420
915 2074 4286 1667 توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنها 3430

6728 3309 2668 1907 توليد و تعمير انواع كشتي 3511
1110 2690 4152 8936 توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي 3512
879 1399 1137 6600 توليد و تعمير تجهيزات راه آهن 3520

1496 3438 6602 8588 توليد انواع موتور سيكلت 3591
195 623 715 1246 توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين 3592
765 886 1987 1358 توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3599

10000 0 0 0 توليد مبلمان 3610
1896 3153 10000 10000 توليد جواهرات و كالاهاي وابسته 3691
3170 4251 10000 0 توليد كالاهاي ورزشي 3693
253 530 2635 2015 توليد وسايل بازي و اسباب بازي 3694

10000 10000 0 10000 توليد ساير مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3699
3029 3750 7813 10000 بازيافت ضايعات و خرده هاي فلزي 3710



جدول٤ : شاخصهاي تمركزعملكردي (هرفيندال-هيرشمن) بنگاهها در كدهاي چهار رقمي ISIC در سال ١٣٧٥

  كل    
 ارزش
افزوده

مجموع 
پرداختي به 
كاركنان

ارزش 
افزوده 
سرانه

دستمزد 

سرانه

نسبت 
دستمزد به 
ارزش افزوده

تحقيق و 

توسعه
آموزش فعاليت كد

1463 784 484 318 744 1805 3539 عمل آوري و حفاظت ماهي و فرآورده هاي ماهي و ساير حيوانات دريايي 1512
903 852 499 525 1685 2369 2103 توليد روغن و چربي حيواني و نباتي خوراكي 1514

1143 364 409 92 209 2781 1470 كشتار دام و طيور 1515
357 384 287 175 9339 954 1657 عمل آوري و حفاظت گوشت و فرآوده هاي گوشتي از فساد 1516
893 895 819 1025 3012 8768 10000 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي خرما 1517
924 1028 795 456 365 7915 0 پاك كردن و درجه بندي و بسته بندي پسته 1518
898 255 132 81 80 2163 1325 عمل آوري وحفاظت ميوه ها و سبزي ها 1519
713 627 210 145 1011 1387 3929 توليد فرآورده لبني 1520
115 71 64 44 53 411 2095 آماده سازي و آرد كردن غلات و حبوبات 1531

3759 4201 989 1078 768 3256 9584 توليد نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي 1532
556 544 529 175 265 963 3947 توليد خوراك دام و حيوانات 1533
361 315 223 193 295 3265 2435 توليد قند و شكر 1542
521 567 244 168 252 1239 4048 توليد آب نبات و شكلات و نقل و كاكائو و آدامس 1543
90 69 86 51 103 185 933 توليد رشته وماكاروني و ورميشل 1544

322 414 201 131 5371 4130 0 نانوايي 1545
884 1109 50 38 184 809 5044 توليد نان شيريني و بيسكوئيت و كيك 1546
193 114 277 231 100 6506 10000 چاي سازي 1547
678 245 172 76 1233 1130 1918 توليد ساير محصولات غذايي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1548

5671 3922 2683 2151 1758 4208 10000 توليد الكل اتيليك از مواد تخمير شده 1551
9584 7012 8488 5008 8387 10000 10000 توليد مالتا و ماءالشعير 1553
644 744 459 433 843 680 2124 توليد نوشابه هاي غير الكلي گازدار 1555

4470 3452 3597 2583 7320 10000 7762 توليد دوغ و آب معدني 1556
10000 10000 10000 10000 10000 0 10000 توليد محصولات از توتون و تنباكو 1600

108 94 34 17 154 991 880 آماده سازي وريسندگي الياف منسوج 1711
510 315 325 110 167 3767 3010 تكميل منسوجات 1712
627 465 178 137 686 2991 8438 توليد كالاهاي نساجي ساخته شده به استثناي پوشاك 1721

3369 3005 2121 1481 2663 0 10000 توليد طناب و ريسمان و نخ قند و توري 1723
526 446 108 69 79 5000 5000 توليد قالي و قاليچه دستباف 1724

9580 4659 7814 3410 9368 0 0 توليد گليم و زيلو و جاجيم دستباف 1725
199 274 73 42 1295 5793 1471 توليد فرش ماشيني و موكت 1726
692 677 656 454 478 10000 10000 توليد ساير منسوجات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 1729
317 226 145 92 174 10000 8950 كشبافي و تريكو بافي و قلاب بافي 1731

1840 2952 1046 354 594 10000 0 جوراب بافي 1732
190 270 58 29 49 6326 5207 توليد پوشاك 1810

8787 9437 6081 5034 5792 10000 10000 عمل آوري و رنگ كردن پوست خزدار 1820
253 481 161 124 286 3738 3386 دباغي و تكميل چرم 1911
815 787 692 558 648 0 10000 توليد كيف و چمدان و محصولات مشابه و زين و يراق 1912
292 362 75 46 65 6314 2142 توليد كفش 1920

4675 3089 860 429 455 6714 0 اره كشي و رنده كاري چوب 2010
1118 919 369 296 411 2955 3766 توليد ورقهاي روكش شده و تخته چند لايي و مطبق و نئوپان و … 2021
419 816 229 140 194 10000 8284 توليد مصنوعات نجاري و قفسه بندي و در و پنجره سازي چوبي ساختماني 2022
707 550 435 330 513 0 0 توليد ظروف و محفظه هاي چوبي 2023
955 1252 544 337 413 0 5692 توليد ساير محصولات چوبي و توليد كالا از چوب پنبه ني و مواد حصيري 2029

2903 2621 1173 404 3416 7702 6400 توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا 2101
1136 1456 276 169 307 8837 1885 توليد جعبه و كارتن و ساير وسايل بسته بندي كاغذي و مقوايي 2102
505 1061 249 193 244 1571 864 توليد ساير كالاهاي كاغذي و مقوايي 2109

4234 1048 769 397 3537 9647 4872 انتشار كتاب و بروشور و كتابهاي موسيقي و ساير نشريات 2211
4779 3297 877 659 874 0 5979 انتشار روزنامه و مجله و نشريات ادواري 2212
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1463 784 484 318 744 1805 35398750 8425 6887 5965 4798 0 10000 انتشار نوار صوتي - صفحه گرامافون 2213
324 449 98 73 85 4200 2862 ساير انتشارات 2219

1115 822 439 314 340 10000 10000 چاپ 2221
6193 6740 4230 4640 3731 0 0 فعاليتهاي خدماتي مربوط به چاپ 2222
1706 2724 359 253 293 1954 4049 توليد فرآوده هاي كوره كك 2310
2147 1053 286 179 242 5639 4429 توليد فرآوده هاي نفتي تصفيه شده 2320
3314 3265 2334 1412 8189 3098 4244 توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت 2411
4745 1911 646 340 378 1974 4017 توليد كود شيميايي و تركيبات ازت 2412
2173 1863 1220 1091 1100 5177 5534 توليد مواد پلاستيكي 2413
454 419 163 97 476 1232 2481 توليد سموم دفع آفات و فرآورده هاي شيميايي مورد استفاده در كشاورزي 2421
423 292 153 132 144 1063 1741 توليد انواع رنگ و روغن جلا 2422

1491 970 135 88 677 1226 3846 توليد دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي و  داروهاي گياهي 2423
1943 432 325 115 2574 608 3037 توليد صابون و مواد پاك كننده و لوازم بهداشت و عطرها و لوازم آرايش 2424
8918 8565 2176 1623 2099 9975 10000 توليد ساير محصولات شيميايي 2429
1823 1746 911 647 1093 4257 2107 توليد الياف مصنوعي 2430
437 523 229 174 252 1152 1782 توليد لاستيك روئي و تويي و روكش  مجدد و بازسازي لاستيكهاي روئي 2511
686 160 94 28 454 805 1390 توليد ساير محصولات لاستيكي 2519

1664 1474 480 465 1283 2974 4780 توليد محصولات پلاستيكي بجز كفش 2520
1215 730 238 127 318 5804 2741 توليد شيشه جام 2611
670 479 440 237 543 2220 2076 توليد محصولات شيشه اي بجز شيشه جام 2612

2742 2281 1217 839 2061 7035 3542 توليد كالاهاي سراميكي غير نسوز غير ساختماني 2691
695 793 264 132 339 1264 2099 توليد محصولات سراميكي نسوز - عايق حرارت 2692
421 267 65 34 316 1428 1278 توليد سيمان و آهك و گچ 2694
59 28 26 17 128 1494 5002 توليد محصولات ساخته شده از بتن و سيمان و گچ 2695
33 20 21 13 8 1241 3233 بريدن و شكل دادن و تكميل سنگ 2696

961 1127 338 196 323 1063 2385 توليد آجر 2697
126 105 69 38 87 647 3057 توليد ساير محصولات گلي و سراميكي غير نسوز ساختماني 2698

2833 1479 320 183 448 4891 2814 توليد ساير محصولات كاني غير فلزي 2699
7564 7138 3693 1176 4670 10000 0 توليد محصولات اوليه آهن و فولاد 2710
2882 2077 237 183 487 3786 3903 توليد محصولات اساسي مسي 2721
4344 2406 1698 1421 8032 8072 10000 توليد محصولات اساسي آلومينيومي 2722
879 1096 167 113 9273 3072 1650 توليد فلزات گرانبها وساير محصولات اساسي 2723
548 318 284 194 1424 3722 9189 ريخته گري آهن و فولاد 2731
689 417 158 82 136 3595 5060 ريخته گري فلزات غير آهني 2732

3373 598 164 114 931 3391 3109 توليد محصولات فلزي ساختماني 2811
595 478 498 224 362 5359 0 توليد مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه 2812

1415 695 77 53 61 1447 6046 توليد ديگهاي بخار  بجز 2813
862 731 326 226 558 1543 7594 چكش كاري و پرسو قالب زني و پتك كاري  فلزات و متالوژي گرده ها 2891

2301 180 119 28 2375 1429 1339 عمل آوري و روكش كردن فلزات و فعاليتهاي مهندسي مكانيكي عمومي 2892
2622 2457 1263 1080 1188 10000 4143 توليد آلات برنده و ابزار دستي و يراق آلات عمومي 2893
942 616 170 103 442 2075 2460 توليد ساير محصولات فلزي 2899

3076 2468 442 353 1413 7964 8130 توليد موتور و توربين بجز موتورهاي وسايل نقليه و دوچرخه و سه چرخه 2911
1623 2568 505 396 402 2965 4645 توليد پمپ و كمپرسور و شير و سوپاپ 2912
660 774 397 206 262 3142 4232 توليد ياتاقان و دنده و چرخ دندنه و ديفرنسيال 2913
796 617 252 110 198 1543 2946 توليد اجاق و كوره و مشعلهاي كوره 2914

1157 833 236 109 3671 2342 6534 توليد تجهيزات بالا برنده و جابجا كننده 2915
1370 2519 843 124 255 4703 6297 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد عام 2919
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1463 784 484 318 744 1805 35391805 1646 1937 1477 1940 6336 0 توليد ماشين آلات كشاورزي و جنگلداري 2921
1061 907 332 144 342 4945 7239 توليد ماشين ابزارها 2922
679 365 361 175 1642 3648 5682 توليد ماشين آلات متالوژي 2923

4112 1270 414 252 2799 5701 4326 توليد ماشين آلات معدن و استخراج و ساختمان 2924
1093 758 452 209 242 2820 4794 توليدماشين آلات عمل آوري مواد غذايي و نوشابه و توتون و تنباكو 2925
614 579 82 53 79 1030 2069 توليد ماشين آلات براي توليد منسوجات و البسه و چرم 2926

1908 1747 813 613 1129 4146 8386 توليد ساير ماشين آلات با كاربرد خاص 2929
548 1258 165 115 138 3462 5862 توليد وسايل خانگي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 2930

2907 874 247 198 259 1508 2022 توليد ماشين آلات اداري و حسابگر و محاسباتي 3000
1050 617 280 190 355 806 1682 توليد موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور 3110
7243 7227 5022 5024 5000 10000 0 توليد دستگاههاي توزيع و كنترل نيروي برق 3120
2663 589 381 242 5669 2335 4284 توليد سيم و كابل عايق بندي شده 3130
1638 667 811 317 762 2664 7206 توليد انباره ها و پيلها و باطريهاي اوليه 3140
1289 1116 930 625 8124 4513 9911 توليد لامپهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي 3150
3950 2337 799 541 1004 3109 5237 توليد ساير تجهيزات الكتريكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3190
2697 1794 1122 571 2439 3349 2699 توليد لامپها و لامپهاي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي 3210
2068 840 233 189 4821 1476 1853 توليد فرستنده هاي تلويزيوني و راديوئي و  سيستمهاي ارتباط تلفني 3220
2542 1728 879 595 757 2704 3124 توليدگيرندههاي تلويزيون،راديو، دستگاههاي ضبط يا پخش صوت و ويدئو 3230
6501 6613 3373 3282 3347 5126 10000 توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي 3311
3052 2843 2030 1591 1818 8992 10000 توليد ابزارهاو وسايل اندازه گيري و كنترل و آزمايش و دريانوردي و … 3312
2139 1778 1832 1485 1755 10000 0 توليد تجهيزات كنترل عمليات صنعتي 3313
3056 4339 1167 714 1278 4695 4587 توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي 3320
2060 2732 475 352 386 5396 9692 توليد ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت - وسايل اندازه گيري زمان 3330
455 240 99 62 116 1764 4554 توليد وسايل نقليه موتوري 3410

2668 3020 2149 2309 2261 10000 5334 توليد بدنهو اتاق  براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر 3420
884 1077 773 552 759 10000 6473 توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنها 3430

4317 3289 1065 837 1696 10000 0 توليد و تعمير انواع كشتي 3511
2299 1974 874 563 1034 7355 3777 توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي 3512
1235 1143 1152 647 847 7601 10000 توليد و تعمير تجهيزات راه آهن 3520
5947 5433 1221 1121 1334 0 0 توليد انواع موتور سيكلت 3591
225 290 73 44 251 3956 3558 توليد انواع دوچرخه و صندلي چرخدار معلولين 3592

1008 811 675 567 565 0 0 توليد ساير وسايل حمل و نقل طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3599
10000 10000 10000 10000 10000 0 0 توليد مبلمان 3610
2186 2765 1266 1307 1390 10000 10000 توليد جواهرات و كالاهاي وابسته 3691
4385 4605 2924 2746 2947 10000 10000 توليد كالاهاي ورزشي 3693
580 621 266 151 211 2721 1627 توليد وسايل بازي و اسباب بازي 3694

10000 10000 10000 10000 10000 0 0 توليد ساير مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 3699
2500 2315 2054 2015 2099 0 0 بازيافت ضايعات و خرده هاي فلزي 3710



Abstract

Study of the production structure in three main economic sectors of Iran
(Agriculture, Non-oil industry, and Service) shows that production processes in
all three sectors tend to employ more of capital in comparison to labor. We have
found evidence of this capital-labor substitution also in the manufacturing sector.

Considering the agricultural sector, the reason behind substituting labor
with capital is different from that of the two other sectors. Evolution in the
methods of producing agricultural products in the form of traditional to modern
agricultural transition will normally result in capital-labor substitution.
Consistent with our hypothesis, we have found evidence that value added is
lower whenever employment of labor in this sector is higher.

One might say that capital-labor substitution in the manufacturing sector
may be because labor has a negative effect on the production. But on the
contrary, the positive effect of labor on the production is even more than that of
the capital. But the reason behind employing less labor in this sector is the
presence of the considerable contingent costs of employing labor in long-run
under the exertion of the of the Labor-Law and its constraints.

The impact of labor on the value-added of the service sector is negative.
However we have found the evidence of growth in this sector. The most
significant reason of this phenomenon is the possibility of informal employment
in this sector by which the employers can flee the limitations of the labor-law.
Moreover, the limitations of employing some of the surplus labor by other
sectors intensify the absorption of this overflow by this sector.

Improvement in the level of education of the labor, increase in the
percentage of academic-educated personnel, and expending more on R&D are
significantly effective on increasing the va
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